بت نا 


9 
PERSIAN PASS COURSE 


FOR THE 


B. A. EXAMINATION 





PREPARIEDSAND EDITED 


AQA MUHAMMAD KAZIM SHIRAZI 


he Board of Eeamin: urer 





leutta University: «te., te, 





FUnLISRED BY Tik 
UNIVERSITY OF OALCUTTA 


1۳۹0 


] Regîgjerad and all rights reserred ] 








NR 1‏ 
دافا که حتایسی از دس کرد ۶ نل را نگران این سین کرد 
برخلست از قل خزرش خونی * با صد وني فرق 
پعسی هزار شیده بر هرش ۰  *‏ یا رنته هزار پایه در کرش 
بیچازه ره عللج تب یافت ۰ بیماری خرش را سبي یافت 
[ تسم شد ] 


3 





(۳۹ 1 


همر دید‌رری_ بدل نهیتی 
گشتند بسی فسانه پی‌وند 
دل بر یکو عم رر بان 
هر کس پفسانۂ نظر داشت 
هرس خبری ازین ر آں گفت 
در خاک دک که نتنه خوزاست 
جادوهیمنمی منم فریجی 
گلچیسته سمن بر دمن نام 
بتخانا هند چشم مستش 
1 عند برهبنش. بضر نفمته 
۱ آتش زڑں سومنات قمرش 
جادر منمی فریب امرس 
شیرین شکي ریب صد کم 
آں را که زغم غمزه دل سرت 
چشمش که چونتنه مست خفته 
زان چیره که شعل‌فام کرد« 
لب تنگ شکر نباده بر تنگ 
در پرده بمد هر باز 
جز آینه کس نسوده دستش 
ازهسگه تکرسعه آن بري دضست 
از جلا او ببفت اقلیسم 
ار عفوا فرش گن بازار , 
دري ز شرا چو نور تبان ۰ 
وان : زھرو طلب کد ممی و 












۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


+ 


E. ETE 3 


میخراند خطی ز پیش بینی 
مزکان یغنودگی اند باد 
آنجا. چه کنتد. فسانهپرداز 
ار خواب. فسانة دگر داشت 
حاحب نظری از آن یان گفت. 
امروز دتلن فتنه تيز اسم 
گذاشته در ان شکیبی 
از موی فکنده بر چن دام 
هند منماں صلم پستش 
در بتعده بت به بت شکسته 
زنار گسل بتسان عصرش 
پیچیده مدای ار بناقرس 
در پسته نېغته؛ مغز بادام 
زابریشم طره زخم دل درخت 
صه دشنه در استین غه 
آتشکسده شعله رام کرده 
رخ نگ جگر نزرده .بر زگ 
در هوه دري ر پسرده سازی 
جزسرمه ندیده چم هستش 
هر کس مرس خیال از پخت 
جنبیده هزار تخت ر دنویسم 
عامانش, وروی خویدار 











] ۲۳۸ 1 


زیداست بخیلن بداز و گور ۰« سرسی اساد بر سربرت 
گردی که یتخت باد‌شاهیسبی + پيفاني ماه را سیاهیست 
شادی جیسان بقم بر آمد ٭ بیررن ر درزن تم بر آمد 
زاندم که خسی بچشم شاهست + دردید؛ م جہاں سیا هست 
زین ور که بموی شاه تابیست + در ثبض زمانه . اضظرابیست 
تقاصان حرم بنازاهی ‏ « اتن فمي درا دمام 
گر زاتگه پري زدست رامت ٭ کزری کلفی گرنت ماهت 
خواهم که شہنشه خرد دوست » ازمغز سکن بر انگند پوسق 
نل گفت که ای وزیر دائا 4 بر هر چه تمیت‌وان توا 
انەر جم از آن کب‌اندار ۶ بتشنته خدنگ تا بس‌وناز 
از طره بتی نگنده دامست ه لیکن نشناسش کدام است 
ستور خره درر نظونم ٭ از هبر نشار شد گبر سلج 
ی ووتنی نظر شناسان « دشوار مکیسو" از آسان 
این هم گلی ازببار عشق است * رنگی عجب ازثلارعشق است 
ہریز و بتخت داد بنشیی. * ازغم بدز آر شتا بنشین 
بوار ز چشم تیز بینان + نقهی ز بسان نازنیان 
در سید که چنیی شاری * مبری بکزین ر انتظاری 
می‌دار سری قرو ب6سرداب ٭ افد پکف تر در نسایاب 
یعچنب بگردش آر قرعه + بر نقش مراد رس زجوه 
روزی طلبید عحرمی چند + کز درد بر آووددمی چند 
از جرش دررفه باز جوسید +« رز غیر نهفته راز سید 
میداد زان بیر,ندیمی * کین غتچه کشاید از نسیمی 
کسردند بمد فاته کي + *دردتع مال چا جلي 
ھر کس بزیان چادرانه + میگفت قگانه. در فسانه 











] ۲۳۷ 1 


جانسوزتر است مشب این آه * پیس‌ود کدام کیب این 


ای کب بخت سوختم رای + بر باس جر بخشلی 





تدبیر وزیر در شناختن سوداي عشق خل اساذء 
بردازي خدیمان ذکته سنج و شرح خسن 
دس که آشوب زانه بود 
خوئین رقمان بنتش تقدیر « کردند بذک شعلا تعریر 
کز بس که نل یاه آشقت +« زاشفتن ار زمانه آشفت 
دستسور که راستین عمل بره ٭ دیباجة حل رعقد نل برد 
درهم شد ر خاک برجیین زد + مالید و کلله بر زمیسن زد 
قررره شناس را طلب گرد + گریان شد ر پررش سبب کرد 
بگرنت طبیب دست بیمار » کزدست که دارد این دل آزار 
فل گفت که ای طبیب نادان + دست از دل من بدار برهان 
اہ ن٤‏ تسپ درون را ۵ نعتسرچه ئی رک جرت 
چشمی بدل مشرش انداز * تاره ببسر در آتش انسداز 


ابن شیف دل که پر زخرنست ۶ داری نظری به بین که چونسع 
۲ بیچاره طبیب خسته برخاست ه حیران بدل شکسته برخاست 


زاگرنه که حال ار نطسرکرد + دستور زمانه را "خبسر کرو 
شویست ز عشق در سر ار ٭ تیغیست نان بگرهر آو 
معشرقۂ ناژیسن طلب کن ٭ عاب لبش یکر تب ادن 
و دستور جسان بخوه شاه, + آمده پدل ز تم پز از آد 
ےک کو و سر ھور فن زد» د لزان لزان در سن زد 
دانم که بلبتمهفته پر داز + آشوب یس پټر انداز 








1 ۲۳۷ ۲ 
از ساي خد رمیده مي‌برد + بر سايه قسون دمیسده مي‌برد 
کک ف ٠ے‏ ی ااي 
انگیخت مشعبفى اد + نقشی عجب از طلسم خانه 
ثا#ه غمي ہم بر آمد ٭ تارک شبی ز در در آمسد 
ایافر که معیط ععتراهی ‏ ین هب ر جیان باه 
آنقب که چو داغ نر سیم برد * عالم چو کلف بجسرم"مه بو 
نل داشت درون جر تاب + چشمش چر ستاره برد بوخواب 
دریاات بچشم خرد غباری « در سینه نبفتسه خار خاری 
زین کله و جاز کین بای 
در جیب کل شکهاین خسک ریخ برزخم دلش که اب دک ریغ 
با این همه پاس ر پلسب‌اني ه بر گنم که نقب "زد نب‌اني 
وین صبر ر شکیب خستا کیست ه وین شیشه بره غکستة کیست 
این فتنه بغر من که سر داد « وین داریی بيبرتشي که در داد 
لین پردہ دری بیرده از چیست ٭ وین پرده کدام ر پرده در کیست 
دانم که زیر عصر لهی ۵ از درز عمسي کند سیاهی 
آن کیست که در درری سینه ه بعکستی هزر آبگینے 
دانم ز سهساه عشق گردیستی ٭ پرسضی جگر گداز دردیست 
خونیسن علم کدام قافست ٭ چاوش کدام بار کاهس 
لین عشق که برد ره بج‌انم هه پیچی‌ده شر به پرژیس‌انم 
این عشق زدل چر بست معمل ه نی ام شمارد و نه منول 
تن نم قباش از مینه * در پنب بمسانده پنده دائه 
ای دیداوران که اهل هوشید ۶ , در چساا کار من بکترقيد 
سیا یخت در ال است هه بربیس .بخ ان" ال است . 
ای فتنه چه خاستي به کینیم * وی چرخ چ داري از کنینسم , 


8 ۲ ۳ 





آکه نه که گرد دامن کی 
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پر تخت ز بخت ہبہ بالیں 
کردند ستاو ویب مہنش 
از پررش مه ر ستاره 
بالید چمن چمن نبلش 
شد منع ازل چنانچه داني 
گردید بدستت برد امش 
اختر به سییر درش بر درش 
در انجمنش ز همنشیتان 
هر یک بفسانا سخ بيز 
افسریختہ آتفیسن ز بنلن 
بکشود گره ز راز نه در 
پرسید ز سرگزشی شاهان 
با این هبه ناز ر ناززيني 
میداشت حدیت عشق درگرش 
رز کان : معا 


5 


۰ 


۰ 


۰ 


۲ 
بر حسن ز عشق بسته آلیں 
تا یت 
گل کرده بر رقش نار 
گرقمت جہاں جہاں جمالش 
ارنگ نله اصسولاسي 
ته قر انان امش 
څاهي بجرانیش هم آفوشن 
ولا خردان ر خرده بینان 
آں کته فشلں ریں گہر ریز 
بر کرسي عشق بید خراناں 
انجم گهان آسمان سور 
بر داشته نقش. جلها 

با این همه پاس شرمگيني ۳ 
میشد ز فسرں عشق مدهرش 
میخواند ز عشق داست‌انبا ۰ 





آتاز داستان دلگر مي راجه نل و شرار؟ عشق 
کته در دلش زبافه زو 


اجه نار حسی آقاق 
مستانه بخامة فسون ساز 
کزکش_رر هنتف برد شاهي 
شاهي ر جولن جہان سیاهس 
در تساجوران بنم نل بود 
نرزنه شبی نلک تک وهی 
فرمان د؛ خیل کمیابان 
ار سرور خیل رخیل رزیاں 
در کینے هزیر بیش رزم 
لطفش + بار مشادماني 
داش عملم جہاں پناهي 
ازعقل کشاده عقدا بخت 
ار شاه سوار مرلت ربخت 
در پود؟ حس رعقق بارش 
سینین صنمی شگفته رخس پر 
در حس بدليسري يانه 
سیمین بت وبت_برست ماهي 
که ساخته عش حفته بیدار 
بلار چر سفنساری آب واده 


۰ 


دستان ڑن داستسان عشاق 
زینگونه بغرن نارد این راز 
چرن هندری هشم کجكاهي 
اقطاع اجين :تختکاهش 
چون دیده بمردمی مثل برد 
دانش منقی خردیزرهی 
پيشاي ار ز بغت تابل 
بر درکه ارک سایان 
در میر حریف شیف بزم 
قرش يسرم ميسوايي 
بیداد کسران بداد خراهي 
بر بخست نباده پایۂ تهت 
زیر قدمش راب یا تخت 
مد ناز غه درنوسازش 
رزلعل ر گہر کشیده زنار 
در عشق به بیدلی فسانه 
مد بده زیر هس اهي 
کن ی 
بر ور و 


فرععی نگنده بر ژمین رخت مر در حسی زده پاستلن تخر ۲ 
چا ابر رچشم قصد جالرا ‏ شخي ری رده هنسدرانرو 





۲ WT 
گردم برای مجلس شاه + با چرح بساط ہیں دراد‎ 
تا بنده دري چر چشم بینا + رفعست قکن سیر مینا‎ ٤ 
زین در چر گذشته پیش رنتم + راتجا نفسی زخوش ارفتم‎ ۱ 
یک چند نفس زخود کدیدم .۶ زان در بدر گر سیدم‎ 4 
رخشنده دری مقابل تخت + دریرن گرش بلنسدی بخست‎ 
گذشتسم اڑ یں در ادب نیز ۶ #رنیسی گذاشصه بدهلیز‎ 
دیدم درجوان ب یک جبان در ٭ صد عمر ابد بیک زمان در‎ 
ہز درده زچہرا جہاں زننگ ه مه برگردرن رشه برارنگ‎ 
شاهی چو جیان بکامیایی « طبعی چر باط ماهتابی‎ 
بجعشاده لب گهر فشان را + در بسته دان بعر رانرا‎ 
ور پلی سیر سر فب‌ادم م ازسجده جلای چو دادم‎ 
ہرم که زشرق کرد آهنگ  + پیراهی ماعتساب شد تنگ‎ 
i کفت ای چمنت زشبنم ما ٭ جادرگر آتشیسن دم ما‎ 
از دل شرري بدم دراگ » آتش به نی قلم درانگن‎ 
در دم پسضین نو ارہ ٭ بر اش رتمتی بخرن از‎ 
درهند زعدی سرگذشتیست  ه جانرا بنواش باز گشنی ست‎ 
زین کے پسدامن زمانه ٭ بر پنسه. طسواز جاردانه‎ 
عشقی تل و خوبي دمی را‎ 
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سیب نظم انسانه انسون و بر درد ئل و دمن 


رخفنده هبی چو اقب خیز ۰ 


در راه بري چو درر بینتان 
ابردی افق گسره کضاده 
مه گشته بصد غررغ جاوید 
قراب مه ز تور مبتاب 
انداخته ما نطع سومسی 
مي بیخت هرا طرب بر آفاق 
نرخنده دمی خجسته حالی 
آسد» ران مرغ و ماهي 
مر رس امم لعشم 
دانش بسرم چر در بگرداب 
که شعل قلیدسم تمسوذار 
آریخته از دلسم فلك تاب 
گردرں بسر ستساره پیرند 
مقل آمد ر مر یم فوا ساز 
آنشن ز دمم زبانه میس 
در دید وری ر کته سازی 
دل ارچ نورد ر من بدنیال 
يعني که نقیب بار #هی 
کلیدگ . تعاط زد کد بعتاب 
بر خیز که یاد کی بختمی 
برخستم از زمیی فاک تاز 


۰ 


۰ 


۰ 


پیمانة مه ز ضور لب ریز 
در پرده دری چر مه ججینان 
اسف ملای نور داده 
آلین٤‏ رر نای خررشید 
چوں کوزا سیم ر چاه ماب 
رفته ز زمیں سیه گلینسی 
مي جست صبا چو نبض عشاق 
در طبع زم‌انه اعتدالی 
چون دهر بع پاداهي 
مرن ج قم ع 
علي بوم کر * ۳ 
که خط مجسطی ام بیسرار 
الیل دیده ‏ چرین. سطسرلاب 
در جاوه چر خاسا ز مد بند. 
هم مر بستاا هم آواز 
خی ار قلسمم ترافه ی 
مق فا وچ اب 
امه ز فک سرش اثب‌ال 
آررد نسوید بادشاهی 
وتفسمی حضوروقت, در یاب 


شه خراتد به پاي تختست 


#خست مر E‏ 











ده تس 
پنم ز گل ستاو ر ماه ۶ 
شاهنخه باراد عالم « 
هم درلمت ازز بعیش اران ‏ + 
آن بسته بدین ر درلت آلین + 
برهان ظفشر ابر امظفر ۶ 
ذاتش ز شرف طلسم اعظم + 
بر تر ز خی‌ال عقل رلا ۰ 
از رقعست این خجسته القاب « 
هم سئه از ر سییر مايه + 
زین سکه که زد بفرخی فال « 
مجهوة کل خط جبینش و« 
در بار نه آسستان سر ار ۰ 
بار بيد اللبش تسوا زر ۰ 
در داد گری. دقیقه جولي + 
بر عقل نزرده کرکب بغر + 
انسوار عدالتسش. در ايام« 
پختش به ابد در یار هتم « 
برش بجہاں ز قرط تقیسر + 
اسسوار عقول ر راز اجرام 
شافي که جال بر جالش ‏ ء6 
باد قضا بلاج اجلل م 
دانا دل در دردمند. یرورم 


+ 


۲ 
نظاره فریب زگ ر ستان 
ارنگ نشین صلب آنم 
هم دین ز تشاط سفراران 
فرخنده جللل دولت ر دین 
ای تیه کا و 
نامش ز جال اسم اعظم 
ما ابر شانة تعالی 
منبر زده پا بفري محراب 
هم خطبه از ر بلند پایه 
در زر بگرفت نامش اقبال 
نه دالره حلف4 نگینش 
امرس در کون افسر از 
کولین چر هیعلی ببازر 
بر بسمی جہاں بتار مولی 
بر عدل نہاده کرسی بخت 
ررض بچراغ ر باده در جام 
عبدش بطرب در طفل ترام 
بر تپ زده غریسی طباشیر 
ار خوانده ز عقل چوں جم از جام 
افنزوده جل بر جمالش 
از رستیش ستون اقبال 
دادار پرست ر داد گستسر 


۰ 








ETH 
بنیان عرب ز خافة ار + تخت عجم آستانا ار‎ 
یک گوشة ابرریش بدعوي + بر خاک نگنده طاق کسری‎ 
جوانفه لا مکاں تضایش  * لین در کڑت زیر پایش‎ 
برون ر دررں به عقل منظرر ٭ ار داد چراغ عقسل را نور‎ 
تعانته خامۂ سیے را ٭ چرن خامه شاف کرد مه را‎ 
چر برد سياهي از خطش دور« بزدرد سواد سایسه از نسور‎ 
از رم بلنه پاي ار + نه چرم بزیر سای ار‎ 


6 تشافي صاني براکلیل مەت خدايگاني 


ابو المظفر جلال الدبن محمد اکبر 
بسط الله اجلاله 

صبصی بفررغ دمشائی * بگداخته شب بررشذ‌الي . . 
روشن چر جبین مبم خیزاں + فیض از در ر بام چرخ ریزان 
بگرفته از آن فررغ ولا ٭ داصان سییر نور پلا 
دریای حضور مرج درمرج * خورشیهد ظبرر ارچ در ا(چ 
لتا کرانه تا عرانه «٠‏ مد جش رخو در زمانه 
پزھو رس بو والی + مد هم بے وای 
سروشتا فر را یمد ند ٭ با شتا مبسم داده پیسونه 
ثالن من ر مرخ درچمن زار * از ی قلسم ر ز مرغ منقار 
چاک دل مرغ ررزن ني + ررشن دم صبم چرن تف مي 
|نضانه؛بنفقه وگل ازدرر + سرتا سر باغ سایسه ولور 
مییاب چکنده فصنت اقا > انلس ققت چهمتهای , ۱ 
عصرت بدم بميبه تازي » برکف بط مي بصاهبازي 

















[ ۲۲۹ ] 
۰ اختخاپ از نل دن فيضي 
در نعمی سید المرسلین خاتم ابید على اله عليه وسلم ۲ 


آن موز درر هضی جدرل ۰ 
چابک قدم بساط افلاکگ ٭ 
برش بزماله ماه اراکلیل ٭ 
حرف لبش از درکزں مشررح ٭ 
تسفیر در کون رایمت ار ۰ 
از آیت کبسوبا مويد » 
ممبل سییر گ‌وهر ار ۰ 
خاکي زبر ازج عرش منزل « 
پابیست رجرد از کتابش + 















گرداب شین مرچ اول 
رالا کیسر معط لواک ً 
نررش بغلک چراغ رفندیل ۱ 
نقش کف پاش ندرا ررح 

تسیر در حرف ایی ار 

سر لشکر ابيا معمد ‏ . 
مع واج ستساه بر در او 
امی وکتساب خانه دردل 
اجام ر عتسامر انتف ایش 
همرم لر یي 
انریخته شم ان رش 
غت ری 











: 1 ۲۳۸ ] 
عم توحاصل عمرم لب تو باعت درم ٭ غم تربر سر یاری لب تو دشمن دزمان 
بتی وعلت خجلت لب تو تربت ار من + مې رما غیرت رج توبر مه تفعان 
تپ تن از لب لعلت عم دل از سرزلفس. * نه تن از آنجپدایمه نه دل از آنرهد ایجان 
رح تو آفت جانم غم تو مونس دردم ۶ ر تر در آینه بيني رخترا ای مه تان 
قدترارالعسس آسا کف ترچ کف انش , چه قد برسف مصری چه کق‌موسی‌عهران. 


ايضاً 
مي گفت جم که تعبیه مي کرد جام را ۾ هست آتشی بخم که کذد پخته خام را 
ما رطرات میکدا گر مي حرام باش ٭ حرمت رراست صاہب بوت ارام را 
هر چند پیش طایغۂ عاشقدست ننگ * خوش آعه زنده سازدش از ننگ نام را 
سالرس رزرق بر درپیرمغان کچا سمف ٭ در کری خاص بار نه بدفند عام را 
مي را برقت خور که حکیمان سقرده اند + شرب مدام را ته که شرب مدام و 
آی. خال کوشة دهنت را گرنت خط م آخر قرغت خواجه از تلگي غلم را 
ازپای تا سر ترهمه جای بوسه است و دل جمله حیرتست که برسد کدام را 
از عشق زنده شر هچ ر حیراں بخررد وخواب م تا بةگسری رصال رسال درام را 
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از شیخ شیر کته برندي طلب مکن 
این صتلمتی بغز ساقي حولتست 

زیبه رسول رنامه زشاهان محتشم 
راقرا که بر نهست چ جلى ملتست 

درن مقالتش همه خوند ازدهل خن 
بيني رسال را که چه شیسرین مقالئست 

خواندم حدیمی "رامق ر احوال کوهکن 
فصلی چتین نداشی که درایی رسالتسی 


ایضاً 

شھی کز ننگ ید بر زبانش نام درریشان 

بو بنگرفررخ جام جم از جام درریشاں 
زآفاز این همه انکار درریشاں نه‌یکردي 

اگر زاهد خبر ميداشتي زانجام درریشاں 
بہرچه از دلبر آید بز جفا رکین زضا دادن 

معیت ہیں که هر نا امي آمد کم درریڈاں 
در جام مہر ر مه زینسانن فلک را کرد می آرام 

بیارر جام پی در پي به ہیں آرام درزیشان 


وسال ایام می ازیمن درریشان بشد خرم 


که خرم باه یاب روز رشب ای دویشان 











۱۳ 

شاسي کند از قتل عسلملن که جواد است 
ساف رکشد از خرن عزیزان که شراب است 

زلفش همه وا تاب ز دل برده و درتاب 
چشیش همه را خواب زبوده ست ر بخواب است 

آبیست بلعل وی رو خونیست بچخم 
کامیختے با خون برد آفشته باب اس 

هجرش بدرنگ است عگر فکر حکیم اس 
رماش بشتاب است مگر عہد شباب است 

چون باغ عیمست ر به مشتاق جهیم است 
چون چشمه عدابست ر بلب تشنه عذابست 

هرجا که برد عجزي رهرجا که غروري 
مارا بسوال اثدر ر ار را بجسوابسی 

چشم ری ر ملک عدر ر حال رصال اسی 
جالي کد بعد شه جمجاه خرابسری 


ايا 

ما مي کشیم رچشم ترمست این چه حالقست 

این خود بر اتصاد تر با ما دلالتست 
زاهه. ز راد شرع کلد ملع با ازفرستت 

شرعي که ره بدرست ندارد فاالتست 
جان بر درست از همه عالم گزیده ایم 

زان تصفه تیست مایه چندین خهالتست 
درکوی دوست خاک نشيتي نه لحد ماست. " 

کا ماب عپیسسی هپت با 3 











زد خیمه باع ابر آزار 
مشاطة باد او بيساري 
بلیل که خرش برد چندی 
مستان همه ارفرای بعارض 
هر گرشه غل سرا غوالي 
یی کل و باد مبعتاهي 
بر خیز ر تشاط ون که غین استٍ 
این توبه شکن بہار نگ ذاشت 
پیش از هده زاهدان بت 
دي زاهد شبر خم شک برد 
ای درسی زمانه سسی مب رس 
ہی مسري ررزار چن داں 
پکچنی بدشمنان شمي درست 
اي بار حدیسی عاققی زا 
با اهل دلي بجسو که باشد. 


فصل طریست. و کشت گلزار 
پیرایه باغ بست ر اشجار 
در باغ بی زان بگفتار 
مرغان همه شرن ینثقار 
طلوس خوام. رکب رفتار 
برصرده رن ده دگر بار 
ما خفته و عتدلیب بیدار 
در شر نه پارسا نه هشیار 
پیش از همه صوفیان بخم‌ار 
وامررز بیسای خم قد خوار 
تر عبد شکن مباش زار 
غم نیست چر ممسربان برد یار 
چندي دل درستار بدست آر 
انصانه مک بگوي و بزار 
این گوهر نفز را خریدار 












E FFE 3 

چر ار بجلرہ شود من بفالد از غم رریش 
نه گل بچلو نه بلبل بالا سر آید 

زرح چر پرده کشالی بآفتاب چه حاچت 
چر آنتاب بر آید چه پرتر از قمر آید 

همین نه شعر من از رسف لعل ار شده شیرین 
که خامه ام چو بخالی بطعم نیشکر آید 

تر خود بچشے نیاری رسال را گر آری 
نه ممکی است که مسکین ز شعف در نظر آید 


ايا 

مکرچون من هوای آن بت نا مہرباں دارد 

که امشب نی زهر بنسی بآهنگی فغان دارد 
ز کوتاهی بال ر پر ندیم جوا برقی 

خوشا مرنی که بر شاع بلندی آشیان دا 
ننلم زانکه ترسم رہ برد گلچین بگلزارت 

ور تہ از گلی هر بلیلی سد داستان دارد 
بناله بلبل از یک یاغبان با صد هزاران گل 

درآتش می که یک گل دارم ر صد باغبا دارد 
همین فرق است با رخسارا ساقي گلستانرا 

که آن‌پیرسته شادابست ر این از پی خزان دارد. 
نوی ني بگرش آنکد دارد قر سضر باری 

خرش مت اما ته آهنگ داری کارزان دارد 


وسال اسشب دکر نتکر قشاني میند. کي 3 
زرستت آی لب شیرین حدیتی پر دشل داو 
۹ 


0 


`. E @ ۳ 


1 ۲۳۱ ۲ 
چه کارم با چنین گلشن که صد ره لخن از ري به 
هرای برستای منظرر ر آن کلشی تارستي 
اگر صد سال دیگر بیش در این خاکدان مانم 
همان اندر سرم سردای آن يار رديارستي : 
هم آرازان همه شادان رخرم خرشدل ر خنهان 
2 مرا در سینه غم در دیده خرن درپلی خاستي 
بامید رفا دردامش افتادم ندااستسم 
که با جور رجفا گرنون موم 5 
نخواهم این چنین افسرده در زندان غم بان 
خریدار هنر چرں صاحب کیولن رتاستي 
نلک قدری که تا مه شد شبیه نعل خنگ ار 
عرس چرخرا از بسر زینسی گوترارستسي تین 
سخا ری که باشد اتب دیراں جرد از 
جر زلف دلبرار کلک عطاره بيقراستي 
قضا حعمی که ناهید ناک از احتصاب ار 4 
بساں شتا عمر عور بگسسته تارستي 
نفا عزم از باشه فلک را گر شتابستي 
که حلسم ار یاشد. زمیں را کر قرسي 
و یافت هرز وه براه رفیسع ار ۱ 
Ea 2‏ ر سیگرر یی کرس وت 
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اادد ضدت اد همي پرررش در ٭ 
یک دایره بر صفحه از ژسیم کشیده 
آن نقطه دهان تر ر آن دایره خطت « 
هیم (نتدت ایمه که بما متفق آلي + 
توازلب‌جانبخش‌س ازمتطق‌شیرنن ‏ + 
هرچندجولن شعوصی رحس تو بگرقت ‏ * 
فرمانده فرصای رشه مملکت جسم « 
گر در همه آفاق به بینتد نه بینند + 


۰ 


دانند که در پارس تولي رحمت بزدان « 
همچرن تررلي نعمتي اندرهه گيتي ‏ + 
شه را نفس پاک تر آورد بشیراز 
تا خلی‌بدالند که غیرازتوشبی نوست + 
قدرت همه دانند چرا پاس نداند ۰ 
چشم همه از بعد خدا سوی خدارند + 
ازدول وعدل‌تر نه برخاست‌نهبنشسی ٭ 
تا زاده زمادر همه را لطف تریاور + 
تو جانی وبیجان چربید زیستن تن + 
تا باد ترا عر جهاندار برد پشت ‏ « 





تر پروری ایا به‌رجان در شهوار 
هم نقطه ز شگرنش رهم دایره زنار 
بیررن ترود یک دل از اں حلقۂ پرثار 
تا جمله اقالیسم بگیسريم به یکبار 
تراز نگه مست ر من از خاط رهشیار 
نرمانده آفاق برد ملک نگسدار 
کز معدلتش دیر ستم گشت پریرار 
شاهي چر تر خرشخری رنک رگری رنکرگار 
دانند که بر خلق تولي ساية دادار 
ص کافرم ارهست برفتار و بکردار 
در خدصت شه صف زده شپزاد؛ بسیار 
برتاج کي و انسر جمشید سزاوار 
ای ارب انت بغدا ررزي سدبار 
کرش همه بر حم ملک ازپس دادار 
ازجان کسی اله ور پای کسی خار 
تا بسته لب از شیر شکسته ز تر اهار 
بیجان تن آگرزیست کند هست بمردار 
تا هست ترا لطف خدارند ہوں یار 


در مدج يکي از وزراي سلکت بارس 
مرا عمریست جا در چاربند تی در چارستی 


غلط گفتم که صد بند اسع کاش 


اش اين بند چارستي 


زباغ لاعکان مرغهست دردام تن (نتساده 3 5 
چ بي بهت بردي راز E‏ 











افتخاب از دیوای مبرزا کرمگ وصال شيرازي 


چ 


خصایه 


در توحید ر تمجید باري تعالی 


بيني چه رتمبای شگرفست ار دازا 
دارای در گيتي ماک العرش خدالی 
هر نرح ند قش رخود ازنقش منز 
باغ از اثر تربيتش رضة مينر 
هم اہی همچر زمین ساخته معمور 
این منبر نه پایه ر در ری همه اشکال 
هم مشعلا کرد از اجرام فرزان 
ھر فافله سرمای این نکة ریراں 
خلقش چربه بيني زسهفرعست ر چپارامل 
یک موز ر تا چشم ررد دایرہ گرداں 
در دایراش را شرف از زهره ر خررشید 
یک بغتي ار چرخ بران این همه هرد 


۰ 


۰ 


+ 


بر صغسة هستي ز خدارند تعالین 
کر را نه نیاز است رنه انباز و نه همتا 
هرجنس کند جفسر خود ازچغت مبرا 
راغ از مطسر مکرمتش تبه میا 
هم بار گہی همچر نلک داشته بر پا 
ران خانة شش گوشه ر در ری همد آلا 
هم انلا کسرده از ارحام هویدا 
ھر مشغله سرمایۂ این گنبد پرا 
امرش چه پرسي ز درحرفست یک ایما 
یک مایه ر تا رهم پرد سلسله پیدا 
یک سلسله اش را نسب از آدم رحوا 
یک جلو از مہر و بران ایی همه حرا 


در تعریف صبح و ستایش شاهزاده ختحعلي شاه 
بر سر گيتي کفید چادر تسا 
عیسیی خورشید را صلیب میا 
ی a N‏ 


مبم که رھیاں این کیرد کلیس 
چرخ یہردی منش ز سیم ر افق کرد 
بچری از قیر برد و ماهیش از سیم 
سا E‏ 





۳ 


۰ 
۰ 
8 








۲] ۲۱۱ 1 


کسب کرس گن زا مافع کي ست 
تا نگرمي تر گرفقاز ار 
کز گر گفقن رسرل با رقفاق 
کان ماق در گر اگفقن برد 
ایی یسا کس مرده در برک ر مگر 
ور نمسي يابي تر نقصسان آلز 
یک غریبی خانه میجسست از شتاب 
گفت ار این را اگر سقفي بسي 
هم ميال قو برسي اکر 
رر ویدی مییسان ررڑی ترا 
اشکي معمرر برسی لین حرا 
کفت آری پہلوی یاراں خوش است 


پا مکش از کار آن خرد درهی سا 
که اگر این کردمی یا: آں دگر 
مع کرد و گفت هسع این از نفاق 
وز گر گفقسن بج زحسرت قور 
از جمال عافیست تا خورده بر 
این سفن يشنار که دريايي مر 
دوستي بردش سري خانه خاب 
پل-رمی مر ترا سکن شدي 
درمیانه داشتسي حجره دگر 
هم اموا وی ار بردینت جا 
خانة تر ہنی این معسور ما 
لیک ایجان در اگر نقوان نقست 
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چرں زر اندردست خربي در بعر + 
چو فرفته برد همو دیرشد + 
اندگ ادگ میستاند ران جال ٭ 
زر تو تة بون . 
ان جمال دل جمال باقي است . 
خود هم ار آب رهم ارساقي مس . 
آی یکی را تر نداني از تیاس ۰ 


معنيي تو صورتسست ر عاریت و 


ملي آن 
معني آن نبسوه که کور ر کر ګند م 
رررا قسمت خیسال غم فزاست ٠‏ 
حرف قرآن را ضربرای معدنند ۰ 
چرن تو بیفالی بيي خررر که جست. و 
خر چر هست آید یقن پا ترا و 
وشت خر دان مال و مکسب است بو 
در رید بر تین ای بر الفضول ۰ 
اي فد گب معررریا + 
بلکه آن شد بس پیاده رنته اسف „ 
شد خر نفس تر برمیخش به بند , 
بار مبر رشعر از را بردنیست ۾ 
هی رازر رزر غیری برنداشت ۾ 
طمع خام ست آن مخوړخام ای پسر 
کان فلانی یات“ گنجی ناگیسان , 
ربخت است آن و آنہم نادراست مر 


باشد که بست‌اند ترا و 





۲ 
ره چې خد شاهد ترپیسر خر 
کن مالحت انسدرر عساریه بد 
اننگ اندک خشک میگردد نال 
دل طلب کی دل منه بر استخوان 
در لبش از آب حیران ساقي است 
هرسه یک شد چوں طلسم توشکشع 
بنسدگي کن وژ کم خا ناشناس 
برمفاسب شادي ربہر قائیت 
بی نیاز از نقسش گرداند ترا 
مر ترا بر نقسس عاشق تر كفن 
را چشم این خیاات فنسا سی 
خر فه بینند ر بیسالن. رزنند 
چند پلان درزي ای یالن پرسی 
کم گرد ناں چر باشد جاں ترا 
جان تر سر مایۂ مد قالب است 
خر برهنه نی که رالب شه رسول 
بار این و آن بسی پذرفته اسی 
چنه بگریزد زار ربار وچند 
خواه درصد سال خراهي سي ر بیس 
هیچکس_ ندررد تا چیزی کاش 
خام خوردرن علسمت آرد دربشر 
من هم اتضواهم جرا جریم دان 
کچ کرد تا تن قادر اس 
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اي خدای پاک بی انبازیار + دستگیر وجرم مسا را در گزار 


یاد ده ما را سفقیسای رفیسق- 


هم دا از تراجایست هم زتر 
ک رخا کفلوم (ملاحش تو کن 
کیميارداري که تم تباش کني 
ایچنیں ینا گرب ہا کار تست 
آب را خاک را بهم زدي 
نسبتش داي بجفري ر خال رعم 
باز ب‌ضی را رمسالي داد 
برد ازخویش رپی ود رسرشت 
هرچه موس ست ار رد میکند 
عشق ار پیدا ر معفوقش نہاں 
هین رها کی عفقای صوتي 
آنچه معشرقست صورت نیست آن 
آنچه بر صورت تر عاتی کشت 
صورتش برجاست این سیری زچیست 
آنچه معسوس ست اگرمعشوقه آست 
چوه را آں عشق افسزرن میکند 
پرتر خوشیسد بر دوسور تانمت 
برکلوفي دل چه بندي ای سلیم 
ایکه قر هم عاشقی بر امل خویش 
پرتر عقلسست آن رین تو 


که ترا رحم آررد آن اي رفیسق 
ايمني از تر مبابمی هم زتز 
مصلعی تر ای قر سلطان سفن 
گرچه جوی خرب برد نیلش کني 
اینچنیی. لسیها ز اسرار تسم 
زاب وگل نقش تن آدم زدي 
با هسزار اندیشے شادي و غم 
زین غم ر شادی جدالي داد 
کرد در چشے ارھرخوب زشت 
رآنچه تا پی دا ست مسلد میکند. 
یار بیسررں فتن از در جسان 
عصق بر صرت نه بر ربی ستي 
خواه عشق اینجمان خراہ آنجبان 
چرں برزن شد جان چرایش هشند 
عاشقا را بین که معهرق ترکیست 
عاثقستي هرکه ار را حس «ست 
کی رفا صررت دگسر گورن موگفسد 
تابش عاريي دیسواز یافنت 
را طلب اصلي که تابد ار مقیسم 





خویش از مورت پرمتان دیده بیش . 


عاریت میدن ذهب بر مس ترو 
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پس کر گفت آن حکیم امار 


+ که تر طفلي خانه بر نقش ر نار 


در البي نامه بس اندرز کرد + که بر آر از دردمان خویش گرد 


شرح کردن موسول ود سوم را کدی 


ہس کن ای موسی بار رعده دوم 
کف می آں شوم ملک درتو 
اوور رن مت لرن دجي 
آکه در جذگت چنیسن ملکی دهد 
آن کرم اندر جفا اینهات داد 
گفت ای موی چبارم چیست زرد 
گفنت چارم آکه تر ماني جوان 
رذگ ر بر در پیش ما بس کاسد اسف 
افتفتار ازرنشگ رب و ازصکان 


٭ گە دل من زافطرابش کشت گم 
+ درجهاني خالص از خصم رعدر 
٭ ان بد اندر جنگ راین در آقصي 
٭ بگراندر ملسم چرن خوانت نهد 
٭ در زا بنگر چه باشد افتقاد 
٭ باز گرمبرم شد ر حرسم نزود 
٭ مری ھمچر قیر ر رخ چرن ارغراں 
+ لیک تر یستی سض کردیم پسمت 
+ هست شادي وفسریسب. کسوداان 


بان این که کلموا التای »لي قدر عقو rd‏ 


چونکه با کردک سروارم فتساد 
که بر کتساب تا موفت خرم 
جز شبساب تن نعيداني پگیسر 
هیسم آزنگي نیفتد بر رخت 
فی نشان وبسریمی آرد برر 
نی شود روز جوافي از توکم 
نی شود موی سفید ویشع خم 
آنچنان بکشایدت قر تباب 


+ هم زیلن کردا باید کشاد 
* یامویز رجوز و فسقسق آورم 
+ ایس جراني را بگیسرای خرشعیر 
+ تازه ماند این تباب فرضت 
* ني قد چون سر و قر کردد در تور 
٭ ئی بدندانبا خللب يا الم 
+ لیک خوشتر لحظه لحظه دمبدم 
هو تن وح 2 
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پارہ درنی ميکني اتدر دکلن + زير اي دتن تر پنران در ان 
هست این ان کرائي زره باش ٭ تیش بستان رت کش را میضراش 
تا که تیشه ناگی بر کن نبي + ازدتان رها دوزی را رهي 
پاره درزي چیست خورد آب ر تان + ميزني این پاره بر دلق گرا 
هرزمان میدرد این دلق تنت * پاره بر وی ميزني زین خوردنت 
اي ز اسل بادش!ه امتار » بانخود آ زین پاره دژزي ننگ دار 
ها بر کی ازین قمر دا *_ تابر آن سربه پیش تردر ان 
پیش ازان کین مبلت خانه کري ه آخر آيد بر نخورده زر بري 
پس ترا بیرون کند صاحب دان + وین داثرا بر تفه از روي کان 
رورت انس ری ی 
کای دریغا آن من برد اين دکان ٭ کرر بردم بر تضرردم زین مکاں 
اي دریفاگنم را بگذاشقم ٭ آب حیراں را بهاک انیاشتسم 
اي دریقتا برد ما را برد باد ۾ تااید یا حسرتا شد للمباد 
اي موا اي موا اي دریغ ه ماام پنیسان بمائد زیر میغ 





غره شدن آدمي بذکاوت و نعورأت طبع خوش و طلب 
فا کرد علم غیبچه که علم انبیاست 
دیدم اندر خانه می نقش نار » بردم اندر عشق خانه بیقسرار 
ماندم اندر خانه حیوان و نزار  »‏ ید از معني شدم من عور ر زار 
عشق خانه در دل من ار کرد« 3 جرم ازکنم ماندم دور و فرد 
بردم از گنج نبافيي می خبر » ررنه دمتنبری من بسي تبر 
اہ اکر ر داد تور را دادصي .مان زما. غم را ترا دا 
چھے را بررنقش مي انداخام م , ھمچر طفین عشقبامي باختم 











E 3‏ 
شرح کون عوسی آن چہار فضیلت را 
جڪ پاي مد وي 

ت مرسیی ارون آن چہار + صعتی باشد تنست را پایدار 
آن عللبالي که در طب گفته اند دررباشد از تفت اي ارجمنضد 
انیا باکترا عر دراز * که اجل دارد زمرت احقراز 
رین نه باشد بعد عمری مستوی * که ہنا کم از جهلن بیسرزن ردی 
بلکه خواهلی اجل چون طفل شیر ٭ نی زرنجی تن ترا داد ایر 
مرګ جر باي ولي تزعجزر رنم ۰ بلکد بیتي درخرابه خانه گنسم 
پس بدست خویش گیری تیش + مي زني برخانه بی اندیش؛ 
گە حچاب گنع بینی خانه را ٭ ماع صد خرس ای یک داله را 
بر کفي لین خانۂ تی ہیدریع ٭ تا مہت آید برزن از زیر موخ 





تفسهر کنی کنزا ہخفیا فاحببری ان اعرف فحلقت الخاق 
گنم زیر خانه اسی ر چاره نیست + پس زهدم خانه مندیش ومایست 
که هزاران خانه از یک نقد گم ٭ میتواں کرد عدسارت بی ززم 
عاقبت آی خانه خود ریراں شود + کتم از زیرش یقیں عردان شرد 
لیک آن ٹر نباشد وہ ررح » مود ریراں کردنستش آں فتوح 
چون نه کرد نار مزیش هست ا ۵ لیس لانسان الاما سعسی 
دسی خالي بعد ازان ترکلی دريغ ‏ + اینچنین ماهي به اندر زیر ميغ 
من نه کردم آنچه گفقنه از بيي ‏ + کنم رفت ر خان و دحتم ېيي 
حالل گنم ر حجاب لین خانه برد ٭ مانع صد خرمی ان یک دانه برد 
خادرا لجرت گرنتسي وکرین + فیس ملكت ترجه بیع وی شوی 
ان کر را مدتی داد ربجل « تا دی مدت کني در وی عم 
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گقت آں یک که برثي آشعار + که خدائي نیسمی غیر از کردگار 


خالق افتلاگ و انجسم برعلا 
خالق دریا رکره ر دش رتیه 
حافظ هرچیز ره رکس هر مکاں 
هم نکه دارتد4 ارض و سا 
مطلتع از بر شیر بتداان 
ارست بر هر بادشاهی پادشاه 
گفت اي مرسی کدامست آں چہار 
تا ہرد کز لطف آن رعده حسن 
بر که زان خرش رعدهاي مغتقم 
برکه از تائیر جوي انگبیسن 
با ز ععس جري آن پا يزه شیر 
یا برد کز عکس آن جرهاي ځنر 
یا برد کز لطف آں جوهای آب 
شرره ام را سا پیدا شرد 
برکه از عکس بېشت چار جو 
آنچنان کزعکس درز گشته ام 
که ز عکس مار درز همچر مار 
که ز عکس جرشش آب حمیسم 
من زعکس زم ررم زمپسویر 
درزخ درریش ر ءظلسومم کفرن 
مرسیا باه که بشالیسم در 
میت باشد که ای یي 
ین بگر با من کدامست آن چہار 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 





مردم ر دير ر هري ر مرغ را 
علکت ار بیعد ر ار بی شبیه 
رازق هر جانسور اندر جہان 
هم پدید آند؛ کل ازگیاا 
حا کم رجبار پرگردتلضسان 
حکم ار را یفعصل اله ما يا 
که عرض بدهی مرا بر گر ببار 
سست گردد چار مخ کفرمی 
برکشاید قفل کر صد ملسم 
شید کرد در تنسم آں زھرکیں 
پررش يايد دمي عقل سیر 
مست گسودم بو برم از ذرق امر 
ي یابد ت ترو خسرانبا 
خار زارم جنمت السار شود 
جاں شسود از ياري حق یارجو 
آتش ردر قر حق آغشته ام 
گشته ام بر اهل جذسمت زهر بار 
آب ظلمم کرد خلقسان را رسیم 
یا زعکس آن سعیرم چرن سعیر 
داي آن کر یابسش نا که زیون 
در تضواتیسات گردم با خر 
ارم از کقسرت سا وبني 
که عرض خواهیسم دادن بر شهار 








ت 
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من بجادریای چه مانم ای جتب * که زجانم ترر مي گینرد کقب 


من بجادریان چه مانم ای خبیست 
چرن تر با پر برهوا ار ميري 
هر کرا افصال دام ر دد برد 
چوں ترجزر عالمی پس ای ہیں 
گر تر بر گردتي ر بر گردد سرت 
ور تر در کشتي رری بر یم رات 
ګر تر باشي تنگ دل از ملصه 
رر تو خوش باشي بکام دستاں 
ای بسا کس رفته تا شام ر عراق 
ری بسا کس رنت تا هند ر هری 
ای ہسا کس رفته ترکستان ر چن 
طالب هر چیز اي یاررشید 
چون ندارد مدرگی جز نگ ر بر 
ار در بفداد آید نا کیان 
ازهمه میش و خوشیسا ر م 
که بود افتساده در وه یا حشیش 
خفک بر میخ طبیعت چوی قدید 


+۰ 


۰ 
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کز خد! ارل شود بر من خدیست 
لا جرم بر من “ماني ميسريا 
بر کریه انش کمان بد ہو 
کل آن ‏ همچر خود بيني 
خانه را گردتده بیت نی منظرت 
ساحل يم را همي بيني دران 
تنگ بيني جمله دنیسا را همه 
این جہاں بتمایدت چوں ہرستاں 


ار ندیده هیم جز فر رتفاق 





ار دیده جز مگ ر بیع رشري 
او ندیده هيم ال مکسو وکین 
جز هما چیز ی که میجرید نه دید 
جب یمه ور 
بگذرد از این سر آں تا آی سر آنه 
ارئه پینه غير قشر خویزه 
لی سيران ري یا خریش 
بسقۀ اسباب ر جانش لا بزید 


ران قضای خرق ر اسیاب عال + هسمت ارض الله اي صدر اجلل 


گفقن موسیل علیه السام مر فرعون را که از-ن 
یک بند قبول کن و چهار غذملت عرص بستان 

ہیں ز من بهدیر یک چیز ربیار + پس زمن بسقلن عرضن آلرا چټاز 

گفت اي صرسی کدامیست آن یکی ۶ EEE‏ ی 


B.A.—97. 
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باه پاره کرد مرزي جامه را + کس زند آه درزي علامه را 
که چرا این اطلس بک‌زیده را » بر فريسي چه کنسم بدریده را 
وس ی اب 1 ٭ تی که ازل کهند را ریراں کنفد 
همچنین نجار رحداد ر قصاب ٭ حسع شان پیش ازعمارتبا خراب 
آن هلیله ‏ آنن بلیلے کوفتن ‏ + زان تلف کردند معموري تن 
تا نه کربی کنسدم اندر آسیسا ٭ کی شود آراستسه" زان خوای ما 


جسواپ دادن وسیل عليه السلم 
فون را در تهدید او 
این تقاضا کرد آن نان رتمک * که ز شسقت وارهانم اي مک 
گر پذيري یتسد موسی رارهي + ازچنین زشمی بد نا مني 
پس که خوه را کردا بنسده هرا ۾ کرمکي را کرد تو الما 
اڑها را ازدها آررده ام بر تا باصتللم آزرم س دمبدم 


تام آن از هم اهن بشکتسد و مارمن آن اژذهسا را برکنسف 









گررضا دادي ,هيدي ازدر مار + رة از جانت بر آرد. آن دمار 


جواب فرعو موسیل علیه السللم را و ت‌دید او 
گفت اصق سخت استا جادولي * که در افگندي بير اينجادريي 
خلق یک دل را تو کردي درگره + جادولي وخنه کند در سنسگ کره 


ذفي کر موسیل عليه السللم جادوني را ا زخود 
کفت هستم غرق بیفام خدا بر جاديلي که دید با فسام خدا 
غقلت کفرست عایه جادرلی عله دين است مجان موموي 
من بجادریلی چە مانم اي دقع ٭ کز دم پر رر میگرید مس 
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بک آی غدار ر آن طغي تولي ۾ الت شراست میزنی 
گر بکشتم می عرانی را بسہر » نی براي نفس کشتم نی بلیو 
من زيم مشتي ر ناگه ارفتاد ۾ آنکه خود جانش نه بد جالي بداد 
من سگی کشتم تو مرسل زادتانن م صد ھزاراں طفل بیجرم ر زین 
کشتي ر خری شان همه درگردنت پ تا چه آید بر تو زین خرن کردلمی 
کشت رمق یعق رب را ۾ بر اميد قتل من مطلوب را 








کوږي تر حق مرا خرد بر گزید ‏ ۾ سزگرں شد آنچه نفست مي پزید 
گفت اینہا را ببل بی هیم شک هم این ہرں حق من ر نان ر ننک 
گه مرا پیش حشر خواري کني هم ریز رشن بر دلم تاريي کني 
گفسی خواري قیاسسی معبتر ۾ گرنداري پاس من در خير ر شر 
زخم کیکی را نمي تاني کشید . زخم ماري را تر چرن تانی چشید 
ظاھرا کار تو وبا مي کنسم و . لیک خاري را گلستان مي ګنم 


بیتا 





آذکه ءماریت در ريراني است و جمعیبی در 


بريشاني و درستی در شکستگي و سراد 
در يراي و وجود در عم 

آن یکی آمد زمین را میشتانت و ایلبی فریاه کرد و بر فتافت 

۹ ین زمین را از چه وبران ميكني ‏ م ميشافي ر پریشان مي کني 
گفت اي ابله بر ر برمن مرا ۾ تو عمسارت از خرابي باز دای < 

کی شود گلب‌زار و گندم زار این م تا نه کرده زشمعه ‏ ریراں ان زمیں 

کی شود بستای رکشت و برگ وبر م ‏ تا نه گرده نظسم او زیر و زیر 

تا نه بافی, به نشتر ریش چعز " م کین شود.نیکر ر کی گردید نیز 
تخد یری اما ۶ کی ررد سوزش, دا ید فا 
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مجاربات موسول که صاحب عتل بود و 
فور که صاحپ وهم بود 


وڪ موسی بر طربق تيستسي 
کشت من عقلم وسول فر الجللل 
گشسع نی خامش ها کن گفتگوي 
گفت موسیی نسبتم از خالدانش 
بنده _زاده آن خدازند وحیست 
نسبت اسلم زخاک رآب رگل 
مرجع این جسم خاکی هم بخاک 
اسل ما راصل جمله سرکشان 
نی مدد از خاک میگیرد تنت 
چون ررد جاں میشود ار باز خاک 
هم تر وهم ما رهم اثبساه تو 
گفت غیر ایں نسب نامیس هست 
بند؛ فرعرن ربنده بنده‌انش 
هه بافي رطافي رظلسوم 
خوني رغداري رحق نائناس 
در عرییی خوار ر درریش خلق 
گفت حا شا که برد با آن ملک 
راحد اندر ملک رار را یارنی 
نیست خلقش را دگر کس عانقی 
نقش ارکرده است رنقاش من اوست 
تر تصانی ابرزي می ساختن 


» گفت ترمونش بو توكيسني 
» حجء الله ام امان از هر ضلال 
۾ تسبت نام قدیست را بگسوي 
٭ نام اصلم کمترین بند؟انش 
۶ زاده از پشت جوري وعبید 
+ آب رگل را داد یزدان جان ردل 
*_ مرجع تر هم باک اي حهمناگک 
٭ عسع ازخالی ر آن را صد نھان 
۶ از غذاي خاک فربه گردنست 
٭ اندران گرر مخوف سپمناک. 
+ خاک گردند رنم‌اند جاه تو 
* مر ترا خود این تسب اولی راست 
+ که ازرهرررد ازل جسم ر جانش 
* زین رطن بگريختي ازنعل شرم 
+ هم برین ارمات خرد میک قیاس 
*_ که ندانستي سیاس ما رحق 
٭ درخدارندی کس"دیگر شریک 
۶ بندلانش و جز اوساارنی 
۶ عکتش دعري کند جزهالگی 
*_غیرگردعری کند ار فللم جوست 
۶ چڑں تراني ءجلن من بغناختن 











1 
پیش اهل دل ادب برپاطی ست 
تو بھ عکسی پیش کرران بہر جاه 
پیش بینسایان کني تی ادي 
چرن نداري فطنمت ر نور هدا 
پیش بینابای حدث بر ردي مال 
شی سوزه زرد در دریا گند 
صد هب‌زران ماهي اللي 
سر بر ارردند از دریای سی 
گفت آلہي سوزن خرد خواستم 
ماه دیکر بر آمد در زم‌ان 
رر بدر کرد ر بگفتش اي امیر 
ایںنشاں ظاهرست اين‌هيم نیس 
سوي شبر از باغ شاخي آررند 
خاصه‌باغي این ناک تک برگ ازست 
بر نميداري سر آن باغ م 
تا که آی بر سوي بستانت کشد 
چهم ابینات را بينا كنف 
گفت يومف این بعقوب نبي 
بہر این بر گفسی احمد در قطات 
پل حس با گر پیرسته اند 
فزت یک قرت باقي شود 
دیدن دید فزلید. عشق را 


مدق بيداريه هر حس میود 


۲ 


۰ 


+ 


1 
زافکه دل شان بر سراثر فاطن ست 
با حور آلی نشيني پایه 
نار شبوت را از ان گشتي خطب 
ہر کرران ريي را می‌ززن جلا 
ٹازکم کی با چتین گندیده حال 
خواسس سرزں را بآراز بلنده 
س‌وزن_زربرلب هر مافلي 
که بير اي شیخ سوزنهايي حق 
داده از نضلمی نشان راسم 
سرزن ار زا گرنقه در دهلن 
ماک دل بد یا چنین ملک حقیر 
باطنی جري ر بظاهر بر مایست 
باغ ریستان را کج آنجا برند 
بلکهآن‌مقزست زاین عالم چرپوست 
بري افزره جري کن دفع زام 
و نماد مر فا را رقد 
سينة ات را سينة سينا كلف 
مسر برا عئی وه ابي 
قى السو 
رست این هرپنم از اسل بلند. 
ما بقي را هر یکی ساقي شسود 
عصق در دیده فزاید سدق را 
حسہا را .فرق مونس میرد 
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لیک مرم آنکد طوعا ساجد ست 
هست گرچه گبر هم یزدان پرست 
قلع سلطا عمارت ميعته 
گشته باقي تا که ملک او را برد 
موس آب قلصه برای با‌شاه 
زشت وید اي شه زشت آفرهن 
خرب کرید ای شه حسن و یبا 
حمد لک ر الشکر تک یا ذوالمفن 
حاصل آن‌شد کوهر انچه خواسس‌کرد 
ارست بر هر بادشاهی پادشاه 


کرامات ابراهیم 


هم ز ابرامیم ادهم آمدست 
دلق خود میدوشت آں سلطان‌جان 
آن امیر از بندگان شیع برد 
شکل دیگر گشت خلق ر خلق ار 
کورھا کرد آنچناه ملک شرف 
تک کرد ار ملک هفت اقلیم را 
ملک هفت اقلیم ضائع میکند 
شیم واتف گت از اندیشه اش 
چون رجا ر خرف در دلا روان 
دل نگہدارید اي , بیصاملان 
پیش اهل تن ادب بر ظاهر ست 


۰ 


۰ 


+ 


۲ 
که جويلي رضلي ر قاضد ست 
لیک قمه ار مراد دی ر سنتیف 
لیک دعري امارت : میکنسد 
عاتبت خود قله سلطا را رد 
از ببر جاه 
قادری بر خوب و بر زشت من 
پاک کردانيديم از عیببا 
حاضري ر اظري بر حال من 
خرب را ر زشت را چون خارر رد 
ار ساز یفصل الله مایشا 


مياتد معم ورن 





ادهم برلب درا 


۰ 


ت 


۰ 


کر 7 راهي بر لب درا نشست 
یک امیری آمد آنجا نا کیان 
شیغ را بعناخت سجده گرد ررد 
خیره شد در شیم و اندردلق از 
برگزید از فقر بس بارنگ حرف 
میزند بر دلق سرزں چوں گدا 7 
چرن گدا بر دلق سوزن میرد 
شیج چرن عیرست دابا بیشه اش 
نیست مخغي بر وی اسوار نہای 
درحضور حضرت ملمب دش 


"که خها زیغان پان وساترسی 


rer ] 


جع کرده مال ورفقه سوی گور 
ای میسر کرده برما درج ان 
طعمه بنمرده ہما ر ان بوده تست 
گفت آں شیر ای مسیصا آں شکار 
گرمرا روزی بدی اندر جہان 
این سزای آنوشه یابد آب صاف 
گر بدانه قیسمت آه جوی خر 
اربیابد آن چنان پيقمبري 
چرن تمیرد پیش ار ازام ر کی 
ھیں سگ نفس ترا زنده مضواه 
4 خاک بر سر استخوالي را که آن 

سگ نئي بر استخوان چوں عاشقی 





۰ 


۲ 
عشماتان. ادر مام ارگرده مور 
سخه ر بیگار ما را وارهان 
آت چنان بتما ہما آن را که هست 
مرد خلص از برای اعتبار 
خود چد کارستي مرا با صردگان 
همچر خر در جر بیز ازگزاف 
ار بجای پا ند درجوی سر 
مر اي زداني بر رري 
ای امیر آب ما را زندا کی 
کرعدری جان تسمت از دیر ۴ه 
مانع این سگ برد از سید جان 
دیر چة وار از چه بر خر عاشقی 


مقال در بیان -عنيي کون بالتدر خير و شر 


21 آن بدي را دان کمال اوست عم 
1 کرد نفاشی در گونه نقشبا 
تقش یرف کرد وحورخوش‌سرشس 
هر دوکر نھ نقش زاستادی ارست 











۰ 


۰ 


۰ 


من مثالی گویست اي محتشم 
تقشہای مات ونقش ہی سنا 
تقش عفریتلی ر ابلسان زت 
زشتي ار نیست آن رادي ارست 
حس عالم چاشني از ري چشد 


جمله زشتي ها بگردش برتقن | 
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عبر ها بایست تا دم پاک شد ۾ ت امین مخز اناگ 


خود گرفقی این عصا دبردست راست 
گفت اگر من نیستم اسرار خوان 
گفت‌عیسیی یا رب این اسوارچیست 
چوه غم خود نیست این بیمار را 
مدد خود را رها کرس ری ار 
گشت حق ادبارهم ادبار جرست 
له تخم خار کرد در جہاں 
گر گلی کیرد بلف خاری شود 
کيمياي _زهر مارت ان شقي 
هین مک برقول و فعلش تمي 





شه 


دست را دستلن موسی ازکجاست 
هم تو بر خوان فلم را بر استخوان 
میل این ابله دربن گفتار چیست 
چوں غم جلن نیسست این مردار را 
مه ابه و ا جن رد 
خار ررلیس جزای کشت ارست 
هان وهان از را مجر در گلستان 
رر سری باری ررد ماري شن 
بر خب ياي جي 
کو ندارد مير مانند بيد 


زفدہ شدن اسنخوان يماي عوسیل عليه السللم 


چرنكه عیسی دید کاں ابله رفیق 
مي شید پند را از ابلبی 
خواند عیسیی نام حق بر اسقخوان 
حعم یزداں از ہی آن خم مود 
از میاں بر جست یک شیر سیاه 
کله اش برکند رمغزش ریغت زود 
گر ر را مغزی بدی زاشکستنش 
گفت عوسیی, چون نخوودي خرن مرد 
اي بسا کس همچو آن* شیر زین 


۰ 


جز که استیزه نمیداند طریق 
یخل مي پندارد ار از گرهی 
از براي التماس آن جوان 
صورت آنی استضوای را زنده کرد 
پنجه بر زد کرد نقعش را تیاه 
همر جوزی #ندر و مغزی نبود 
خود نبردی نقص لا بر تنش 
کفت زات رر که تر زر آثوققی 
کقت در قسمت نبویم رزق خورد 
سید خرد تا خرږه رفت ازجبان 


قستش افی نه ر حرسش چوکره + نا مرجه کد تحصیل رجو 








1 
موی کڑ چو برد» گردرں شود 
چون یکی مر کژ شد اور راه زد 
راسی کن اجزات را از راستاده 
هم ترازو را ترازو راسست کرد 
هر که با ناراستان هم سنگ شه 
روآ شا على اعفار باش 
ہر سر افیتار چون غمقیر باش 
تا ز غیرت از تر یازا نگسلتد 
آتش اندر زن بگرگان چرن سیند 
جا بابا گویدت ابلیس هین 
اینچنین تلبیس با بابات کرد 
بر تشه چست ست ان راب 
زانکة فرزین بندها دان بسی 
در گل و ماند خس ار سالا 
مال‌خس باشو چوه-ت اربی‌ثبات 
گر برد مالست عدری پر ففی 





۰ 





چون همه اجزات کز شد چون برد 
تا بدعوی لات دید ماه زد 
سر مکش ای راسمت رز زان آستان 
هم ترازر را ترازر کاست کرد 
دب رکمي انتاد رعقلش دنگ شی 
خاک بر دلداری اغیار پاش 
هین مکں باه بازی غر باش 
زنکه آن خاران عدری این گلند. 
زانکه این گراں عدری پرسفند. 
تا بدم بفرییدت دیر لعیں 
آدمي را آی سیه دل مات کرد 
تر مبین باری بچشم نیمخواب 
کر بگیرد در کلریت چوی خی 
چیسے آں خس مپرجاه رمالا 
در گلریسی مانع از آب حیات 
اف و ارف باه توریب 


النمالی كردن رخوق را» عیسیل عليه السللم را 
به زنده کردن استخوانا 
گت .با عیسیی یکی ابله رقیق ٭ استخوانیا دید در گور عمیق 
گفت ای همراه نام آی حنی. «» که بداه تر مرده زنده ميقي 
مور ارز تا من کے ا نوی وین با تون کت 
گفت خامش کن که آی #رترئیست »للق انغلس و گفتار تو نیست 
کان فسن خواهد رزیالی یگ‌تر *. رز فرعته در رش چاک‌تر 


۳ 








7 
آفقاب معرفت را نقل قوست 
خامه خوشیه کمالی کان سریسری 


مطلع شس ۲ گر اسکتدری 


بعد از ای هر جا ری مشرق شود 


س خفاشت سر مغرب دوان 





راه حس راه خرانست ای سوار 
پنم حسی هست ج زاین پام حس 
اندر ان بازار اهل معشرند 
حس ابدان قرت ظلمت میخرره 


اي ببرده رخت حسها سوي قوب 





25 


۰ 


€ 
مشرق ار غیر جانں عقل تیست 
روز ر شب کردار از روشنگردست 
بعد از ان هر جا ربی نیکر فری 
شرقبا بر مغربت عاشق شود 
حس در پاشت. سو صشرق رزان 
ای خرای را تر صژاحم شرم دار 
آں چرزرسرخ ر این حسهاچ و مس 
<س‌مس را چرن حس زرگی خرند 
حس جان بر انتابی میچرد 
دست چون موسی برو آزر ژ جیب 
ر آنتساب چرم بند یک صفت 
۴ کره قاف ر گه عنقا شري 
اي ڈزرن از وهم! ر ز بیش بیش 


هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عد 
عمرو تذبیه نمودن او را 


ماه ورژه گشت در عبد عر 
تا هلال روزه را گی‌رند فال 
چون عمر بر اسما مه را ندید 
ور ته سن بینسا ترم افاگ را 
گفت ت رکں دست وبرابر و یمال 
چوکه ار تر کرد ابر ر مه ندید 
گفت آري موي ابرر "شد کٹان 
چری یکی عرکژ شد از ابردي ار 


۰ 


۰ 


۰ 


بر سر کوهی دریدند آن تقر 
آن یکی گفت اي عمر ایتک هلال 
گقت کین سه از خیال تر دسید. 
چون نمي بینم :هل پاک را 
اسان تو بر گر سوي هلال 
گت اي شه نیست مه شد ناپدید. 
,سوي تر انگند تيي از گمان 
ل ماه نوه‌لسیه آی موي ار 
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گر در ان حالت بکردی مشررت 
زانکه با عقلی چر عقلی جفت شد 
نفس چون با نفس دیگر یار شد 
گر ز تبسالی تو ناهیدمی شري 
بر :جر بار خدالي و تر آزرد 
آنکه در خلوث نظر بردوختست 
خلوت از افیار باین في ز يار 
عقل با عقل دگر در تا شود 
نفس با نفس دکر خندان شود 
یار چشم تست ای صرد شار 
هین بجاروب زدان گردی سکن 
چرنکه موی النه موس برد 
یار آلینه ست جاں را در حزن 
تا نیرشد رری خود را از دمت 
کم ز خالی چونکه خالی دار یاقت 
آں درخقی کو شود با یار جغست 
در خزان چون دید از یار خاف 
گفسف یار بد بلا آشفتن ست 
پس بخسیم باش اژ اصعاب کف 
یکاہ شای صروت دتیاوی برد 
خراب بیداریست چوی بادانش‌ست 
چواکه زاغا خیمه بر گلشن زدته 
زاذکه بی کلزار بلبل خامش ست 
ا ر یب نوی 


۱۹۹ 


3 
۾ مر يماي قفتي معئرت 
مانع بد فعلی ر بد گفت شد 
عقل جزیی عاطل ر پیر شی 


+ زير ظل یار خورشيدي شري 
چرن چتان کردی خدا یار تر برد 
آخر آنرا هم ز یار آمرخت ست 
پرستهن بر دی امد ني بار 
نور انزوی کشت ر ره پیدا شود 
ظلمت افزیں گشت ر رہ پنہاں شود 
ازخس ر خاشاک ار را پاک دار 


چشم را ازخس را آردی مکن 
ری ار ز آلسودگي ایمن برد 
بر رخ آلینه ای جان دم مزن 
دم فرر بردن بب‌اید از دمت 
از بباری صد هژر انرار یانسع 


۰ 


۰ 
٭ از هوای خوش زسر تا پا شگفت 
در کشید. او زرد سر زیر لعاف 
چونکه ار آمد طریقم خفتن ست 
به ز دقیانوس باشد خراب کف 
خواب شا سر ماي ناموس بود 
رای بيداري که با نادار نشست 
بلیشن پتبان شدند و تن زدند. 
خییت خورشید بیداری کش ست 
تا که تحت الرض را روشن کتد 


+ 
۰ 
۰ 
۰ 
که 








انتخاب از ستنوي جللل الدین رو 





مدتی این مثاري تا خوسر شد . مهلقي بایست تا خرن شیر شد 
تا نزاید بخت تر توزند نو خوه نگرده شیر غیرین خرش غذر 
چون ضیاه الحق حسام الدین عتا ے یاز گردانید زارج آساں 
چوه بسراج حقایق رفته برد ٭ بی بارش غنچها نهگفته برد 
چوه ز دربا سوی ساحل بازگشت , چنگ ععرمثلوي با ساز کشت 
مثنوي که میقل اراح برد„ باز گشتش رز استفتسام برد 
مطلع تاریخ این سردای سرد „ سال هجرتششصد رقص ردر ارد 
بلبلی زینجا برفت ر باز گشت ‏ , بہر سید این معاني باز گشی 
ساعد ھە سکن ایی باز باں „ تا اید بر خلسق این در باز باد 
آنت این دز هو رغہرتست „ رنه ایلجا غربیت اندرهربس ست 
ایں دھاں بر بند تا بيقي عیاں , چشم بند آنجہان و این جہاں 
ای دهان تر خرد دهان درژخي ٭ ری جبان تر برمثال برزخي 
نرر باقي پہلری دنیای درت * غیرمافي پبلری جرهای خر 
چوه درر امي زني بی احتیاط م غیر تر خوه میشود از اختلط 
یک قدم زد ادم اتدر ذرق نفس شد فراق صدر جذت طرق نفس 
همچ ردیر از ری فرشته میگریخت ۾ بر تاني چند آب ازچشم ريحت 
گر چه یک مر بد گذه کر جسته برد + لیک آن مر دردردیگه رسته برد ے. 
ہو آم دینه نور قدیم موی در دیده رد کر عظیسم 








1 ۱۹۷ ]۲ 
عقلی در زيگي خلدي در ايمني * دهری درکین کشی چرخي دردشعني 
خالي در احتمال آبي در ررشني + بادي در حرکشی اری در ترسشي 

ثیلی در رقت جرد پيلي در کرزار 
اهل زمیں فرفر خلق زماه خیل‌خیل + سیم ستانند ر زر ازکف توکیل کیل 
کوهر آیرند رلعل ررز ر عبان ذیل ذیل + ۲« سخا کوه کره رقت عطا سیل سیل 
و ی کے ج 2 ی ارور 
خند) تاه خشم خند؛ شیر نراست ٭ هرگه نگریں از ان خنده زشیر اشیراسی 
قانوگومعل باشجعل زه‌ر در خوراست + حشسعم‌درسخن‌سدره از له پرتراد ت 
کز پی یک طیبتم خصم کند گور ردار 
ملک ازاده چر من جہان نزلید. همي ۰ +س ازمن ای‌بسحكيمکه مي‌بيايدهمي 
ہرگ من وشت دست زغم بخاید همي ٭ در دسف خریش ازاسف بوم بسايدهمي 
که کش قاآنيا بدي درین روزار 
تا که زمیں ررز ر شب گردد بر گرد حمس ي تاکه بتازي زباں روز ذشت ات امس 
تاک حراس عشر ظاهر ازین عقر خمس , سامعه ر باصره ذایقه ر غم ر لس 
ناسر جاب تر باد باطن هشت ر چبار 
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عليقلي میا زاد؛ شاه عم * قاخر قخسری لقب مفضر اراد جم 

زم میسر اجل بوزم شیسراجم ه گلیم اني کلم کبریم رافي کرم 
بقوه: اقراسياب بعمله اسغندیار 

آقه پیلک هتر دعری شاهي کند + چرن زطبیعی سخن دا ز المي کند 

حل مسایل همه تیک کس‌اهي کلد * چرن زارامر حدیسی یا زنواهي کنند 
رمز امول ر قررع شرح دهد آشکار 

شعل مچسطی تمام کشیده اندر بصر * جداول زیچپا شتسه در نظسر 

نسبت قطر ر محیط صورت قرس ررتر + زاریه ر جیب ر ظل جمالے بداند زبر 

رین همه با ملسم از یکیسمی. از سد هزار 

بعلم جفسوانیا يعنسي در رمف ارض * که چندهستش‌دیار کاچیستش‌طول رمرض 

هم از رسرم مال هم از تکالیف فرض + هم از نظام درل ز لشکررباي و قوض 
چندان داند که رهم مي نتسواند شار 

مطالب مرف ونعو زار بخواند همي ه مسالل فلسفسی. زر بداند همي 

زعل‌ای غریب سفن براند همي ۾ تدس بچسرخ برنن مي بنواند همي 
برای سياه سیر پفکس رگردرنن سهار 

ای زعلا قدرتر برع پېلرزده + طعنه زخاق جمیل بباغ مینو زده 

پیر خرد پیش تر چو طفل زنر زده ه ۷« غضب با پلاگ پنجه بنیسررزده 
لت یم حلم هته زموي کر 

. درصف تازرد تر بیژن ر گودرز چیست + دیر رتہمتن کدام طرس وفراموز چیسست 

جنیش بال پش پیش زمین لرز چیست ه کشوربخشی رگنم باغ چه ر موز چیسی 
گنع دهي بی شمر سیم دهی پیشمار 

بچرد مد حاتمی بحلم مد لحنفي 6 بنضل صد جعفری بعلسم صد آمفی 





جلیل چرن آدمي جمیل.چرن بیفی ٭ درمف_شبزدگان قر ز هتر سرصفی ٠‏ 
چرں بقطار ایستند پیش ملي روزبار 


5 
۱ 
















[ ۱۶۶ ] 
طفل چوزایه سا گریه کتسد زرد سر + ببر تقاضای شیر ر هئ قرت جکر 
ازپس گریه ند خنده بچندی دگر « طفل شگسرته چرا خندد زان بیشتر 
کزیی تعصیل خير گریه کند طفل وار 
باغ جر از زیی جاه ماع شود ۵ ظاهر از انرام گل تعل مضاع شود 
وا خسن دی مکی وم شرد آه یی مسدس هرد هی صبم هو 
الق بس ددر اسف هنف سا کردکار 
فرگستک آں طشت سیم باز بسر در تہاد * برسر سیمینه طقمت طاسک زر بر لہاد 
دروط طاس زر زرین هر بر نہاد * بر پر زرین ار اله گیسر برنی اد 
7 تا شود آں زر خشک از گیسرش آبدار 
جوز تن سرح بوه گشت میلن سرح باد * از نزنشن افوان در خفق‌ان ارفتاد 
1 تامیه همچون طبیب دست به تھضش تہاد + پس بن بازرش بست زاکعل ار خرنگشاد 
ساعد از چت جا مان ز خون یادار 7 
کنیک چيني اسی باغ در نسترن + سپید ر نغزر اطیف چر خواهرش‌یاسمن 
ستسارانك جرد ب شده مقلسرن ٭ وياگسته زمر سییر عقد پزن 
نسوده در نیم شب بفرق نسویی نثار 
دایر؟ سرج گل گشته مضرس چرا سی * بنش از ايزدي جامۂ اطلس چراسع 
دی ار بی‌نورد این همه املس چراست * برته مفت درمیانش زر علس چراست 
بر چه کلیس کرد این همه زرعیار 









داده خلق در نغم آريخته * تيغ تعنسمت زقبسربر المآ 
خرده هم اجام مي بادفب و طنښسوررتار 
سراي هي + نم اش از ارج دل زک 





1 ۱۴ ۲ 
با نیمه از دور دهد چسپر ترام تور ٭ چرں مبر که از چرخ بیاقرت دهد نگ 
گر قرب عیا‌نيست ولي قرب نبال‌هست ‏ ٭ با قرب نبان قرب عیانرا نیو سنگ 
دوریسی زم درري معني برد از لفظ « کز دید؛ سر دزري رز دید؛ بر تنگ 
بادا بسرت چتر ز کیسوی ہی شرع « 
سالی در سه قاآنی اکر زئده پمانی ٭ بيغا ب E‏ 





در ستایش فراب اعتماه السلطانه علي قلي ممرزا 

باز امد بسوه رایت ابر بار ٭ میل فرر ريخت سنگ از زبر کرهسار 

باز برش آمدند مرقاں از هر كنار ۶ فاخته ر بوالملیم ملصل ر کبک و هزار 
طرطی ر طلی ر بط سیره ر سرخاب وسار 

مگ ر قاصد اردي بہشعا ٭ از همه گلہا دمد پیشتر از طرت شی 

ر زنفسش جویدارگشته چر باغ بشت * گولي با غاليه بر رخشن ابزد نوشت 
کای گل مشکین نفس مزده بر از تر بہار 

دید؛ گس بباغ باز بر از خواب شد ٭ ط سنبل بسراغ باز بر از تاب شد 

آب فسرده چو سیم باز چر سیماب شد ٭ باد بہاری بچ سی زرا سی آب شی 
ثیم شبان بی خیر کرد ز بسقاں فرار 

رمک نرک نسیم زیر گالں میخزد ٭ غب غب این میمکد عارض آن مي مزد 

گیسری این میکشد ردن آں میگزد * که به چمن مي چمد که بسمن مي رزد 
۴اه یام درخسی گه به لب جوییسار 





اله بر آمسه بیاغ با رخ افروخته * بهرش خیاط طبع سرخ قبسا دوفته ‏ 


سرح قبایش بر یک دوحه جا سوخته ٭ یا که ز دل دادگلن عاشقی آمرشته 
کش شد دل غرق خر کشت جر دار 


۱ 
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مانا که دل ر جسم منت عاریه دادند. 





تابد رح یار از تر چو خورشيد ز روزن 
پاتانته شعی ز بر تافته فالوس 
با بگ کل از غالیه یا رر ز سایه 
مانی بغرابی که بره جفت حواصل 
یا هندری عریان کت نشیند بدر زاثر 
یا زنگی حیرای که نشینه بر مہتاب 
یا طفل سبق خوان که بر پیر معلم 
یا قو قاری ز بر مجمر سیماں 
یاگرد سپاه شه گيقي کہ گه کین 
شزاده فریدری ملک باڌل عادل 
دیرانن ادب فرن کرم دفشر دانش 





تعوین زان حرز امان جرشن ایمان 
ای از اثر عدل تر در موسم گرما 
آمایش ملک تر رسید اسری بجالي 


آمال ببالد چو بر تخت ہری رخت 


چون‌قلب همع ریخی ر چرں روج همه عقل 
پا صولست ۴ موی و با دولت اوس 
دبع تر کید ميل ترا 
آسیمه شود چرج چر خنگ تر کند خوی 
در کج قر بر ابریی حلجب نبود چیں 


* 





3 
تاب رگوه رعقده ر پیم رشکن رکنگ 
یا از شک زلف شب تیره شباهنگ 
یا ساخته تاجی ز یکی سوخته ارزگ 
یا مشتری از پنجره با ماه ز پاچنگ 
یا بچة زافی که بهیباز زند چنگ 
از بر ریات ز بر بعد گنگ 





یکدست به پیشائي ر یکدست بآرنگ 
گردد که تعلیم گہی راست گہی چنگ 
یا مدک تتاری ز بر 4 خود رگ 
بر چبرا خورپرده کشد تا در سه نرسنگ 
کش بار خدا بر در جهان کرده کذارنگ 
#سیر خرد جوهر جان عنسر نرهنگ 
الیل متها قلع سخن انسبر اززت 
از شبیر شپباز کند مررحه تررنگ 
کز باس تر در قانله افغان ند زنگ 
آجال بنالد چو تر بر رةش کشی تنگ 
چوںءقل‌همده‌رشی رچرن هرش همه‌هنگ 
باشوکت جمشیدی ربا شمف هرشنگ 
که گنبد کرد سزدشن کنا نارتنگ 
دیوانه شوه عقل چرکرتن قو کد خنگ 
در قصر قر بر حاجب و دربان نغتد رنگ 
چون دل که زافزونی دانش نشود تنگ 
فر چفیر فترک تر کردرن بو آرنک 
فور از تو بان هسع مرا انده آرنگ 
دا هط 


۱ 


بت 





از تخمۂ ریحانی ر از درد سنیل ۰ 
اسپیبسد زنگی ر ولیعبه تجاثي « 
ری ز تر وز نان نار در مد تار * 
چرں دام هعه پيچي رچون‌خامهمه چیں ‏ + 
پا اعود پسرعمی ز یا مفک برادر < 
جادری رس سازی رهندوی رس باز « 
آريخته با ملفی و آميخته با گل + 
هم سرکشی ای زاف سیه هم مترافع ۰ 
صرفی صفتی ساخته از کبررتواضع « 
بر ماه سرابرده زیستی مگر ازعجب 
حامی تر بنفرین پدر گشته سوه ری « 
حلق دل خاقی-مع پہر حلقه گرفتار » 
آلین؛ رخسار نار از تر صفا يافت م 
اندام مہم تخل بلند است ر تر عرجوںی + 
زنگی بچه فرهنگ ر ادب هیم تداند + 
مبر دل عشاق همي سنجی از اراک « 
بلا زدا ساق چر زاهد که" ز سس ٭ 
با چون درغم حبشي کزیی کشتی ‏ + 
از مردمک دیده اکر درده نساید + 
ما درد سر عشق تر دارم گر چە « 
چون چنگ تیسالی ر هر موی ترازتر + 
طرفه که ناا دل م درترشب وروز ۶ 





میزان رچ یساری ر در کفسه تارت چا 


تقوم مه رولی ر آریخته مویت +« 


۲ 
همعی قطرانی ‏ نزبارا ارژنگ 
دارند؛ چیضی ر طترارند؛ انگ 
برلی‌زتورزسنبل خود رری درمد تنگ 
چرن دیرهمه ربری رچون زاغ همه زنگ 
با تالیه همرتگی و با سلسله همسنگ 
دیران را ساٹری "ر دزداں را سرهنگ 
سرداگر سردانی ر هدساية افرنگ 
با نغرت گلچیری ر بالبة ارزگ 
باطن همه نیرنگ ر ظاهر همه بیرنگ 
خواهي که چر نمرره بمعبرد كني جنگ 
تا حشر نگرتساری از الیش این رنگ 
چرن طایر بر ریخته ربخت از چنگ 
با آکه سیه رری شود آلینه از زنگ 
بالی بتم تاک ستا کست ر تر پاشنگ 
چون شد که ترنهمارادب‌گستي وفرهنگ 
چوں کفۂ میزان ز در سو بینمت آرنگ 
داماں زیس رپیش بگیرد بسر چنگ 
سر پاچه بمالند و برند از درسو آهنگ 
نقاش نیارد که زند تقش تر بی ونگ 
آسرده شود درد سر خلق ز شبرگ 
آريخته چرن تار بریشسم زیر چنگ 
چون زیر ریم چنگ کشدهرتفس آهنگ 
مد تبت و تانار نسنجد بجوي سلگ, 
چون خط جیاول بر صد ام جیسنگ 











گلعذاران ٹر لب بعال دل خلت * هر زمان ازرخ رلب گلشکر آميخته اند 
همهمشکین خط ر شیربلب‌وسیمین عارض + نویه ر هتد عجب با خزر آميخته اند 
نقهبندان قضا برزبر دیب خاک + نقشبا] تازتر از شرشتر آميخته اند 
از مطسرزنده چرا پیکر بیجسان نبات * دم عیسی نع آلسر با مطر آمیخته اا 
بسگه در ٹر ر نم ایند ربا حین گولي + طبعشان زآب ر کل برالبذر آميخته اند 
گرلي از خیل خذیران معظم که" بار « نقش بزم ملک دادگر آمیخله اند 
کا شی شاه که از فق لطف + ری پاانش با خاک در آميخته اند 
یک علف ترا خشکیست بخوان کرش + هر تررٍ خشک که در بعر ربر آمیضته اند 
درسی سازاست رعدرسوزهمانا زتخست * طیلتش را ز شمیت رسقر آميخته اند 
ظفر از جوش تر هرز نشرد دور عگر + طینت جیش ترا از ظفر آموخته (ند 





پاس ایراں ترا شب همه شب انجم چرج ٭ دیده تا رقت سحر با سر آميخته اند 
تارمت ساعقا خرمن عمر اسی مگر * جوفرش با اجل جان شکر آميخته اند 
آرهسر نم دلرای تسوا قساآنی * راستی گر چه بسلک گهر آميخته اند 


در ستایش شاهزاد, رضوان آرا-گ, فریدون 
میا طاپ فرای 
ای زلف نار ای حیشی زاد؛ شیرنگ + ای اصل توازنوبه رری نسل تواززنگ 
ای مادر اهریم ر ای خواهر عفرست » ای دایۂ پتیساره ر ای ماي نیرنک 
وان مگ رت بوده پدر غالیه «ادر ٭ کت مانده بمیراث ازان‌بوی رازان رگ 
جادوی سیه کاری و جاسوس شب تار + دران رخ یاری ر درسان دل تنگ 
یک حلقه پريشاني ریک سلسله تیدا » نک کله پرسقولي و یک بادیه سارنگ 
میک مملکت آشویی ر یک معرکه غوغا + یک طايفه ويساني ر یک تافله شبرنگ ‏ 
میناد تر در بربر ر میعیاد تودررم + جولن تردرخلج ر میداں ترگ ر گنگ 











ش شاهزادي شجاع السلطنه حسنعلي میرزا 


غم ر شادیست که با یکدگر آمیخته اند * یا عه ررزه و نوروز در آمیخته اند 


در ستا 


درون رنه رج رک بابزمي * راست با ءقد ربا قمر آميخته اند 
تردماغ ازمي شب خعک لب ازرنا روز * ررحم خشک بدامان ٹر آمیخته اند 
د رکف شیم عما در کف میخواره تدم ه اژدها بایدبیضا «ثر آمیخته اند 
همه را چبره چرمندل_شده ازررزه ولي + مندلي هست که با درد سر آميخته اند 
تا چرا ررزه بنرررز در آميخته اسم * خلی باری ز سرکینه در آمیخاه اند 
همه با ررزه بجند و عاجش نکنند م رربپ‌انند که با شر نر آميخته اند 
باز رررز شرد چیره هم آخر که کنو م نيمي از خلق بدر بیخبر آميخته اند 
ساقیان راست ازین ععجزه آزساغر ر مي * آب ر آتش را با یعکسدگر آمیخته اند 
کرده در جام ہلرران مي چرن لعل رراں ۵ نی نی الماس بیاتوت تر آمیشته انه 
انش طرر عجیں بایدیضا کردند * نار نمسررد بآب خض ر آمیخته اند 
بادہ در کلم قرر ربخت از زریں جام * خارراں گولي با باختر آمیضته اند 
سرح مرجاں تر آمیخته با لولو خشک + تا بسافر مي مرجان گبر آميشته اند 
رنگ ر بر داده بمي لاله رخان ازلب رزلف ٭ یا شفق را به نسیسم سصر آمیضته اند 
کرده در جام هلالي -ي خورشید مثال + ياهلالي ست که با قرص ځور آميخته اند 
قطرا آب بہم بسته که هیچش نم نیست , با رران آتش نمناک در آمیخته اند 
آب بی نم نگرو آتش پر تم که بطیسع ٭ هرنمش را مارا شرر آميخته اند 
نی خبر میدهد از عشق ر خبردارمباد + گوش هوشی که ه با آن خبر آموخته اند 
ععل ماریست که یاده دهتش نیست زیا * طبع زهزش بمزاج شر آمیخته اند 
چنگ درچنگ خرش آهنگی رک زآهتاش + هرش شنرائي با کرش کر آموخته اند 
هفت سین کز پی تحصیل کذارند یخران * * لاه رنگی از ,اه تر آميخته اند 
E E‏ . هقفت سیں سا با سیم بر ی 
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رین زره رس خط تہ کزهی فرق است + کاں سے نقط برنشیب مدا سین است 


ای که زبخت سمین ر تيغ نزارت 
پا کرست تاب یک اشاره ندارد 
نرد الت بیع رهم تیرزد 
دردل خرشیه ازدها زده جنر 
پیر ر خصمت بغیرسایه کسی نیست 
تیغ تر پہلر زند باتش سوزان 
خاک حریستی نشان آبله دارد 
خصم تر گرپی برد بچمشمة حیراں 
تيغ بر پذمسه تر طرقه هالي 
يا بدم اژدري ېنګ ري‌اني 
يا ز پې قتل دشمنان ملک الموت 
و با زره کرت هشتوسی 
کرد رقم خلجسرت بناصية کفر 
پیلک پیل انگنت بچتم بد اندیش 
دنت تویم را چنان ز پلی در آررد 
طبع تو ارا چنسای بمویه در افگند 
از اثرعدل تست اینکه در آفاق 
ملک ست‌انا بسیسم رزم غری را 
کردم )رگ آشتی زد بقسر بد خواه 
ورهمه رولین تن است دیده بدرزش 


تا بجہان ازمسیر ثابت وسیار 


باه بیس رآ بجشزر عمر توداخل , 


پیکر بیداد ر داد غ و میں است 
هرچه دراجزای کان ربعردفین است 
هر چء بتصدیق کینات یقین اسی 
یا بجبین ر برری قبر تو چن اسمی 
ر آنہمش از بہر تصدجان بلمین است 
گرچه ز جوهر قریں ماه معین است 
بسکه درر جای صد هزار جبیں است 
بر زرالش زال خضر معین اس 
د رکف خررشید آسمان بربن اسف 
شام گرزني بجنگ شیر عریں اس 
تعبیه در دست جبرئیل امه است 
داغ‌تراش درمشیمه‌نقشجبین است 
هرچه ضررریۂ مس‌الل دیں است 
رشته ر سوزن شہاب و دیو لعین‌است 
زین هر مرب اش هزار انین است 
اشک ررانش بجای در ثمیں اسی 
فتنه بچشماں مست گوشه نشین اسع 
کت ظفر و فصرت از یسار ر یمین است 
گرش بمالش که هان هزیر عرین اسب 
بخت ترا تاصر ر خدای معین است 
که ثرصلم رکه ماثرکین اسا 
هرچه بم کرد شهوررستین است 








1 دا ] 
چشم بتدی هست تعریف ازیبی نامعرعان 
رخسار جانان بی نقاب 
وبنکه من گریم تام اتسانهای:عامقیست 

قا يدان اقساته تا معرم ررد لختی بخراب 
مغزگفتي نفز گفتي لیک قاني بترس 

زبلیسان کنسه فهسم ر جاهلان یر یاب 
راه تنگسی ر فرس لنگست ر مع‌برپرزسنگ 


تا ته پیند 





ای سوارتیزرر لختی عنای راوس بتاب 
بیش از ایذت حد گفتن نیست ورگولي خطاست 
ختم کن اینجا سخن ر الله اعلم بالسسواب 


در دح شاهزادے شجاع 
ملک ز انصاف شه بپشت برین اس 
گرمي بار دی چن‌انکه در اقلم 
منت بیمتر خدای عز و جل را 
تا چه گنف داد گر دگر چه زدادش 
عروا رققی اس اعتصام چان را 
ختنه چن ار شد که صیم اول عمرش 
از چه نباشد. چنین. که دور زمان را 
خسرر غازي ابرالشجاع حسن شه 
آنعه یمین فلک زیمنش یسار اسف 
آنعه ز .یس ايمتي هماو حسامش 
تالي عش خدای رعقل-نخستین 
هس عامش حروف مهمله تگذاشت 


السلطنه ,مسن علي میرزا 
٭ دوزخیم بالّه ار ببشت چنین است 
٭ کفشر وقایع نار دین مبین است 
+ انچه هرا خواه خلق برد همین اسي 
۾ ملک سراسر گار خانۂ چین است 
+ ملک مخرانش دگرکه حبل‌متین‌است 


+ پیش رر شام روز باز پسیی است 


٭ کیہ بمبد خدایگان زسین اسی 
۾ کش‌همه چیزی +جزقرآں رقریں است 
٭ راہ یسارجہاں زیسرش یمین است 
٭ از بی آشرب با نیسام بلین اسست 
* _ ازچه زتدر بلند ری رزین اسع 


٭ فی المثل اندرکلام سین‌همه‌شین است 





[wv J ۳‏ 
3 خاصه این ماه رجب کز خرمي جشتي عجب 
کرد شاه از بیسر مولود تہ دیں بوتراب" 
نامردین ر دول آرایش ملک رملل 
اصر الدین شاه غازي خسرر مالک رقاب 
از برای عر جاریدان رتام سر مدي 
کرد اری کش خدا بعشد. تراب اندر ثراب 
اف تسر جاریدی ببایں ساختش پیضاک ر خشت 
رنه کر آی گنگ دژ اباد کرد افراسی اب 
ھمچو نرررز جلالی شاید ار این عد را 
2 خلق عید نامری خوانند بر انقساب 
د خاک راہ بوترا بست این ملک کز رشک او 
a‏ آسماں گوید همي يا ليتضي کنمی تراب 
کیست دالي برتراب آی مظہر امل که هست 
درسیان حق وباطل حکم ار فصل الخطاب 
ارلیی نرر تجلسي آخریں تکمیسل قرض 
و مورت اسماه حسني معلي حسن الاب 
- جوهرعشی آلبي ريش علم ازل 
شيره شور معبت شافع يرم الحشاب 
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در مج پادشاي جمجا, ناصر الدین شای گوید 
خیمه زر بفت زد بر چرح نیلی آقتاب 

از پرند نیلگرن آویخت بس زریں طناب 
بال شود از پس شام سیه سیم سفید. 

عمچر سیمین شاهبازی از ہی مشٹیں غراب 
عنبرین موی شب از فورگون شد عیب یس 

عبم روز پیسری آید از پس شام شباب 
تا که سیمین حلقبای اختضران درد زهم 

خور ہروں آمد چر زریں تیغی از مشکین قراب 
یا نه گفتي از پی سید حوصل بچگان 

زآشیاں چرخ بیررں شد یکی زریں عقاب 
يا بجادرلي فلک در حقسة ياقرت زرد 

کرد پنیان سد هزارار مره از در خرشاب 
یا نه زرین عکیقی گرد صد سیمین عکس 

پافته در گنبه میا در صد زریں لعاب 
یا چر زریں ززرقی کز مدمتش پنہاں شود 

دز نگ سیمابگوی دربا در سد سیمین جباب 
در چنون سبحی بیاه کشتی زرنن مسر 

ای مه سیبیسن لقا ما را باشتی ده شراب 
معشر ار خواهي زگیسو چوره بنما گر از آاک 

معشر آنروز است کز مغرب در آید آنتاب. 
عیش جاں در مرگ تں بیتم_خوايم_کن زمی ج 

کین حدیثم بس لدرا لمر ر بترا بلخراب 


iti 








ر E Rk‏ 
۰ 1 ما ] ۳ 
0 خلیل را نسواختي بخیل را گداختي 
برای هر در ساختي چه تختبا چه داز ها 
بپای تخت پادشه فزردی آنقدر سیه 
۷ که صف کشد در صاهه ره پیادها سوار ها 
کشیدہ گرد ملک ر دیں زسعی کرت رزیں ج 
2 زتوپ ای آهنین بس آهنین حصار ها 
3 1 حمارکرب و صف شک که خیزیش تف از دهن 
۱ چر ازگلری اهر شرر فشاں بغار ها 
ی ر ی سر ببس در 
چه چیه قاصد عدم چه مور خیل مار ها 
4 ار مره عر از تمرم رو 
که بر جهندش از گلر چر مارها ز غار ها 
ندیدم اژدر این چنین دل آنشین تن آهتین 
که انگند در اهل کین زمارها دصار ها 
بنظم ملک و دیں نگرز بسکه ساخت زیب و فر 
که ساد یک از دگسر چه پسودها ز تار ها 
مرا بیرور آنچنسان که ماند از تو جارداں 
زشعر بنده در جیسان خجسته یادا ها 
بجای آب شرص گر بد در چمن 
فا لت در نم تن رهند E‏ 









لر 
E‏ 


1 ۱۸۴ ] 
مرا بمشره گفری هی تراسری هيم ميل مي 
بگفتدش بیاه کی به بخش هی بیار ها 
خرش است کامشب ابصنم خوريم مي بیاد جم 
که کشته درلت عجم قری چر کرمسار ھا 





ز سعی صدر امور مپین امیر داد گر 

کزر گشوده باب ر در ز حصن راز حصار ها 
بعلی السی شقی نشسته عادلی تفي ۳ 

که مومنان متقي کنند انتضفار ها 
امیر شه امین شه بسار شه یمین شه 

که سر از آنسرین شه بعسرش سوده بار ها 
یگانه مدر معترم میس امیر مصتعم 

اتابک شه عم امین إشمرار ها 
قرام احتشامها عماد احترامها 

صدار التظامپبا عيار اعتبسار ها 
مکل قصوف) مسد تغور ها 

ممیند امور ها منم دیاز ها 
سعاب کف مصیط دل کریم خر بسیط دل 

مخسرش در آب و کل فضاها رتار ها, 
زمی ملک رهین تر جہاں در آستین تو ۳ 

رسیدہ از یمین تر بر تنی يسار ها 
بشی خط ر چار حد بر دیار ر هر بلد 

زره ز حصر و حد رعد تراست جاں نثار ها 
در سال هست کمترک که فکرت تر چرن مک ِ 

ز تقد جان یکبیک بسنگ زد عیسار ها 
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بچنگ بسته چنگہا بنای هشته زنگا 
چاه کلب تفرها هزار ها 

زنایی خریش ناخته در صد اصول ساخته 
قونا نواخته چو زیر ریم تسار ها 

نگنده اند همیمسه کشیده اند زمزمه 
بضصام سروین همه چه کیکېا چه سار ها 

ز رسزش سحابا بر آہا حیساببا 
چر جوی نقو آہہا رران در آبشار ها 

درختیس‌ای بار چر اقتسرلن بار بر 
همی ز پشی یکدگر کفیده مف تدارها 

مبار کش شمالشان سعاییبا رحالشان 
امولشان عقالشان نرزهعش‌ان مار ها 

دربی بہار دلنشین که گشتہ خاک عنبریں 
ز من ربوده عقل ر دین ثثاری از نسکارها 


E‏ تج 


وی مرو مب :رها 
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در جانسوزي چو چرخ بی مپلت 
له ملک مخله ترا مقطح 
مه جمله بمل زني بر هم 
از دشنه قر که تشفة خو اس 
با طلعمی رای يقتي افروزت 
پا تکیت زاف عفر انمانسی 
ترتع ترا قدر برد فرمان 
قهر است بروز جنگ توروبه 
خلق تو ز گم شیر انگی‌زد 
مبرتر زملب سنگ رریاند 
خورشیدی ر بر خلاف خورشیدی 
زیر که هماره با کفی چون ابر 
چوی برق کشد ضمیر س شعله 
شخص توجیان پھر بر نا کرد 
رخسار قر آینه است وتخصمت دیو 
تا لمعه ر نور ځیرد از خورشید 
دارم در هار شوه از طالع 


در سح امیر کبیر میرزا تقيي خان گوید 
نسیسم خاد میوزد مر ز جویبارها 
که بری مشک می دهد هرای مرفزار ها 
فراز خاک رخشتیسا دمیده سپرگفتیب! 3 
چه کشتہا یفتهسا ته صد هار ها 


۰ 


۰ 


۰ 


در کین توزي چر دهر بی پر 
نه ذات صوید تسوا مب‌ها 
صد بقصه برقصا كني يغبا 
EE‏ 
خورشید بر آیں ارشب یل دا 
عتبر خی "به کم اژدرها 
قرمان ترا قضا كنف إمضا 
موم است ز زررچنگ ٹرآخارا 
چرن ناف غزال نافة سارا 
چون باد بہار لال حمرا 
کز ابر شود برع نایب دا 
خورشیه صفت نمایدت سیما 
گر رمق بارکت کئے انا 
از دانش پير ر طالع برنا 
زان در تر چو بنگرد شود سرا 
تا فتفه ر شور زاید. ازمہبا 
لیک ان در هزار شکوه پاشد تا 

















این تبیه کرده نانه دردام م 
ازسبتزه چمن چر ررضة رضوان *٭ 
اب عایة سور سیف غمگو. 
این را بسر است کا 
ای عید من ای بار ررحاني + 
نورړز تولي ونر بساران تر هد 
ازلعسل تونعل ررح در آتش + 
جر از خم زاف چیره بنص‌الي ٠‏ 
چوں سلسله زلف تست پر حلقه + 
لہا تر پر بره خلقت کرد .۰ 
عاطل مگذار خلقی باری + 
ٹرمری نمود4 کمنه آئیں ٭ 
چو ٹیر تو از کمای می عاجل + 
ای ترک بعید بوسه آلیں است + 
حالی بنه این طبیعی غر و 
زان بست که مرا مبلم شد بوسه 


= 
از یاتوت » 





۲ 
آ عاریه کسرده گسوهر از درب 
از الله دس چو سينة سينا 
دان سرمة ز 
آنرا بر 


رر دیدا بیفا 
است حله ازمینا 
ای ماه من ای نار بی همتا 
کز طلعت تر جوان شود دنیا 
ازعشی تر مغز عقل پرسودا 
خورشیه بر آید از شب یلدا 
چون زلزله عشی تسمت پر سردا 
از حکمت خریش خالق متا 
باطل مشمار حکست دنا 
من پشت نمردہ ام کماں آنا 
چرن تار من ازکمند تر دروا 
در شرح رسرل رملمی بیضا 
عرصي بکن. از شریع ہی غرا 
آی که تا پبوسست عمدا 




















1 ۱۸۰ ]۲ 
ففصم صبورو قلب شکور است لاجرم „ خوشف ودم از زمانه برزق متدرا 
لیکن بعکم آنکه ضررر است التساب ٭ آهنگ پلی برس ملک دارم ایدرا 
کل سل ھی کہ سجن بشو پم * کی صقر کلم کے هل ا 
فصلي چنین که گولي لردند تعبیه ۾ تاتیر پشت سرهان در طبع صرصرا 
باه اکر ه برون آید از در چشصم ب چون سنگ بفسرد بمیان رہ اندرا 
گفصم ز شرق دره دارای رززار ۾ ترسم از نسیشم دی ر باه آذرا 
گرم چبنده باه برد نیش ناچضا ‏ م گیسرم نسرده آب برد نگ شترا 
ایدرن به پشسب گرمی الطاف کردار ٭» دریخ چنلی رزم که در اتش سملدرا 
گفتا زمال رخال چه داری بسیع راه » گفتسم هلا بنقسد در اسب تکاررا 
یک اسب بنده نیزیلار است ر دزد پار ٭ برده است رکس درین ستمم نیست یاورا 
گفتا جزایں درهیم ضروراست گقتمش ٭ نک مشت زر در اسب تکاور یک استرا 
ارباب جاه نقسدی اگر رام صي دهند , اسیاب راه یکره گردد میسرا 
گفتا بقرض ٣س‏ ندهد یک قرافه زر ٭ بس تجردسی که رقته درینآباب مر مرا 
اکنریه منت رهي به نمایم بعکم عقل + لیک بشرط آنکه شود بخت یاررا 
گر خدمتسی امیربفرمایدت بری * درن االیسای خدیر مظفرا 
فرض افتدش که‌هرچهتوخواهي‌بیخشدت ۶ از شرق خدمت ملک ملک پرررا 
گفتم مرا بخدسصی میسر [بزگرار م ایدرں وسیاسه باید رادي سضنررا 
گفتا که بتر از اسد الله ځان که هست + درگرش میر گفتش چوی که بر زرا ۹ 
خالی‌کهسیت جرد رسخایش بشرق رغرب + ساریسسی چون فررغ .مه ر مپر انورا 


در سح ابر المظنر محمد شاي طاب الله ثرا 
گستردہ پب ار درزمین دیا + چون پہر اشد چم زیبا 
آنار بدید دلب شر پیب * اسار نبساه خاکو.شد پیدا 
ابر آمد رسیم ریخس برغامین ‏ * یاد آمد رمک ريخت برصصرا 






















مرغ رهرا رماهي دربا بخواب رمن « 
کز در صداي سندان برغاست آنچتاک ‏ + 
گفتم هلا که که بدر حلفه ميزني ‏ + 
بر جستم و ریدم ر دررا کشر ريست + 
ازفسیق تا قدم همه جاں مجسا ‏ م 
برچشم اشکبارم آمالید زلف خویش ‏ ۰ 
ہی شمع وبی چراغ زرری منررش . 
آری چراغ و شمع نب‌اید بعکم عقل ۾ 
گفتم ببل که عود بمچمر بر افگنسم + 
گفتا بعرد ومجمرحالي چه حاجت (ست . 
ماگرم گذنگو که بر آمد زآسانں ه 
گفتي که دزد مخز شاه اسه ازآن قبل ۰ 
هر دز ر گوهري که فر ریخت در زمان 


جا درست گفلگي که بدیرنگ جادرلي و 
چوں بضتیاں مست که کف برلب‌آررند . م 
گر بنگرش نشیب میور ارندیده کس + 
سپلي ز هر کرانه ررانشد که هیچعکس + 


گفتم کنسور چه بايد گفتا شراب ناب + 
چشم خررس ریختم ازنای بلیله ۰ 
ارمس جام می شد رص‌مست چشم از ۾ 
باری از هرگران سختي رقت در ميان , 
قارفتهرفته پرستي از حال من ترد , + 
مگفتا چه‌ميکني وچساني وحال چیست, م 
کفتم میسان فقروغضسايم رز قبل« 


بیدار چم ردرخته در چشم اخترا 
پن‌داشتي ز چرخ: بفرید تض در 
تا نار کقتسم بخ بخ درا درا 
کردم سلام ر تنگ کشیدمش در برا 
رز پای تا بنسر همد زرح عم ر 
رین قصه راست شد که ببحراست عبر 
شد همچو روز ررش بزمم منوا 
چون چبسه بر فررزد خورشید خاوا 
شعرانا قدرم تو تک سلبسوا 
با زلف رچہرمن چه کنی عرد ر مجمرا 
ایزی میاه تیوه تر از جان نرا 
کش برد آستیسی همه پر در رگوهرا 
شد همچ ر گنم قاررن در خاک مضمرا 
کرد از بغار خشک بررن لولو ترا 
توفید ر ربخمتی کف زدهانش بر انبرل 
در فلزمی معلی ديوي دوز 
ذارسی بی سفینه گذشتن بمعیرا 
زان می که چرن سہیل درخشد بساغرا 
و زحلق بط فشالدم خون کبسرترا , 
یا الععب که مستي م بد فزونترا 
ز انسان که هست رسم حریغان همسرا 
ھم زان قبل که مہتری از حال کپترا 
مسئيني "از جفای جہان یا توانگرا 
E‏ 
(x‏ 
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کنو از قیضص ار بستان نماد از گل و رصان‎ 
بزگ چیه غلمان بسوی طا حورا‎ 
من از سرر ر سیسلیر همال تخل و کشمر‎ 
دمن از لله و عبر طراز تیمی ر یغسا‎ 
ز ہس گلہای گوناگون چمن چرن صعف انگلیری‎ 
تو گرئي فرش سقاطون مبا کسترنم در مرمیل‎ 
ز بس خان فرح رج گلستان غیرت خا‎ 
همه چرن ترش در پاس همه چرسیم درسیا‎ 
9 زبس الہ زبس نسریں دص رنگین چس مشکین‎ 
ز بیی آی ز رنگ این هرا دکش زمین زیبا‎ 
گل ازباد ر زان ار زان د زاں مشک ختن ارڑاں‎ 
بلی تیر شگفست ار زان کساں علبر سارا‎ 
ز فر لاله ر سرس ز نور ور ر نستسوزن‎ 
دمن چرں ادي ایس چمن چرں سینة سینا‎ 
چردرھامرں چ ر دربستان سف اندر صف زدہ رصان‎ 
ز کسو الا نعمان ز یکسر نس شلا‎ 











در حح حاجي اسهد الله خان شيرازي 
در شینه چوں کید شد زگ اضرا ٭ سلطان ریم را ز سر افقله اا 
باز سفید روز بیرید از آقیسان «٠‏ زغ شب سياه ست شير ٤‏ 
روک شد سییر چر ظلمات ر اندرر + تازان ستاو چوں بسیامی" 
چرنلی عبی داز که پنداشتي. قضا * , یو برد انش تا روز 
گردوں پر ستاره بر آں قیر گوں هو * .چرن بر سر تجاقي الیل | 
وز اخقران معت‌اینه! دیدم فا جج + موه بر راف زر عم ( 
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بدل گلشن بتن زندان گہی گربا گہی ختدان. 
چر در بزم طرب رنداں ز شور نغه صببا 

چو دوسی بر هرا رنته چر دیوی مسمس ر آشفته 
زده بس در تاسقته زمستي خیسره بر خارا 

شده خورشید ذور افشانن بتاری جرم از پنہان 
2 چو شاه مصر در زندان چرماه چرخ در ظلما 

ریا در تیرو چه بيژ نبفته چهسرا وشن 
د یا روشن گر بیمن شسده در کام اژدرها 

لب غنچه رخ الله بسروی آررده تبض‌اله 
ز بس برد از ی ژاله بطرف گلشی ر مسرا 

ز فیض ار دمیده گل شمیده طسوا سنبل 
کشیده از طرب بلبل بشاع سرح کل آرا 

عذار گل خراشيده خط ریصان تسراشیده 
زبس الماس پاشیده باغ از ژاله بیضا 

از ر اطراف خارستان شده یکسر ببارستان 
رزو رتک نارستسان زمیں از ال حموا 

نگنده بر سمن سایه دمن را داده سرص‌اية 
چمن زر غرق پیسوایه چررنگین شاهدی رعنا 
ی زبس ي مره جرج 


LSE 
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یگفتم راسست سيگولي ر راه راس مبيولي 
ر لیکن آنچه ميجولي. عیان از این بيانستي 

بجنبه سرو را شاخ از نسیم و ریش پا برجا 
بجنبد (مل آن از باد اگر فعش توانسي 

از ایس تمثال ررش شه که شعص آفرینش را 
بات با حدوت ندر طبیت ترامانسايی 

بمعني هست پاینده بمورت هسمت ژابتده 
بوجي از مکا بیررن بوجهي در مکانسقي 

از آن پايندگي همسایه با عقل گرانمایه 
از زايف‌دگي هس‌ایه با يونا زمانستي 

روان بر علي سینا ازین اشراق سني 
بزیر خاک تاري بای کرباں کف زنانستي 

کس از ری تربیت پرید که قاآئي چنین گرید 
سر آید.سرحبا يالله که تعقیق آنچنانستي 


در تعریف ابر و بار 
بکردرن تیو ابری بامداداں برشد ازدریا 
جواهر خیز ر گرهر ریز گرهر بیز ر گوهر زا 
جر چشم اهرمی:خیره چر رری زنگیان تیره 
شده گفتي همي چیره بمفزش علست سردا 
شبہ گرن چون شب غاسق گرفته چوں دل عاشق 
باشک دید؛ رافق برنگ طرا عذرا 


تنش با تیر ارده داش ارشیسراموه - 


بون پر سرمۀ سوده دروم پر لولو لاد 


۳ 
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در توحید 
تہافي از نظرای بی نظیر از یس عیاتستی 
جوا له سر اي تفا وتي 
گبی کردم عيانستي گبی گویم نبانستي 
ی ورت ادي تدای میتی چ انی 
ہنزہ آن کت از میں میا بیند نبانستي 
به پیش آں کت از چشم نہان جوید عیانستي 
یقین هرچند میجوید گمان هرچند میپوید . " 
نه محصور یقین استي نه مقلوب گمانستي 
بياني را که س راقف نب‌اشد ته پردازي 
زهاني را که کس دانا بباشد ترجمانسقي 
بیان زمعلي و الفاظ ر سورت نيستي لیکن 
بمعني صررت و الفانا ر معني را بيانسلي 
بچشم حق نگس رگر زرف بیند مرد دانشور 
تو درهر قطر ینان چو بعر يگرانستي 
اگ رکس عکس خورشيد. نلک در آبداں بیند 
نیارد گفت خررشید فلسک در آيدانستي . 
مر یمد جت یز جر هاش 
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ببراق ۶ کز انتظار تر بس دیده اسست در عبر 
پیک رحی کرد گذر 
ر زان بسجد اقصیی چمید رشه زکرم ۶ خجسته ررح رسل را بسوی حق رهدر 
نورد پایه ر بخعوه مایه داد فررغ ٭ بیسر نوشته: بر آسمانن بر اختر 
پس‌دره ماند زره جبریل از آنگونه + که باز ماند از پیک عقل پیک نظر 
رسول کفتش ای طابر خطیر؛ قدس « سبب چه برد که کرڈی بشام سدره مقر 
جواب دادش ای مصرم حریم رمال * من ار فراتر پرم بسسوز دم شیر 
تولي که داري در کلم لی مع الله جای * تولي که داري از تساي ‏ بسر افسر 
تر شه نهاني و ما شه توماه رما دنده ه تر آفتابی و ما مه تر ماه ر ما اختر 
تو نيزهستي خریش اندربن معل بگذار + بسیم بزم فقا کں ازین بقا بگذر 
براق عقل رها کر بر آ برقرف عشق + که عقل را تيرد با فروغ عى اقر 
ز سدوه شد بمقامی که برد بیستانه « درا مقلم تں از جاں رجالش ازپیکر 
زسدره مد ره بر تر چمید از پی آتک + ز صد ره اندر از جیب لا بر آرد سر 
در قوس دایره در ملتق‌اي نقطا امر + سر از در سر بیم آررد چرن خط پرگر 
بعالمی شد انچسا ته اسم برد رنه رسم + بمصفلی شد تانجا له خواب برد رنه خور 
رجرب شاهد ر مشہرد اتصاد گزید + چر اتعاد فسروغ بصسر بذات بصر 
نه اتصاه حلسولی که رای سوفسطا + برد بنزد خردمند زشت ر ژاز و هدر 
بل اتعاد وجرسی که نیست هستي رصف + بفیر هستي مرسرف هیم چیز دگر # 

ميا‌هستي موسرف ر رسف فرق‌این‌بس + که معد برجودند و مختلف بفتر ‏ ۲ 

یکیسی اسل رحقیقت‌یکیست فرع ر مجاز + یکیست میں ر هریت پکیست تیغ رار 4 
نفسته ناظر ر مظور در یکی بالیں + عنرده عاثق ر معخرق در یکی بستر ‏ 
ری معیف؟ دش بجلی نظم دري * رز نک خامه بر افشاندهام نقود درز 
گر قبول ملک افتد این "چکامة تغزء پساب سیم نارنش بر معیفر زو 


کنو مجال سخن یسه بر 
تبي بر آمد چون رحی بر براق و نخست *٭ به بیت مقدس چرر 













و 
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علیه و آله و سلم 


شبی بررئنی از آنتاب روشن تر ٭ سبیل ر پرریں تا بنده اندرین منظتر 
شبی بعادت روز شباب عیش انگیز + شبی بسیرت سبم رسال جان پررر 
شی افافة اور اندر ر پیدا * شبی سعادت اجرام اندر و مير 
شبی بکرنة مشاطعان برد عررس *٭ هجرم کرده زهر سر نجوم گرد قەر 
سول امی مشعسوی امهانی را ٭ نمود از رخ ر لب رشک جقت ر کر 
؟ه جبرئیل امین فر خجسته پیک خدای * پامر ازب دادار حلقه زد بر در 
ز بالگ حلفه سر حلقة انام ز شرق ٭ بسا حلقه ندانست پای را از سر 
چر حلقه ساخست دل از یاد ماسرا خالی + که تا ز حلقا جیب فنا بر آد سر 
درون حلقة امکاں نماند هیم مقام + کزار چر رشت نکرد از درز حلقه گذر 
چو دل زحلقة امکان چو حلقة کرد تبی * فگند بر رخ" مه حلقاها ز عنسرتر 
خطاب کرد بجبریل ی امین خدای « هر پیام چه داري ز اد دار 
جواب دادش جبریل ی پیمبر پاک + تر خود پیام گذار ر تر خود پیسام آور 
سخن ز دل بزیان ر زہاں بدل گترد + در آن میانه زیر منتبیست فرمانبر 
اگرچه آینه حاکی برد ز صورت شخص ۰ برد براسطة شخص تخص را عظهوسر 
زابر شگرنه برون آید ر شگرنه بشاح + گماں خلی چنان کز شگونه خیزد بر 
قسرلیفته باملست ر آشتار ز اسل + کنو تراسلی و می فرع اصل ر وحی قەر 
کرت هوس کہ زمں بشذری حکاوت خریش + درز آینة حق تسای مین بتر 
دل چر آیتۂ می معیط ذات ر نیسی * حکایتش ز تر ناقص نماید و ابقر 
سن رملا یک ر سکاں آسمان ر زمر ٭ تملم مظہر ذات قر لیم ای سسوور 
مزر آینه پنہاده "است خود و بژ + درم هزار یکی را هسزار کون سور 
یس مین مارم ین زر هلر« که چو کو یز 
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آن نرم رم شبہڈ باطل کند بیان * رین گرم گرم ته ناحق كد ادا 
گر جز قبول ملت جداد کر دلیل ٭ رز جز وقسوق عادت اسلاف کو گرا 
این دزد ردان ر تو مسکین کاردا + آں رتد ارسقا ر تر نادان روستان 
آن سازدت ز مسلک توحید منصرف * رین گرددت بمسلک تزری, رهنما 
تر در مپانه هایم ر حیران رت زده ٭ آگنده از سفاهت ر آصوده ازعما 
بر دید) خلرس تر حاجب شود هرس * بر آتش تفاق تو دامن زند هوا 
سازد تسوا برک حفی دیو صستصن * آرد تسوا بلفسر جلى نفس مبتلا 
نفس ترا کسااسی اصلی شید معین ۶ طبع ترا جبالت فطری شود عطا 
گولی گه صلواة که شرم است نا پسند * رانی که زکرة که دی اسمت نا روا 
تا رفته رنته دقدغ دل شود قوی * تا لمعه لءصه تقریت دل کند توا 
گولی بخرد کفرب زچه رنته‌اسی درحجاب ۶ رانی یدل که حق زچه مانده اس درخفا 
گر زانکه هست حکەست پنہاں شدں کدام ٭ ور نله نیست پیرر فرمانشدین چرا 
تا چند مکر ر دغدغه ای دیر زشتضر ۶ تا چند کفر و سفسطه ای مست ژاژغا 
ہر برد من دلیل بس این چرح کرد گرد ٭ بر ذات من گواه بس این دیر دیر ها 
کوبلد4 بباید تا دف کنهد خرش * گویند؛ بباید تا که دهد مدا 
سریست پشت پرده که میپرید آسمان * آییسسی زیر پره که میگردد آسیا 
ہی تو بسا گل تشرد بستان فروز ه بی کردار که نشرد اسان گر 
شاه ار ترا بتخسی منتش" دهد جواز + میسر ار ترا بکلم مقرنس زند لا 
مسعت کني نخست بنقاش آن سریر + تعسین كني درست عار آن بنا 
کرلی بتک منعت. نقاش آفرین * راني بدسست قدرت معسار مرحیتا 
آخر چگونه کوه بدا شوکت و شکوه * آخر چگوه چرخ بدان رفعست و علا 
بی قادری برادی هستي نہد قدم * یی مانعي بعص اسان زنه لرا 
آخر چگرنہ عرش بدیں پا ر شرف * خر چونه مپسر بدین پایه ر اء 
7 بی امیی بسیط جہساں پرا شود,مجیدط + ہی خالقي. ای زمیں را دهد فیا 


a ۳ 


#۲ 











انتضاب ار تصاید قاآني 


ece 


۳ در تعت باري تعالی 


درشے ندا وسید ز دراه کبیا ٭ کی بنده کی بہتر ازیں عجز با ریا 
خواني مرا خبیسر ر خلاف تر آشکار « داني مرا بصیر و خطای تو بر ملا 
گردائیم بصیر چرا مي کني گنه * ور خوانيم خبیر چرا مي رری خطا 
ما گر عطا کنیم چه خدمت کنی بخلق * خلق ار کم کنند چة مقت بری زما 
مالیم خالق تر چه حاصل شود تعب + خلقند خواجا تر چه واسل شود عطا 
اجرای من خوری ركني خدممی امیر * روزی من بری ر کشي منت کیا 
که چون عسس مدارت از خون بیکسان * که «رن عگس قرارت بر خراں افیا 
هی چر کرم پیله کشی طیلسان بسر + اهی ز رری حیله کني پیرهن قبا 
یعتی بجذبه ایم نه شوریده از جنوه + یعنی بخلسد ایم نه پیچیده در وا 
تا کی شری برهگذر جرم وه سهر + تا کی کنی بمعذرت جبر اکتغا 
گولی که جبر باشد ر باکت ئه از گنه + داني که جرم داری ر شرست نه از خد! 
آخر مج را نود فغر بر فجور + آخر نک را نود فرق از زا 
مقتول را ز قاتل باطل برد قصاص + مظلوم را ز الم لزم برد جفا 
کس گفمت رنگیسا همه در خامۂ قدر + کس گفت ننگها همه در نام قضا 
در گردش است لعیمی ر لعاب درکمین * در جنبش است خامه ر نقاش در قفا 
میغ است در تماعد ر جلاب آفتاپ + اه است در تعرک ر جذاب کہا 
*دبو از برلی آکه بخریشت شود دلیل ۶ نفس از برای آنکه زکیشت کند جدا 
آی از طریی شرح کند؛یا. ترددوستی * وین ,در لبان زهد و 1 


2 
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اگوت سلطنت فقسر ببخشندهاي دل + کمتری ملک تر از ماه برد تا مامي 
" قطع این مومله بی همرهيي خضر مکن + ظلانسی بترس از خطر گمراهي 





۰ تو در فقو نداني زس از سی مده + مسند خواجگي ر مجلس ترراه شاهي 
اي سکندر بتشین ر فم بیپوده مخرر + که نه بخشند ترا آب حیات ازشاهي | 

حانظ خام طمع شرمی از این قصة بدار 
عملت چیست کد مزدش در جهان ميخواهي 7 





۳ 





1 ۳۰۳۱۹ 
لب پیله يرس آنگبي پستلن ده * بدین دقیقه دماغ خرد معطر کن 
گر فقیه نسیعت کند که عقق مباز ۶ یال بدهش گر دماغ را تر کن 
ازای شمالل رالطاف خلق‌خوش که تراست ٭ میاں بزم حریغاں چو قمع سر بر کن 
از این مزرجه رخرقه نیک در تنگم * بیک کرشمة صرقي کشم تلندرکن 
پس از مالزست عيش رعشق مپرویاه 
ا کي ر حاظ ا رز 
ببلل زشاع سرر بگلبانگ پپلسوی + مي خواند درش درس مقامات معنوي 
يعني با که آتش مرس نمرد کل + تا از درخت تة تومید بقنوي 
مرفان باغ فانه سنجتد ر بذله گر * تا خواجه مي خورد بفزلبلی پبلوي 
خرش رقت برربای گدالي ر خراب امن * کین عیش نیست درخورارنگ خسروي 
جمشید جز حکایت جام از جبان نبرد + زنبار دل مید بر اساب دنيري 
درریشم ر گدا ر برابر نمي کنسم ه پشمین کلاه خویش بصد تاج خسرري 
دهقان سالخنورده چه خرش گفت با پسر ای نور چشم من بجز از گشته ندرږي 
چشمت بغمزه خان مردم سیاه کرد + مضموریت مداد که خرش مست مبرري 
این قصة عجب شنر از بخت راڑگرں + ما را بکشت يار بانفاس عيسوي 
مي خور بشعر بنده که دلتنگیمی مباد + بعد از تر خاک بر سراسباب دنيري 
ساقي مر وظیف_4 حافظ زیاده داد 
#شفقة كشت طز دست ار موري 
سڪرم هاتف میخانه بدرلمی خواهي + گفست باز آي که دیرینة اين دراهي 
عقورجم جوا مي کش که زسر ملکرت ٭ پرتر جام جهسان بون دهدت ۴هي 
بر در میکده رندان قلن‌در باشفد + که ستانتد ردهن افسر قاهنقاهي 
خشت زیرسرربرتارک هغمه اخترپای » دسمع تدرت نگر و منصب صاحب جاهي 
پر ما ر در میخاله که طرف بامش * یفک بر" شده دیور بدین. كوتاهي 


با کدایات در مید ای سالک واه + با ادب باش گر از سر خدا اهي ٠‏ 
هو 


K4 
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ری تار در ف جلو مي برد * ر زیر دوه بر رع ماب مي زم 
چشمم برری ساقي رگرشم بقول چنگ + فالی بچشم ر گرش در این باب مي زدم 
نقش خیال ربی تر تا رقت صبحدم + بر ار ۰ دید بی خواب مي زم 
ساقي بقول ایی غزلم کسه مي گرفت * مي گفتم این سررد ر مي ناب مي زدم 
جر مرخ رهز سر شاخ طرب مود + اون وط تو بمضصرات م م 

خرش برد رقت حافظ و قل مراد ر م۰ 

بر نم عمسر ر درلت اعياب مي زدم 
ما سر خرشان مسی دل ازدست داده ایم + همراز عشق رهه‌نقس جام ر باده لیم 
بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند ٭ تا ار خرد ز ابرری جانان کشاده ایم 
ای گل تو درش جم صبرحی کعیده + ما آں شق‌يقيم که با داغ زاده لیم 
پیر مغسان از توب ما گر ملول شد ه گر پاد صاف کن که بعذر ایستاده ایم 
ار از تر میرود تظری ای دلیل راه + کنصاف میدهیم که از ره فتناده الم . 
چرن الہ مي مبین ر تدم درمیان ار * این داغ بین که بردل خونین نهاده ادم 

گفتی که حافظ اي همه راگ خیال چیست 

نقشی غلط مخوان که همان لوح ساده لیم 
ز در در آ ر شبستان ما منررکن ٭ هرای مجلس رزمانیان معطر کں 
بچشم ر آبروی جانان سپردام دل و جان + با بی رتماشای طاق و منظر کی 
زخاک مجلس ما ای تسیم باغ ببشت + یبر شمامه بقردرس ر عرد مجمر کن 
حجاب دید؛ ادراک شد شعام جمال + ییا ر خرگه خورشید را مور کں 
شقان شب هجر نمي فشاند فور + اتلم افص راا ر چراغ عه بر کم 
چرشاهدان چمن زیر دست حسن تر اند + کرشمه بر سمس ر از بر ضفر بر کن 
بگر بخازیی جنت که خاک این مجلس ٭ بتصفه برسری فردرس عرد مجم ر کن 
فضول نس حعایسی بسي کند ساقي + آتررخود مده ازدسیت رمي بسافرکن. 


طع پنقد رمال تر حد ما نیسود * خوالتیم يدان لعل همچر شر کن 
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ای دل از سیل فنا بنیاد هستي برکند + چون‌تر نوم‌ستکشتیبان ز طوفان غم مخور 
گرچه منزل بس خطرناکست ر مقصد ناپدید » هیم‌راهی نیس کنر نیست پایان غم مخرر 

حافظا در کف فقدر و خلوت شب‌ای تار 

تا برد وردت دما ر درس قرآن عم »غور 
صوني گلی بچین ر مرقع بخار بخش * رین زهد خفک را بعي خرشگرار بخش 
طامات ر شطع در" ره آهنگ چنگ نه + تسبیم ر طیلسان بعي ر میگسار بغش 
زهد گرا که شاهد ر ساقي لمي خرند + در حلقا چمن به نسیم بهار بخش 
راهم شراب لعل زد ای میر عاشقلن ٭ خرن مرا بچاه زنخدان یار بخش: 
یارب برقت گل گنه بندہ عقر کں + رین ماجرا بسر ر لب جویبار بعش 
ای آکه رہ بمشرب مقص‌ود برد! + زین بعر قطرا بمن خاکسار بخش 
شرانه را که چشم تر ربی بتلی ندید * ما را بعفر ر لطاف خدارند ۴ر بخش 

ساقي چر خواجه نش کند بادا صبرج 

گر جام زر بعافظ شب زنده دار بغش 
تر ٭مچر صبعی ر من شمع خارت سصرم * تبسه‌ی‌آن رجاں بین که چرن همي سچرم 
ازآنکه دردل مس داغ زلف سرکش تست * بنفشه زار شسود تربقسم چو در گذم 
پر آستسان امیدت کشاده ام در چشم + که یک نظر نگنی چرن نگندی از نظرم 
چه شک رگویست ای خیل غم عفاک الله * که ردز بیکسی آخر نعیسروی ز م 
قلام مردم ‏ چشمم که با سیساد دلی + هزار قطرد باو #چر درد دل شم 
بہر نظر بی ما جلوه مي کند لیکن + کس این گرشمه نبیند که من همی گرم 

بخاک حافظ اکر یار بگ‌قرد چو: نسیم 

ز شرق در دل آن تگفا کفسی:یدم 
دیعب بسیل امک ره خواب مي زدم + تقش بیاد خط تو بر آب سي زم 
ای یسار در نظسر ر خرته سرغت« جامی بیساه رشق مراب مي زیم 








انیت 
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۱۹۹ 
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گفتسش پلیسم برس حوالت کن 
بخنده گفت کی با من این معامله برد 


زاخترم نظر سعد دررهسف که درش 
میتی ماه ر رح یار من مقابل؛ برد 
دھاں یار که درماں درد حافظ داشت 


فغان که رقت مروت چ» تنگ خرصله برد 


سقار؛ بدرخشیں و ماه مجلس شد 
فگار مس که بمکتب فرقت ر خط نلوشت 
طرب سرای عحبت کذرن شود معمور 
عرشمة تر شرابی بعاشقسان پیەرد 
لب ازترشم مي پاک کن ز ببر خدا 
پمدر مصطبه ام مینشاتد اکذرن درست 
ببری ار دل_بیمار عاشقان چردبا 
خیال آب خضر بست ر جام کیخسرر 
چو زرعزیز وجودسمی شەر من آری 


۰ 
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ز راہ میکدہ یزان 

چراکه حافظ ازیں راه رفت ر مفلس شد 
یرسف گم گشته باز آید بکنعاری غم مخرر + کلب احزان شود ررڑزی گلستاں غم مضور 
ای دل عمدیده حالت به شود دل ید مک * ریں سر شوریده باز آید بسامان غم مضرر 
گر بہار عمر باشد باز بر تخمت چمن ٭ چترگل برسرکشی ایمرخ‌شبخوان غم‌مخور 
ھاں مشرنومیدآچون راقف نگ ازسر غیب + باشد اندرپرده بازیبای پنہاں غم مخور 
هره سگرداریبعالرگشت رغه‌خواري تیان ۽ آخر اللمر اربخه‌خواري رند ها غم مور 
درر گردرن گر در ررزي بر مزاد ماتگشت م دالما یکسان نداشخ تال درراں غم مخور 
در بیان گر ز شرق کعبه خواهي زد دم * سرزنشبا eee‏ 


دل رمید؛ ما را نوی رمونس شد 
بغمزه سئله آمرز صد مدرس شد 
که طاق ابر یار منش مہندس شد 
که علم بیخبر انتاد ر عقل بیعس شد 
که خاطرم ببزاراه گنه مرسریں شد 
گدای شہر نگ کن که میر مجلس شد 
فدای عارض نسریں ر چشم نرگس شد 
بجرعه نرشي سلطان ابر الفواس شدِ 
تبول درنتیای کیمیای این مس شد 
عنای بگردائید 


۳ 
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شر شر بفکراه پیققان حافظ 
که نار خرش شیرین حرام دادند 
همت حافظ ر انف اس سر خی زاری برد 
که ز بند نحم ايام نج‌اتم دادند 
درش دیدم که ملایک درمیخانه زدند + گل آدم بسرشتند و به پیس‌انه زدند. 
ساکنان حرم ستر ار عقاف ملرت ٭ با مرن خاک نشین باد) مستسانه زدند 
امتا بار امانت نترانست کشید + قرعة فال ینتم من دوه رنف 
شمر ایرد که میلن من ز از صلم فتاد * حرربان رقص کنان سافر شکراله (دند . ۱ 
ما بسد خرص پندار زره چون نریم 6 چرن ره آدم بیدار" بک دائه زین 
جنگ هفتاد و در ملت همه را عذربنه 6 .چرن تدیدند حقیقت در انسانه زدند 
2 آٹش آن نیسی که برشعلة ارخندد شمع + آتش آنست که در خرمن پروانه زدند 
نقطا عشق دل گرشه نشینان خرن کرد ٭ همور آی خال که برعارض جانانه زدند 
کس چو حانظ نکشید از رح اندیشه نقاب 
۶ جر لت عرسان. سهسنشاله ونه 
بکری میک‌ده یارب سحر چه مشفله برد 
اة جرش شاه ر ساقي رشمع ر مشعله بو 
1۳ ۱ 
HY‏ او رس لو وج 
ي دران حلقة جتور میوقت بت 








@ 
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فرش رقت سعر از غصه نجام دادتد 
واندران ظلمت شب آب حیاتم دادند 
برس هيم ارت 
باده از جام تجلي مف‌اتم دا 
چد مباک سعري برد رچه نرتنده دمي 
آی شب قدر که این تازه برام دادند 
هاتف آتررز بمی مزد؛ لین درلت داد 
که ہراں جرر ر جفا مبررقب انم دادند 
بعد ازین رری من ر آئنۂ رسف جمال 
که در انچا خبر از جوا ذاتم دادند 
چرں من از عشق رخش بیخرد ر حیراں گشتم 
خبر از راقع لات ر مناتم دادند 
می گر ام روا گشتم ر خرشدل چه عب 
E o e‏ 
اینہبه شد ر شر کزسخنم :مي ری 
اجر مبزیست کزلن شام ناتم دا 
من همان روز بدیدم که ظفر خراهم یات 
که بر اتصوس عدر صبر ر تب انم دادند 
کیمیالیست عجب بندگی پیر مان 
خاکت ار گشتیم و چندین درجانم مادند 
بعیات ابد آن روز اتید مرا 
او در شنت 
حافظ آندم که بینسند سر زلف تر قاد 
کشت کز پنبد غم امه دتم فد 








ای نت 

عکس ریی تر چر در آلنة جام افتاد * عاف از خندا مي در طمح خام انناد 
حسن روی تر بیک جلوه که درآئنه کرد * این همه نقش در آلینة ارهام اقتاد 
چه کند کز پي دوران نرود چون پرار + هرکه در دالر؟ گردش ایام افتاد 
آن شد ای خواجه که در صرمعه بازبيني * کار من با رج ساقي رلب جام اقتاد 
زیر شمشیر غمش رقص کنان بایں رفت ٭ کاں که شد کشت ار نیک سرانجام انتاد 
من ز مسجد بشرابات ته خرد افتادم « ایئم از عبد ازل حاصل فرجام اقتاد 
غبرت عشق زبان همة خاسان ببسرید ٭ کز کجا سرغەش در دهن عام انتساد 
هر دمش با من دل سوخته لطفی‌دگرست * ایں گدا ہیں که چه شایستة انعام انتاد 
درخم زلف تو آربخت دل از چا« ذقن ۸.6 کز چاه برو آمد و دردام افتاه 
جلوا کرد رخش ررزازل زیر نقاب ٭ عکسی از پر تر آں بر رخ افبام افتساد 
اینیمه عکس‌مي رنقش مخالفکه نمود. + یک فررغ رخ ساقیست که در جام فتاه 
پاک ہیں از نظر پاک بمقصود رسید * احول از چشم در ہیں در طمع خام انتاد 

موفی‌ای جمله حریفنند ‏ ونظر بازولي 

زین میاں حانظ دل سوخته بدنام اناد 


درازل پر تر حسنت زتجلي دم زد 9 عشق یبدا شد و آتش ببمه عالم زد 
جلو؛ کرد رخست دیدملک عشق نداشت * عین آتش شد ازایں غیرت ر بر آدم زد 
علفل میضراست کز آں شعله چراغ انروزد ۵ برق غیرت بدرخشید و جیان برهم زد 
مدعي خواست که آید بتماشا گه راز + دس غیب آمد. و درسینا نا محرم زد 
دیگراں قرعه قسمت همه برعیش زدند + دل عم دیده ما برد که هم بر نم زد 
جان علوي ھرس چاه زنخدان تر داشت ه دست درحلقا آن زلف خم اندر خم زد 
نظری کرد که بیند بچہای صورت خریش ه خیم در آب رگل مزوة آمم زد 

7 < حافظءآنورز طربضامد عشسق توتومع 

mE‏ سوسابی رل هزم لد 





1 ۱۳ ۲ 
فردا که پیشاه حقیقشت شود پدیه + شرسنده ره ری که عمل بر مجاز کرد 
ای کبک خوشخرام کچا میرری بایست + غره مشر که گربة عابده نم از گرد 
حافظ مکی ملاصت ردان که در ازل 
ما را خها ز زهد و ریا بی نیاز گرد 
سم بویا غبار غم چو بنشینتد بلتانند. + پردرریان قرار از دل چر بستیزند بستانند 
بفتراک جفا دلبا چر بر بتدند بر بتدند + ز زلف عتبرین جانیا چر بفشانند بفشانند 
بعمری‌یکنفسن با ما چربفهیننه برخیزند * نیال شرق در خاطر چر برخیزند بلهانند 
زچشم لعل‌رمانی چرمیخندند مي بارند + ز رریم راز پنباني چر مي بینند میضرانند 
سرشک گرشہ گیراں را چو دریا بند دربا بند * رح از مہر سصر خیزاں نگردانند گردانند 
هرای درد عاشق را کسی کر سپل پندارد + زر آنان که در تدبیر در مانند در مانند 
چو منصرر آں مراد آناں‌که بردارند بر دارتد * که با این درد اگر دربن درمانند در مانند 
دراه حشرت چو مشتاتار فی از آرند از آرند 
بر امن دراه حافظ را چو میخرانند :مرانند 
ساقي حدیمت سور رگل ر لاله مي ررد * وین بعرت با تاقا غساله مي ررد 
میخورگه نرعریس چمن حه حسن یافت * کراین زمان ز صلعت دلاله مي ررد 
شکر شک شوه همه طوطیلن هنه + زین قلد پارسي که ببناله مي رود 
طی مکاں ہہیں رزمان مرسلرک عر ۶ کان طفل یکغبه ره ال مي رو 
آں چشم جادوانا عابد غریب ہیں + کش کارراں سعر ز دنباله مي رید 
خري کرد« مي خرامد و بر عارض سمن + از شرم رړی ار عرق ژاله مي وود 
از و مرو بعش دنا که این عجوز » صکاره مي نهیند ر مستاله مي رون 
چون سامري مباش که زر دید و از خری + موسیی ببشت ر از پی گوساله مي رود 
باد ببسار مي رزد از گلستان شاه هر ر ز ژاله بساده در قدع لله مي رون 
حافظ ز+توق مجلس سلطاں غیات دین * 7 3 
خمش مه وه طر تر از ناله مي نود 3۳ 














ELLE) 
درلی درد خود اکئرن از آن مفرح جری‎ 
که در صراحي چینی ر شیش حلبیسست‎ 
هزار عقل ر ادب داشتم من ای خوجه‎ 
نون مسجت :ر درام اسای بی ایسد‎ 
# بیار می که چر حافظ مدام اسقظ ار‎ 
بگریة سعری ر نیاز فوم شبیست‎ 2 
ای نسیم سحر آرامگة یار کچاست + منول آں مه عاشق کش عیا رکچلست‎ 
شب تارست ر رہ رادی ایس در پیش ٭ آتش طرر کجا موعد دیدار کجلست‎ 
هره آمد بجپان نقش خرابي دارد + در خرابات بپرسید که ههیار کجاسی‎ 
آتکسست اهل بشارت که اشارت داند + نکتبا هسمت بسی محرم اسوا رکچاست‎ 
هر سر موی مرا با تر هزاران رست + ما کجائیم ر ملاصت گر بیکار کجاست‎ 
عاشق خسته ز درد غم هجر تر بدوخت * خود نهرسي ترک آهعاشقغمخوا رکجاسه‎ 
عقل دیرانه شد آی سلسلغ مشکین کر * دل زماگرشه “رفت ابرزی دلدار؟ لس‎ 
باده ر مطرب رگل جمله مپیاست رلی + عیش بی یار مہیا نشود یار کجاسی‎ 
دام از صرمعه ر خلوت شیخست ملول + یار ,ترسا بچه کر خان خسار کجاست‎ 
حانظ از باد خزار در چم دهر مرلع.‎ 
اک ر معقول بقرما گل بی خار کجاسی‎ 
E E 
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بہست رئیسی مرنجاں ضمیر و خرش دلباش 
کة نیستیست سرانجام هر کمال که هست 

شوه آصفي ر اسپ باد ر متطق طیر 
باد رقت ر ازر خواجه هيم طرفه بست 

ببسال و پر مرو ازو که تیسر پرتبی 
هوا کرنت زماني ولي باک نهست 

زہاں کلک تر حافظ چه شکر آن گوید 
که گفتا سخنش مي برند دست بدست 


گر چه عرض هلر پیش یاربی ادییست 

زبان خرش ولیکن دهان پر از عربیست 
اي خد رع وهی در و از 

بسوخت عقل ز حيرت که اینچه بوالعجبیست 
سیب میری که چر از چه سقله پررر شد 

که ام بخشي ار را بب اند ابی سببیسی 
حسی_ ‏ بصو بلال از حیش صبیب از شام 

زخاک مه ابر جبل این چه برالعجیست 
دربن چم گل بیضار کس نچید آری 

چراغ ممطفوي با شسوار بر لهبیستنا 
به یسم جر ترم طاق خالقساه ررباط 

مرا که: مصطبه ای رپای خم طنبیسی 
جمال دختر رز نرز چشم ملست مگسر 


که در تقساب ز جاجي و هرد علبیستا , 








1 ۱۶۹ ۲ 
چوه شح رجود صی شب تا بسعر خود را 
میس_وخت چر پررانه تا روز ز پا بنشست 
باز آي که باز آیبد عمر شد؛ حافظ 


هر چند که اید باز تیسری که بعد ازشست 





لعل سیراب بخوه: 
شرم از اه چشم سیه بادش رمزگان دراز * هر که دل برده از دید درانکار مذسمی 


لب یارمنست * رز پي دیدن از دادن جان کارمنسی 


سارپان رخت بدررازه مبر ان س رکری « شاهراهیسی که سرمذزل دلدارمنسی 
بندا طالع خویشم کد دربن قعط رفا + عشق آن لولیي سرمست خریدار منست 
طبلۀ عطر گل ر درج عبیر انقانش „ فیض یک شمه زبری خرش عطار منسمت 
بانب ان همچر نسیمم ز در باغ مراں + کاب گلزار تر از اشک چو گلنار ملست 
شریمی قنه رلاب ازلب یارم فرمود + نرگس او که طبیب دل بیمار منسری 
آنکد در طرز غزل نکته به حافظ آموخت 
یار شیسرین سفن نادره گفتار ملسم 
شگفته شد گل حمرا وگشت بلبل مست 
ملی سر خوتي اي عاشقاں باده پرست 
اساس تویة که در محکمي چوسنگ نمود 
ببین که جام ز جاجي چه طرنه اش بشکست 
بیار باده که در بار« استفنا 
چه پاسبان ر چه سلطان چه هوشیار ر چه مس 
ازین راط در در چزنن. فرررتست ومیل 
رراق و طاق معیعص چه سر بلند چه پست 
مقلم یش میس نبیضود بی نم 
۰ پلی بعکم بلا پستسه انه روز الست 








بند؛ پیر خوایاتم که لطفش دائمست 
رنه لطف شيخ ار زاهد اه هست ر اه نیست 
حافظ ار بر صدر ننشیند زعالي مشربیست 
عاشق دردي کش اندر بند مال ر جاه نیست 


تا سر[لف تر در دمص نسیم انتادسمی « دل سردا زده از غصه درنیم افتادست 
چشم جادری تر در عبن سراد سحوست بر اینقدر هست که این هخه سقیم افٹادست 
در خم زلف تر آن خال سیه داني چیست ي لقطه درده که در حلقً جیم انتادسسی 
زلف مشین تو در گلشن فردرس عذار » چیست طارس که در باغ تعیم انتادسی 
دل من از هرس بری ترای مونس جا خاک راهیست که در پای سیم افتادست 
همو کرد این تن خاکي نتواند بر خاست „ از سر وی تر زان ور که عظیم انتادست 
سایق سرر تر بر قالبم ای عیسی دم عکس رزحیست که برعظم رمم افتادست 
آکه ج زکعبه مقامش تبد از یاد لیمی ی بر در میکده دیهم که مقیم افتاسسی 


حافظ دل شده را با غست ای جاه عزیز 
اتحادیسری کد در عد قدیم انتاسری 
در دير مفای آمد ايارم قسعي در دست 
مست از مي ار میخواراه از نرگس مستش مت 
در نعل سمفد ار کل مه نرپیداست 
رژ قد بلند ار بګۍ صتسوبر پس 
آخر بچه گرم هست از خود خبرم چری نهست 
رز ببر چه گویم نیست با ار نظرم چوه"هست 
شمع دل دمسازان بنشست چو از برخلسی 
رانفضان نظسر بان برخاست چر ار بنفست. 
گر غالیه خوشبو شد در گیسری ار پیچید . - 2 


در وسه کان کش شد در لیرری ارپیرسی ٤‏ 
_ 





1 ۱۰۷ ] 
خال مشکین که براه عارض کندم گونست + سر آن دانه که شد رھزں آدم با اوست 
دلبسرم عزم سف ر کرد خدا را زان ي چه کنم با دل مجررج که مرهم با اوست 
رری خوسمت ر کمال ھار و دامن پاک ٭ الجرم همت پااں در عالم با ارست 
ہا کہ این نکته تراں گفت که آن سنگین‌دل ے کشت ما را ردم عیسیی مریم با ارست 
حافظ از معتقف‌دانست گرامي داش 
*زانکه بخشایش ہس ررح مکرم با اوست 
زاهد ظاهر پرسی از حال ما اء نیسسی 
هر چه گوید در حق ما جای هیم اکراه نیسع 
در طریقت هر چه پیش حالک آید خیر اوست 
در طریق مستقیم ای دل کسی گمراه نیست 
تا چه بازي رم نماید بيدقي خواهیسم راند 
عرص غطرنم رندان را مج‌ال شاه نیس 
چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش 
زین معا هیم دانا در جپسان آاه نیست 
(ینچه استغناسی یارب این چه قادر حکمتست 
اینیمه زخم نبان هست ر مجال آه نیست 
صاحب دیران ما گولي نمیسداند حسساب 
اندریی طغفرا نشاه حسبة اله لیست 
هرکه خواهه گر بیسا و هر که خواه د گر برو 
کبر و از د حاجب و دربان دربن دراه نیست 
هراچه هست ازفاصت اساز بی اندلم ماست 
رنه تضریف تر بر بالی کس کوتاه ست 
۾ بر در میضانه رنتن کر یکرنگں برد 
خود فررٹاں را بکری مي فررشانه راه لیست 








ز باغ رصل تر یابد ریاف رقواب آب „ ز تاب هر تو دارد شرار درزج تاب 
به حسن عارض ر ق تر برده اند پذاه » ببشت وطوبی و طوبی لهم رحسن مآب 
چرچشم من هده شب جویبار باغ بہشت + خیال رگس مست تر بیند اندر خواب 
بار شرح جمال تر داده در هرفصل یر بشت ذکرجمیل تر کرده در هر باب 
بسوخت این دل ر جانم یکلم دل نرسید » یکام اگر برسیسدی نريختي خواب 
لب ودهان ترا ای بسا حقرق ننک „ که هست بر جگر ریش ر سینہای کباب 
گبل مبر که بدرر تر عاشقاه مستتد ‏ خبرنداري از احوال زاهدان خراب 
مرا بدور لبت شد یقین که جوهر لعل مر یدید میشسود از آفتاب عالمتاب 
نقاب باز کشا تا کي اين حجاب کلي ۾ ازین نقاب چه بر بسا بغهر حجاب 
بدید رری ترا گل فتاه در آتنش م شنید ومف ترا و ز شرم گشت گلاب 





بعشی رری تر حافظ غریی بعر بلاست 

که فرت مي شود ایتک بیا یکی دریاب 
راق منظر چشم من آفیانة تست ه کرم نما و فرود آ که خانه خانة تست 
بلطف خال ر خط ازعارقای ربرمي دل , اطیفهای عجب زیر دام ردانق تست 
دلت برصل گل ای بلبل سعرخرش‌باد .بر که در چس همه گلبانگ عاغقانة تست 
علج شعف دال ما بلب حوالت کن ٭ که آن مضرح یاقرت در خزانة تست 
بتن مقصرم از درلت ملاژمتمی . . زي خلامۂ جاه خاک آستانا تسیا 
من آنه نیم که دهم نقد دل ډېرڅرخي ي در خزانه بمبستر قو ونشالة تست 
تر خوه چه لعبتي ای شبسوارشیریی ار ي که تودني چو فلک رام تازیانه تست 
چه جلی من که بلغزد سیر شعبده باز ازین حیل که در البائ بهانغ تست 

سوه ملست اکنوی فک برتص آرد 

که شعر حافظ غیسرین سن ران تصت 
این سیه چرده که غيريفي عام با ارست » چشم میگرں لب خندان دل خرم با ارسي 
گرچه عیرین دهناه پادشبانند زلي » ار سلیمان زمانست که خاتم با ارسبت 











بان بر زلف تر آمد شد جہان برس سیاد 
نیست از سودای زلغت بیش ازیں توتی.ر ما 
تیر آه ما ز کردوه برد جاں عزیز 
رحم کن بر جا خود پرهیز کن از تیر ما 
پر در میخانه خواهم گشت چوه حافظ مقسم 
چوه خراباتي غد آه یار طریقست پیر ما 
عام ار کجبا ر من خاب کجا ه ہیں تفارت رہ از کجلست تا جا 
چه نسبتست برندي صلاح ر تقری را + سماع وظ کجا نغما رباب کجا 
دام زصومعه بگرفست ر خرقۂ سالرس ٭ کچاست دیر مغاں ر غراب ناب کجا 
بشد زیاد خرشش یاه روزار رسال ٭ خود آن کرشمه کجا رقت ر آں عتاب کہا 
زرری درست دل دشمناں چه دربابد ٭ چراغ مردہ کجا شیع افتساب کجا 
چوکحل بینش ما خاک آستلن‌هماست + کجا رریم بفرما ازین جناب کجا 
ببین بسیب زنخدای که چاه درراهست ‏ * کجا همي رزی ای دل بدبن شتاب کجا 
قرار ر عبر زحانظ طعع مدار ای دوس 
قرار چیست صبرري کدام ر خواب کجا 
ما برفتیسم تر داني ردل غدضورما « بخت بد تا بکجا می برد آبشخور ما 
زلثار مزه چو زلف تو مر درگيريم + قدمي کز تر ساامي بزساند بر ما 
بدعا آمده ام هم بدعا دست بر آره که رقا با تر قریں باد و خدا یارر ما 
بسرت گر همه عالم بسرم تع زنند »ء نتسواه برد هرای تو بروه از سر ما 
فلک آواره بہر سر کندم مي داني » رک می آیدش از صعبہھ جاه پرور ما 
گرهمه خلق جهان برس زترحیف کنند ي بکشد. از همه انصاف ستسم داور ما 
ررز باشد که بیای: بسلامسع بازم » ای خرش آنررز که آید بسلاصع بر ما 
- ا زرسف رخ زیبای تر ما دم زده ایم » ررق کل خجلراست از ررق دففر ما 
هر که گریں که کچا رتد خدا را حانظ » گرجزاري سفری کرد ورقف از برعا 


2 n, 











راب 
پارمردان خدا بش که در کشتي نوم ۶ هست خاکي که بابي تخرد طرتان را 
هر کرا خوابگه آخر بدو مشتي خاکست. * گر چه حاجت که بر فک کشي ایوا را 
ہرر از خانۂ گردرں بدر ر ناں مطلب + کین سیه کسه در آخر بکشد مہماں را 
ماه کنعاني من مسند مصر کن توشف * ٩۴‏ آنست که پدرزد کني زندان را 
در سر زلف ندانم که چه سودا داري * باز برهم زد گیسری منک انان ر 
نشری راقف یک نت ز اسرار وجود ٭ گر تر سر گشته شوی دالره امکاں را 
ملک آزدگي رکنم قناست گتجی سے ۶ که بمشیر میسر نشرد سلطا را 
حافظا می خور ر رنسی کن ر خرش بش رلی 
دام تزیبر مک چرں دگسران قرآن را 


درش از مسجد سری میخانه آمد پیر ما 

چیست یاراں طریقت بعد ازیں تدبیسر ما 
ما مریداں رر بسری کعبہ چرں آریے چرں 

و بسوی خلا خمسار دان پر ما 
در خابات مغان ما یز هم مزل شرم 

کین چنیی رنتست در روز ازل تقدیر ما 
عقل اگر داند که دل در بند زلفش چوں خوشست 

عاقلن دیرانه کودند از هي زنجیسر ما 0 
مرغ دل را صید جمعیت بدام افتاده برد 

زلف بکشادی زدست ما بقد آخچیر ما 
ری خوست آیتی از لطلف بر ما کشف کرد 

زان سبب جز لطف ر خربي نیست در تفسیر ما 
با دل سنگینت .یا هی در گید شبی ۰ 5 

۳ 2 












1 ۱۰۳ 
ما را بر آسقان تو بس حق خدمتست . 
من آن زمان طبع ببریدم ز عائیسی » 


۲ 
ای خواجه باز بن بقرحم غلام را 
کایں دل تہاں در کف عشقت زمام را 


حانظ مرید جام جمست ای صا برر 


ر ز بنده بندگي 

دل مهرزد ز دستم صلحبدانن خد! را ۰ 
کشتي شستانيم ی باد شرطه برنیز ,۾ 
ده روژه مہ ر گردرن افسانه است ر اقسون + 
درحلقاگل رمل‌خوش خواند درش بلبل ‏ . 
+ آلیلا سندر جام جم است بر . 
ایی صاحب کراست شرائه سلاصت ‏ م 
آسایش ديرگيتي‌تفسیرای درحرف‌ست و 
در کری لیک نامی ما را گذرندادند م 
آں تلخرش کهسوني ام الخبالثش خواند . م 
هنام تنگدستی درعیش کرش ره‌ستي . « 
سرش مشرکەچرں شمع از غدرتس بسوزد ‏ . 
خویان پايبي کر بخشندان عمسرند . . 
گر مطرب حریفان این پارسي بخراند م 


ہرساں شیخ جام را 


دردا که راز پتہاں خواهد شد آشکرا 
باشد که باز بینیم آن یار آشنا را 
نيعي بجای یااں فرصت شماریارا 
هات ابرم وا یا اما انشا و 
تا بر تر عرضه دارد احوال ملک دارا 
ریزی تفقددی کن درریش بی نوا را 
با دوستان عررت با دشمنان مدارا 
گر تو لمي پسندی تغییر ده تضا را 
ای هو تقلی من قمع از 
این کیمیای هستي قارو کند گدا را 
دلب رکه د رکف ار عبرم است ساگ خارا 
ساقي بغارتی ده بیسران پارا را 
در رقص حالت آرہ پبران پاسا را 


حائظ بغرد نبرشید این خرقة مي آلرد 


ای شیم پاکسداس 
روش عہد شبایست دگر بستسان زا . 
ای سبا گر بجواناں چمن باز وتي ۶ 
گرچنین جلوه کند مغبڃة باده فرش . . 
ايه پرمه لشي از عبر سا یڑا . 
تیلم ای تم که بر دود کان میهنداند. ۰ 


معذور دار ما وا 
میرسد مزد؛ کل بلبل خرش الحان را 
خوصت ما بوسان سرو وگل ر ریحان را 
خاک رب در میخانه کنم مزان را 
مفطرب تحال مگردلی سن سر گردان را 
در پر کار خایات کنفد ایمتاں را 
B.A.—20. 1‏ 
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افتخاب از دیران خواجه حافظ شيرازي 


ساقي بنسور اده بر افووز جام ما + 
ما مر پیاله کش رح یار دیده اهم 9 
چلدان برد کرشمه و ناز سيي قدا« 
هرز نورد آنکه دنش زنده شه بعفق و 
قرس ای رنه نورد ریز باز خولت ۳ 
ای باد گر به گلشن احباب بگذيي » 
گر نام ما ز ياد بعمدا چه مسري . 
مستي بچ شم شاهد دلبند ما خرش ست + 
دریای اخضر ناک ر کشتي هلال + 
بگرات همچو لله دلم عر هوی سرد و 


مطرب بگر که کار جهان شد بکام ما ر 


ای بیخبر ز لذت غرب دام ما 


کید پجلوه سرر و صلوبر خوام ها رد 


و بو 


ثبتست بر جرید) عالم درام 
نان حال شیخ ز آب حرام ما 
زنسار عرضه ده بر جاناں پام ما 
خود آید آکه یاد نیاید ز نام ما 
زان رر سیرده اند بمستی زمام ما 
هستند غرق عت حاجي قرام ما 
ای مر بت کی شوی آخرتورام ما 


حافظ ز ديده دانة اتکی همي نشاند 


ود رم صل 
مرفي بیا که آلینه مانست جام و ء 
غنقا شکار کسن نهوه دام باز چیں ۰ 
در عیش نقد کرش که چرں آبخور نماند ۰ 
در بزم دور یک در قد درکش ر برد و 
راي دک شیب رفت و اچيديکلي زعمر . 
راز دزن پردہ از ردان مست چرس 


کین حال« نيسنت زاهد ليام رل 


کند قصد دام ما 

تا بفري سغلي مي لعل فلم را 
کانجا همیشه باد بوستت دام را 
آدم بیشت ررض دار السام را 
يعني لسع مدار صال درام را ٠‏ 
پیرانہ سر سکن شرس نگ و فل پرا . 














نبتایه در یادها بی سپساه * سیه را دنم دارو تاه 
ور گنس اباد داري بداد + تواز گنم شاد رسیاه از تو شاد 
ی سیم تن آزیش شیش دار سود کت شب تیو لید بار 
ہس ایمن مشر بر نگہدار خریش + چوایمن بری را-تکن کار خریش 
سرانجام مرگ آیدت بیگسان ٭ ار تیسوا گر چراغ زان 
. برادر چو بعنیه چندی گریست ۰ چر اندرز بنوقت سالی بزرست 
تر اندر جهن تخم زنتي مکار 
چلین بده زم تر دشمن خورد 
برین اج فرح نهيمن برد 
ز خمی که بیشی نگرده کي 
ز گیتی چرا جرم آلیسی و فر 
۰ بکوم تر گفتسارمن یادگیسر 
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بداه وبآرم گتسم آکند » 


گنا از کن گار بگذاقتصین ۲٥‏ 


هرآتکس که ار این هثرها بجست ٭ 
پباید خرد شاه را نا ازور 
گنگار باشف تن زیردست +« 
اگرازر مل هه کین ارد ۰ 
دل و مغز مردم در تاه تن اند ۰ 
چو مغزر دل مردم آلوده گشت + 
ہداں تن در آسیمه گرد ردان ٭ 
چو ررش نباشند بیسرآگنند 


چتیں هم چوشد شاه بیدادگر ٭ 
برر بر پس از مرگ نفروں برد ٭ 
بدین دار جسم ر بدین دار چشم ٭ 
شر ان پادشاہ کر جزین راه بست« 
زکهرش بپرگند زیر دسی + 
نداند که دانا چه گسوید همی + 
" نوهیده باشد جفا پیشه مرد + 
بدانه ای_برادر که ازتبسریار + 
یکی آکه پیروز گر باشد اری + 
دگر آنکه لعکر بدارد بداد و 
کسی کز در پادش‌افی بو + 
ر ا ي 


۰ 


ند دز کل و 





E 
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به بخشش زدل رنج بر گنس 
ھی مریسی ز * شین 4 
خره یابد رحزم ررای درس 
هم آمرزش عرد بؤا و پیسر 
مکر مردم پاک بزدان پرست 
همه رخنه در داد ردین آررد 
دگر آلت از تن سب ا 





نت 


بنومیمی از رای پا کشت 4 7 | ‌ 
سب چوں زید. شاد ہی پازا 

تن بی راں را بخاک اند e‏ 
چان زر شود پاک د 
همان نم ار اہ بی دی 

که از هسمی رز کر 
زکیتیش بايد دل ر دست تست 
همان ازدرش مرد خشووپرتنت 7*۳ 
دش و« ز کزی بهوود هتي 
برد در از دارلي مگسرد 























لت عد کردن شاور ارد شیر برادر 

9 خود را تا بمودي رسیدن بسی 

و سيري شدن روزار ار 

اوقت چ بل + که شد سالیائش بفتاد ر اند 
بنرمود تا پیش ار شد دبیسر ٭ ابا امور موبد ر اردشی ر 
ی جوبي که کبتسر برض برد + بداد ر خرد بر سر افسرش بود 
پسر بد یکی خرد غاپرر نام * هنر ناسیده ز اختسر بکام 
چلین غت پس شاه با اردشیر ۶ به پیش بزران ربیش یر 
که گر با ص از داد پیماں کني * زبان را به بیم‌انن گرراں گني 
که فوزند من چون بردي رسد ه که باه بزیی برر بر وزد 
سياري برو گنم و تخسی رکه » تو دسترر باشي وا نیک خواه 
می ایی تاج شاهي سیارم بتر + همان کم ر لغکسر گذارم بتر 
یی ڈیرب ازرا اف سض اردشدر + به پیش بزراں دانش پذیر 
a‏ ^ کردک ار بردي رسد * که ديپیم ر تخت مي را سزد 
aE a‏ رو » تازه جز از نيشاي در 
٣‏ چربهنید قاپور پیش مبان ٭ بسر داد دیییسم ر مہرجیاں 
گشدعه پس شاه" با اروشیر ۰ که کار جہاں بر دل آسان: مگیر 
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که گریند پا کیزه یزدان بکیست 
گراین صورت کرده جنیان گفي 
بداني که برهان نب‌اشد بکار 
اگر افرص جفت بزدان بسي 
همه سال برسی شب ر روز راست 
گنجد جہاں آفرنن. درگملن 
سخنپت‌ایی دیرانگانسی ربس 
سخنبا جزاین نیز بسیارگقت 
فرر ماند ماني ر گفتار ار 
زماني بر آشفت پس تر یار 
ی وت رس تا 
چنین گفت یں مرد صورت پرسی 
چر آشوب گيتي سراسر بدوسی 
همان چرمش آگنده باید. بکاه 
بیاریختن از در شاران 
بکردند چرناں که قرمود شاه 
جي‌الي برر آقرین خواندند 
ز شاپرر از ار گرنه عد روزار 
زداه رزراي د ر آهلگ ار 





۰ 


۲ 
جز از بندگي کردفت چاو تیست 
موه گر ز جنبدهةگرهان لي 
تدارد کسی این سخ استوار 
شب تیره چرن ررز رخشان بدي 
برش فزني نبردي نکاس 
که ار برٹر است از گم رمکان 

بدین بر تب‌اشد قرا یار کس ١ے‏ 
که باداش و مردسي ت ج 
بیومرد شاداب رخسار ار 
برد تنگ شد کردش روزگار 
بغواري ز دراه بگذاشتند 


" 





که در بان باگل تدینند خا ٠‏ 
زبس بعش رکوعش رجنگ ار 


مراررا پسر برم دشن نان * يدي را بگیتي تعیمن نماند 2 








۳ ] ۴ 
سراسر همه ررم گریان شدند * رز آراز شاپور بیان شدند 


همیگفت هرکس که این بد که کرد ه مگر قیصر آن ناجوانمسرد مرد 


آمدن مافي مصرر نزد شابور بدعوي 
. پیغمبري و کشته شدن ار 
پی‌امد. یکی مرد گریا زچیں ٭ که چون ار مصور ته بیند زمین 
یران چرب دستي رسهده بکام ۰ یکی پر ماش مرد مائي ینام 
ہبسررت گری گغت پیفمیرم ٭ ز دیں آوران جہاں بر ترم 
ز چین نزه شاپور شد بارخراست + ب پیغمبري شاه را یار خراسمی 
"سخن گفت مرد کشاده زہاں ٭ جہاندار شد زان سضن بد گمان 
سرش تیز غد موبدان را بهراند + زماني فہرراں سخنہ! براند 
5 کزیں مرف چيني چیو زباں ه فتادستسم از دین ار درکمان 
۱ بگولید ر زو هم سخن_ بهنوید ه مگرخود بگفتسار ار بگروید 
فت یی هید مورت پرست ٭ نہ پرمایۂ مریداں موند. است 
پزماني اس بهنو ار را بغرا » چر ببند ترا كي کشساید زان 
بفرمرد تا ماني آمد به پیش ٭ سض فت با ار زاو بیش 
خود ر مویدان هر درنزدیک قاه 











: ۹ #۹ 1 
که هرگز رده کہ نم تر 
اکر يابم از تر بجان زینپ ار 
وی یبد ا 
بر رکفت شاه ای به به هلر 
اکر خواسته هرچه بومی جرم 
هه یکر از خاله باز آزری 
از ایران دگررهرچه وبرای شد است 
سرلسر بر آری بدینار خیش 
وکر هر چه کشتي از ایرانب ان 
ہیک تن ده از ریم تاران دهی 
تخواهم جز از صرد قیصر! نزاد 
ذگر هر چه زایران بریدی درخعه 
بکاري ر دیرارها بر کی 
کلون م به بندي نھ بندم ترا 
گرب هر چه گفتم نياري بجاي 
وزان پس که این یکبیک بر شمرد 
ميساري به بيني ار بر نهاد 
در بند گران بر نیسانش بیاي 
غرض اہ ر دیسوان داراستند 
میاه انجمن کرد روزي بداد 
از اهران همي راند تا مرز روم 
بکشتند ر خانش همي سوختند 
چر آاھی آمتد .ز لیران بم 
ار عبد هیر راز 


2 حون 


۷۹ 


۾ بمردي بر آید همه کم تو 
۾ بچشم شود گنم ر دیضار خوار 
نجوم جز آرایش #ه تسر 
چرا کی اين جرم زیر و زیر 
* میدا که بيني تر آن شوم ام 
٭ ہداں لشکر سر فواز آرری 
کنا پلتان و شیراں شد. است 
» بیابی معافات کردار خزیش 
٭ بجوی برم از نزاد کیان 
٭ زان را پر مں گرژان دهی 
۽ که باشند با ما درین بوم شاد 
٭ برد درخمی کسان نیکبخت 


۰و دلا مبر خم کیت ر کل 
۰ ج چرم خرای کي پسندم ترا 


» بدرند چرمسری ز سر تا بياي 
٭ جهن گیر شاپور با دست برد 
۰ چر شاپور از ان خام خر کرد را 9۳ 
» برش همان وب بار جاي ام 
٭ کلید در گنچہا خواستند 
+ سرش پرزکین برد ر دل پر ژداد 
٭ هرالکس که برد اندراں دشت ربوم 
» جماني ز اش بر اقريشتلد ‏ 
» که یران شد آیجمرز آباد. 
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1 .۳۰ ۲ #7 
همه داد راید و نرمان کنید + ینوی ز سر باز پیمان کنید. 
ھیرنی بیامد بر سر درا ٭ ابا نام شاہ رشن ران 
#ز لفکر گه آمد سری طیسغوں ٭ بی_ آزار بنظست. با رھنمری 
چو تلم نیال بسر برنیساد + ز دادار نيکي دهشن کی یاد 
بفرمود تا شد بدا دبیر * یقرطاس بنیشت نام انور 
هزار و صد ر-در ت آمد شار ٭ بزران رم آنه بد اناماز 
همه خویش ر ببرند قیصر بدنه + بوم اندررن وبزه مبکر بدند 
جپااندار یرید شای دست ر پلی. + هر آلرا که بد بر بدی ر هلملی 
بفرمگوں تا قیصر رم را e‏ بیان سار آن برم را 
بهد. روزیان دسمت قیمر کشلن ‏ ٭ ز زنداں بیازرد چوں بیہشاں 
۲ جفا پیشه چو تاج شاپرر دید .+ سرشکش ز دیده برع بر چکید 
بمالید رنگین رخش بر زمیں ٭ همي خواند ہر تاج ر تخت آفریں 
زمین را سراسر بمزگان برنمی ‏ بریش وبه تن گھب با خاک جفس 
پدو شاه گفت ای سرشت بدی « که ترسالي ر دشهسن اډزډي 
2 فنوییندا سخ دیسونا ۰ يمي بد فژادي نه فرزنا 
ندالي تو گفتی سخن جز درو ه دررغ آتعی بد برد بیغررغ 
۴ #رتيمري شرم رایت کجاست » بغري دل رمنمایت کچاست 
چوا بندم از خلم خر ساختي ۰ بزي باک اندر انداختي 
کے و نان به بن ست هت با کون و عرو امم 
1 تو مان بهام خر ار کی ۰ با عرد راتفر کشت 
به يني کنر چاک مودای مرو و ا فبره 0 
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ار و ات دم کم 
وماده بر امد از هر یوی 
قر گفقي مگر آسان بتود 
درخشی_دن ارب اني درنش 
تو گندي" هرا تهخ باه همي 
زا گرد سپه چرح شد نا یدید 
سرا په قیفر بی هنر 
بي 1 کفتند رسمی سوار 
بر كرش انش انعر ازدند 
سر انجام تیمسر رق ار 
زان خیمہا نامداران ار 


گرفتند بسار ر کردند بتد 





گبی زد راز اید و که تعیب 
چرشد روز شب دامن اندر کشید 
پفرموه شاپرر کا شه دیینر 
تیفتشه نله بپسر کشروی 
سر نامه کشرد آفرین فان 
که از راست برنوری دست رس 
هنر آنرینند؛ ررزار 
چر قیسر که فرمان بزدان بشت 
بی هني بد شایں کنو 
ی یوت ار 
کسسته شت آن"لشلی و باراد 
هر هس که یایید ررق بع 
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۰ 





۲ < لت 
چزنگیدن گرز ر هنسي درای 

چکلچاک برخاست از هر بولی 

ز خورشید خون بر هرا بر چکد 

جتان یکسره میغ دارد همي 

ستاه همي دامن اندر کشید 

همي کرد شاپور زیر ر زر 

فزون از ده ر در هزاراق شمار 

همي اسمّان ہر ازمھن بر دلب 

ر زر اختر نیک بیزر شد 

دلیر ر گزیده ستولران ار 
چنین است کردار چرخ بلناف 

گبی تادماني ر #اهی نبیب 

دنش خور آمه ز بالا پدید 

قلم خواست وقرطاس ر مشک وعبیر 

پر پاشاهی ر هر مبتری 

و سای بز عشروار چاه ۳ 
بنیرو نیزش نیاید بعس 
به یکی هبو باش امار 
بایان بجز تعم زنتي عر 
چر جان را برش خرد رهنهون 
ز یي بجز نام ي نبسرد ر 


" به فیرری دان چو بنمود اه 


ز شمشیس بايد که یابند پر 
ی ik.‏ 
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شبخون زدن شابور و گرفتار شدن قیصر 


پسی بر نیامد برین ررزگار ۰ 
فستاه شاپور ار آگبان ٭ 
بدان تا ز قیصر دهند آگبی + 
بتند ار آکسان نا گبان « 
چر دیدند هر گونه باز آصدند + 
که قیسر ز مي خورسس ر از شکار * 
سپاهش پراگنده بر هر سی « 
نہ ررزش طلایه نه شب پاسبان ‏ « 
نه بیند همي دشس از هیم سر « 
چر بشنید شاپور از ای شاد گشت * 
گزین کرد از ایرانیان سه هزار ٭ 
شب تیه جوشن ببر در کشید + 
به تیوه شبار تيز بعنانتي ٠‏ 
هیراندی در بیابان ر کر + 
فزیں از در فسنگ پیش سپ ٭ 
" چنیلن تا بنزدیگی طیسفون + 
بلعع رکه آمد گذشته در پاس « 
از ای صرز نشنید. آراز ٤س‏ 
پر از خیمه یکدشت ر خرگه بود 
زمي مست تیصربه پرده سای 
چر گیتی چنی‌ان دید شاپور گر 
.یه ,را پلغکر گه اتدر کشی‌د 





»حور 








که شد مردم لعکری شش هزار 
سوی طیسفون کار دیده مان 
بدین بر ز دراه با هي 
نیفته بجستنه کار چان 
بر شه گرد فراز آمدند 
همي میم نلدیهد از وزار 
بتارلج کرس بر پپلوی 
سیاهسی همچرن رمه بی شبن 
پسندش بت زیستن بار 
عمه رتجہا پیش ار باه گشت 
زره دار ر بر گستوان رز سور 
سیه را سوی طیسفون بر کشید 
چو ررشن شدی رری بر تققی 
بل واه و براه خوه با گرو 
همي دید بان برد بی راه وراه 
طايه همیراند. پیش اندررں 
زقیصر تبردش بدل در هراس 
غر پاسب‌انان و بانگ جرس 
از ان تاختن خود که تاه برو 
ز لشکر ببرد. اندران . مرز: جای 
عنان کی 7 بسارگی :را سرد 
بزه دی و گرزگران برکشیسد ر 
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سیاس ازتوای داد گریک خدای 
چو شب ہر کشید آن درقش سیاه 
فراز آمد از هر سولي لشکسري 
سوي شارمان سر بر افراختاسد 
بر پالیب زیان ‏ آمدنسد 
چولشکر شد انبره بردر سراي 
پو ور این رل 
چر رنتند نزدیک آن امجوی 
مہا را همه شاه در بر گرفسع 
بلفت آنچه از چرم خر دیده بود 
هم آزادي بردا خرب چهسر 
کزر یائتم جا و ازکسردار 
اگر شبوباري ر فرخند 
منم بنده. این میں بنده را 
به هرسو که اکر سپاه متسس 
هبه کس ترستیه ر آگه نوی 
به بفدید ویژه ره طیسفوی 
چر تیصر بیسابد ز ما آي 
ياين سپتاه مرا بر کنو 
کون ما نداریم پایاب ار 
رمف بیاید بوسارد نه 
بسازیم ر آرایفی نو کنیم 
ا 
ازان پس تمم که از رین 





[ ıer 
جبندار ر بر نوی رهتمای‎ » 
سکاه پدید آمده گرد مام‎ + 
ز جالي که بد درجبان متي‎ + 
یکاں ر درکن سوی ار تاختنه-‎ 
بشادي بر میزبان . آمدا‎ 
بتزدیک شاه آمد آن پاک راي‎ 
اگرچه فروصایه بد باراه‎ 
یکایک نادند بر خاک ریی‎ 
ز بدها خروقودن اندر گرفستا‎ 
سخنبا ز قیصر که بشنیده برد‎ 
بگقت آنچه ار کرد پیدا زمر‎ 
که فرخنده بادا رر روزار‎ 
۾ شوه بند؛ پر هنز بنده‎ 
۾ کصاده دل ر رازداده را‎ 
ر گر پدشاهی ر راه ملس‎ » 
مه طايه پراگن‌ده بر ره کنهسد‎ 
۾ نباید که آاهي آید بر‎ 
کەپیدا شد آن فر عاهنش ي‎ 
دل ر پشت ایرانیسان ډشعند‎ 
نتاییم با بخہی شاداب ار‎ 
به بفدیم بر مور ر بر پشه راه‎ 
.اني مگر باغ بی خوکنیسم.‎ » 
طلایه بروز ار بب پاسبسان‎ » 
٭ کسی خسینا یمن کشادہ میاں‎ 
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کی دنا ہے تھے میدن من مد وه 
چر نزدیک دراه مود رسد ۶ پراگنده گردان ر دربسته دید 
اراز از ان باگه بار خواست ٭ چر بکشاد در باغبان رقت راست 
چو آمد. بفزدیک ربد فراز *٭ بدر عبر بنمود و بردش نماز 
5 چرموید نكه کرد ر آن مہردید » ز شاسی دل رای زن بر دمید 
۶ ہی د انیس بر نام چندی گریست ٭ بدان باغبان گفت این مرد کیست 
چنین داد پاسخ که ای نامدار + نشسته بخان منسمت این سار 
یکی ماه با ار چو سر رسي ٠‏ خردمند ر پا زیب ربا فرهي 
بدر گفت مربد که ای نامجوی ه نشا که دارد با و ری 
بدر باغبان گفست هرکربب ار ٭ ندیدست وسروازلب جویبار 
بب و رخسار ار بنگرد + همي دل ز دیدنش رامش برد 
در بازر بکسردار زان میسرں + برش چرن برشیررچپرش چوخرن 
همي رنگ شرم آید ازمر ار ه همي زيب تاج آید از چیسر ار 


آ#اهي یانتن موبد و بیلوان ازآسدن شابور و 
رفن ایشا با ساي ترد او ۰ 
چو ھالیزیاں گفت ر موید شنید + برش ردان مرد دانا ہدید 
که آں شیردل مرد جزشاه نیست ٭ همان چیره جز در خور ۴ه يست 
E‏ فرستادۂ جست رشن رراں + فرستقاد مید بر پہلسواں 
که پیدا شد آي فر شاپور شاه + تر از هر سولي انجمی کن سیه 
فومتساد؛ رید امد دران + از جالي که بد تادریپلسولن 
سپیید زگفقار ار گشت شاد + همانگه در رج برزمین برنهاد 
+ بدادار گفت ی جباندارراست ‏ ۶ ge‏ توا تا مسبت 7 72 
که دانسی عرگز که شاپور شاه + ید سیه را و او زا تیه 
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Ua 
٠۴ب پسی جاتلیقی بسر برکلاه ٭ برد از بر ر بوم ر آرام‎ 
پیر گفت شاپرر شاه ارمز *» که رخشان بدي از چر ماه اورمزد‎ 


کجا شد که قیصر چنین خیرہ شد + زبخت آب اینیان تیو ھڈ ا 7 
هرآلکن که بو اندر آیاد بزم ٥‏ اسب‌رند تا سر ال وان ر 
بربن راز بگسریست یالیزیان ٭ که برد آن زمالی شاه را رات ET‏ 
بدر میزیای گفت اندر سه ررز *» بب‌اشي شود خانه گيتي فررز مر ۷ 
که دافا زد این داستاں از نخست ٭ که هرکس که آزرم مہماں نجست * 
نب‌اشد خرد هیم نزدیک ار + تیاز آررد بخ تاریسک از 

نباش ر بیلسای رمي خرربجام ه چو کرده دلت شاد برگوی نام 
بدرگفی شاپرر ری رراستی ٭ ہما بر کون میزیان بادشاسی 

ببود آنشب رخوره وگفت ر شنید » سییده چو از کره سربرکفید 

چر زربن درقعی بر آمد زراغ ه بر مییسان شد خدارند باغ 

بدر گفت ررز تر فرخنده باه » سرت بر تر از ابر بارنده باد 
سای تر ام جایگاهی نید ٭ باآرام شایسته #اهی نود 
بدرگفی ٹاپرر ای نیک بضع * من ایں خانه بگزیدم ازتلم ر تخس 

یکی ژند راست آربا بسسی ۶ بزمزم یکی پاسخی پسست 
بیارد هرچش بفرمود شاه ه بیاراسته برسم ر با ۷ 

بزمزم بدر گفت ب رگری راسی ‏ + که تا مدان مرد اکذون کچاسست 
چنیں داد ہلغ ررا میزیں ٭ کہ ای پاک دل مره شیریں زیی 
در چشم زجالی که دارم نشست * بران خان مرنداں موید است 5 
تجقي به پالی‌زبان گفت شاه« که از مهتسر ده گل مپرخوله ا 
چوبشتید از ر ایں سخن باغبان ۵ کل مسر آررد ر امد دران 
















جہادار بنساد. برگل گهی ه. ہیں باغبان داد ر کرد آفرین ۔ 
بد رگفت کان گل بمرید سپ ار + نکر تا چد گوید همه گوشدار 











تن از رن خسته گریزان زبد 
بیامد دران سرد پالیزیاں 
ور درتن دید با نیزه ردرع رخود 
بدین بی گبی از کجا خاس‌تي 
بدر فرت شاپور کی نیکض-واه 
یکی مود" ارتیم ره جوی 
گر امشب مرا ميزياني گني 
بدرباغیان گفت این خاں تست 
فررد آمد از اسپ ‏ شاپور شاه 
خورش ساخت چندی زن باغبان 
ونان ورن کت رمي ساد 
سیک پافی‌ان مي بخایرر داد 
بدو کفت شاپرر کی می زیان 
کسی کر مي آرد نخست ار خوره 
ہدر بافیان گفت ای پرهتر 
تو بايد که باشي برین پیش رر 
همي بری تاچ آید از موی تو 
بخندید شاهرر ر بستد تبید 
بیالیزبان گفست کای پاک دیں 
چنیں داد پاسخ که ای کي متش 
ببه خواہ ما باد چنسدان زیان 
زین غات وکعتن مرد روزن 
رز ایشا بی نی ترسا شدند 


زایران پراکنده شد هر که برد , + 


8 
بیامد در باغبائي بز 
که ھم تیک دل بود رھم میزہاں 
بپرسید شه را که هست این درود 
چنین تاختن را بياراستي 
سخی چند پرسي ز گم کرده راه 
گریزاں نساده برین مرز ری 

ههيواري ر مرزباني کد 

تن باغدسان یزمیمسای تست 
کنگ صی-رنسی با ار باه 
زهر گرنہ چند ال بودش توان 
سبک مايه جالي بپسرداختند 
که بردار از آتکس کسی آید بیاد 
سخن گوی پر مايه پالبت‌زیان 
چر بیخش برد سالیاں از خورد 
نخست ارخورد مي که با زیب وفر 
که پيري بفرهنگ ردر سال نو 
بخورشید ماند همی رری تر 
یکی باد سرد از جگر بر کشید 
چء آاهلي هست ز ایران زسین 
ز قو دور بادا به بکنشش 
که از قیصر آمد بایرائی ان 
نماد اندرای بوم کشت و دورد 
پرگنده کشت آں بزرگ انج 
بزار پیش سرا شوت 
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چو شاپور از ای ورست آمد برزن « 
چنین گفت پس با کتیرک براز ٭ 
یکی چاه بايد کنون ساختن + 
که مارا گذر باشد از شهسر رم« 
کتیگ بر گفت فردا یاه « 
یھی جش باشد برم اندروں + 
چو کدبانو از قجسر بیرون شود 
شود جلی خالی ر من چاه + 
در اسپ و در گرپال ر تیر ر کمان * 
چر بهنید تاپرر کرد آنرین « 
بنديشه دل را بجا آرید + 
چر از باغثر چشده اندر شید « 
پر اندیشه شد جان شایور شاه « 
چر بر زد سر از برچ شیر آنتاب « 
بجشی آمد آکس که بد ار بشبر * 
کنیک سری چاه بنہاد ری 
در اسپ گرانمایه ز آخر بیسبرد « 
ز دینار چندانکه بایست نیز ۶ 
چر آصد همه ساز رقتی یجلی « 
سرت تسیر ایران نبادند ري ٭ 
شب ر روز یکسان همي تاختند .۶ 


بدین گرنه از شہر بر خارسان « 


ھڑپ رن زت که سس 


خرم آصد به پیشش براه « 


۲ 
همه تی پر ازدرد ر دل پرزخون 
که ای پاک ر بینا دل ر نیک شار 
ز هر کونه رای اندر انداختن 
مباد آفریی بر چنین مرز د ام 
شوند این بزرگان سری جشنگاه 
که صرد ر زن ر کونگ آید برزن 
سوی جشن خم ببامون شود 
بسازم نتشرس ز پتیان" 
به پیش قر آم بروتن زان 
بران پر هتر دختر پیش بیسن 
خرد را برین هنمای آرریسد 
شب آی چادر قیر بر سر شید 
که فردا چه سازد کنیگ پگاه 
ببالید ررز ر بالود خواب 
بزرگ آعه بردارد از جشن ببر 
چذان چرں برد مردم چاو جری 
کزیده سلیم سواران گرد 
زخرشاب ریاقرت ر هرکونه چیز 
شب آمد درتری راست کردند رای 


در خرم فیانن شاد ر آرام جوي 
یخواب ر بخررین تیرداختند 
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شب و روز ازاں چ کیان دی 
بدر گفسی روزی که. ای خوبردی 
که در چرم خر نازگ الدام قو 
چو سروی بدی بزسرش کرد ماه 
کنو جنبري گشت بالی -رر 
دل من همین بر تر بریان شرد 
بدین سختي اندر چه جولی همي 
ادر گفت شاپور ای خرب چپر 
بسرگند پیمانسی خراهم یکی 
گي به بد خواه راز مرا 
کی 





گرم توا آنچه در 
کنیسرک بدادار سوگند. خورن 
بجای سیعا و سگ سلیب 
کد راز ٹر با مس نگیم ز بن 
همه راز شاپور بسا ار بلشت 
بدر گفت کنون چو فرمان کفي 
سر از بالوان بر تر آید: ترا 
پنسکام نلن شیر گرم آوری 
شیر اندر آغاز ای چرم خر 
پس من بسی سالیان بگذرد 


۰ 


نیرگ همي خواستي شیر گرم و 


هچب 
ےا ہنیک شور برمی لان ˆ 


۰ 


+ 


۲ 
دل ار ز شاپور بریان بسی 
چه مردی مترس ایج بای بگوی 
همي بگسلد خواب و آرام تو 
برانی ماه گیسو چر مشک سیاه 
تن پیاوارت بکسردار غر 

در چشمم شب ر روز گریان شود « 
چرا از با من نگويي همی 
گرت هیچ بر من بجنهید مسر 
کزان گذری جاودان اندکی 
كني یاد درد و گداز مرا 
بگفتار پیب‌دا کلم رستسي 
بثار شماس رهیسان گرد 
بدارای ايران ر عبر ر ثبیب 
نجرام همي برتري زین سفن 
فماند آی سخ نیک ربد درئوضعا 
بدین راز من دل گرران کفي 
جہاں زیر وای اندر آید شرا 
بداں شیر امن چرم فرم آرزی 
که لن چرم گردد بگيتي. سمر 
بويد همي هر که دارد. خرن 
نبائی ز موس ب‌آواز نم 
ابر آش تيز بگ‌فاتی 
نگفتي سیخ با کس اندر جهن 


در هفته سیبر اندریی گشته شد + برجم چم خر آغشته شد 
و 0 B.A.—18,‏ 
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یکی خا برد تاریک ر تنگ ۰ 
بدان خانة تلش انداختنه ٠‏ 
کلیدش به کد بانری خانه داد « 
بزن گفت چندای دهش نان و اب * 
کر زنده ماند بیک چند ۰۲ ۰ 
همان تخت تیر تیایدش یاد ۰ 
زن قیصر آن خانه را در به بست ٭ 
یکی ماه رح یود گنجور اي ۶ 
کز ابرانی‌ای داشتي ار نزاد ‏ + 
علید در خانه از را سید ۰ 
هما روز از ان مرز لشکر براند ‏ * 
چو قیمتر بنزدیک ایران وسید ‏ + 
از ارات همي برد ررمی اسیم ۰ 
پایران زت ر مرد ر کردگ فماند + 
نبود آگيي در مان سیاه « 
گریزاه همه شیر ایران از وم ۶ 
از ايراه بي اندازه ترسا شدند ۰ 


بیردنه ید بغت را بی درگ 
در خانه را قفل بر ساختن‌ه 
قنش را بدان چن بیان داد 
که از تن نگیرد رانش شتاب 
بداند مگر ارج تخت ر کلاه 
کسی را کجا نیسث قیصر نزاد 
بایوان دگر جلي بودش نشست 
که رد و۳ 
پدر بر یدر جر همیدرکی پا 
بچرم اندرزن بسته شایرر گرد 
ررا بسته در پوست اجا بماند 
سیاهش همه تیځ کین بر کید 
تین آه یلان را کسي دستگیسر 
همان چیز بسیار ر اندگ نماند 
نه رده نه زنده ز شاپور شاه 
ز مرم تبي شد همه مرز ر ام 
تیک به پیش سکویا شدند 


چا فمردن کنیزکی در بان رهاني شابور و 
گربختن او از روم با کنیزیک 


چنین تا بر اصد بریں چند ۰۷ مر دب و E e‏ 


بوم آعه شاپرر زا داشتي ۰ شب ر رزتنب تاش گذاشتسي 
کنیک ببردي ز شاپور شاد ۰ از آکس ر ایرانیان بد اد . 
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چنیں داد بلج نیم پادشا + 
پبازار انى برفتسم ز جز ۰ 
کنو آمدستم بدین باراد ۰ 
ازین بار چیزی کش اندر خوست + 
پذیرد ز چاکر سياد ينم + 
گر ها فرشم "بزر ر به سیم و 
یضترم هر آلچم بايد ز رم ۰ 
ورم یی وج ری تب 
بف‌رمود تا چرده برداشتند ۰ 
چو شاپور نزدیک قیصر سید + 
3 که کرد تیمسر بشاپور گرد « 
بفرمود ا خوان و مي خواستند ۰ 
جپ‌اندیده ايراني بد بر » 
بقیمر چنین گفت کی سفراز + 
که این نام‌ور مدد بازلکان » 
شهنشاه شاپیر يم که هست « 
چو بشنید قیصر سض خیره شد ۰ 
ہاش بر گرد ر باکس امعت« 
چو شد مست برخاست شاپورشاه « 
مت ل زر ار را بسا ۰ 
با ونان برد و دستش به بست 












چ 


یھی پاسی ممم پاس 
یکی گارران دارم از خز و بز 
مک نود تیصر کشایند راہ 
همه گوهر و الت لشکر اس 
بل ههبش بو 2۶ 
بقیمر پناهم نه پیچم ز پیم 
ہم حوی ایران ز آباد م 
بر قیصر آمد بگفت این سخن 
ز در سری قیمرش بگذاشتنےد 
برد افريني چنان چون سزید 
زخوبی دل ر دیده ار را سیسرد 


آز بیانه ایوان بیرداختند 


جفا دیده مرمی ستدگر شب 
یکی فو سضن بشئو از من بواز 
که دیبا روش بدیضارگلی 
بگفلار ر دیدار ر فر ر تشست 
همه چشمش از ربی ار قیره شد 
همیداشت آی راز را در نیفت 
هیداشت تیسر مر ار را ناه 
که شاپور نسی تولي در نبقمی 
یز :3۳ کت ارس 





@ 
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یکی کار پیش است با رن ر درد 
چنیی داد شاپرر پاسخ بدری 
چه چارہ است تا این ز من بگذرد 
ستاره شمر گفت کی شپسریار 
بمردي ودانش نياب گذر 
پباشد همه بردتي بی گان 
چنین داد پاسخ گرانمایه شاه 
که گرداں بلند آسمان آفرید 
بگستسرد بر باهشاهیش داد 
شد زر همه مرز و برم 
بوا نی که وص اسز ایور حن 
همان راز بکشاد با کد خدای 
همان راز ر اندیشه با ار بگفت 
چئین گنت این بادشاهي بداد 
شتسر خواست پر مایه ده رزان 
ز دیبا ر از گرهران یار کرد 
بیسامف پر اندیشه ز آباد برم 
یکی ررستا دید تزدیک شر 
بینامد یخان یکی کهخدای 
برو آفضرین کرد مهتسر بسی 
یبرد آں شب رخررد ربخشید چیز 
سپیده بر آمد بنه بر فاد 
بیامد بنزدیک سار بار 
بهرسید رگفتش چه مردی بگری 


چر آباد 





+ نیارد کس این بر تر بر یاد کرد 
که ای مود. داننسته راه جوی 
تنم اختر بد به پی نسیسرد 
کس از کرش چرح تایایدار 
خردمنی يا مرد پر خاشخضسر 
نتبیم با کوش اسان 
که دادار باشد ز هر بد پنس‌اه 
توانسالي ر اتسوا آنسرید 
همي برد بی رتم یک چند شاد 
چنان آرزر کرد کید بسرزم 
ابا اکر وگنم و نیسرزی دست 
یکی پہلران برد با داد رای 
هنیداشت از هرکس اندر یقت 
بدارید کز داد باشیسد. شاد 
بہر کارراں بر یی ساروان 
رزاه سي شتسر باردینار کرد 
همیرفت هم زین نشان تا بررم 
که دهقان ر شہری از اه داش بہر 
بیرسید #یدرمرا هشت جای 
که چرن تر نيابیم مہمان کسی 


۰ 


-م_ز دهتان بی آفریں باننت نیز 


م سوی خانا تیصر آمد چوباں ا 
+ برر آفریں کرد کردش نشار 
+ که هم شاههاخی رهم شا« رږی 











1 ۲1۳۴ 
بترت چنین هرکس از زخم کرس + همي بر خررشند همچر خررس 
چنیسن گفت شاپور با مریدان + که ای راھبر امور بخردان 
جزاین پرل دیگر بباید زس * شس را یکی دیگری آمدں 
نین زیردستان ما ٭ گرازلشکری رر پرستتاں ما 
برفتن تباشف ازین سای برنع + درم داد باید فراراں ز گنسم 
همه مرہداں شاد گشتند سضت ٭ کهسبز آمد آن نا رسیده درخت 
یکی پل پفرمود مرب دگر ٭ بضرمان آن کونک تا جور 
ر زان شادماں شد دل مادرش + بیارد فرھتگ جویان بیش 
بزردي بفرهنگ جالي سید + کز آموزاران سر اندر کشید 
چربرهفت شد رم میداں نہاد ٭ هم آررد رهم رسم چوگان ناد 
بہشتم شد آلین تخ رکلاه + ترگفتي کزر داشت برام شاه 
تی خویش را از در تخرکرد + نشستن گه خریش اسطخرکرد 
بر آلیسس فرح نیااں خریش ٭ گزیدہ سر افراز ر پااں خریش 





بدا تا 


رفتن شابور بطریق بازار ني بروم ر گرفتار 
شدخش بدست قیصر 
برین نیز بگذشت چتدی سھہر ٭ رزان پس دگر گونه نرد چبر 
چفان بد که بکسروز با تلع رکنم » هيداش ازبدني دل بلع 
زتیره شب اندر گذشته دریلس + بفرمود تا شد ستساره شناس 
بیسیدش از تغمت شاهنشبی ه هم از رن ر از روزار بمي 
" ملچ بیاررد ساب را ٭ بیضداخت آزمش ر خواب را 
بداری تا رسع بادا را بدبي + ور انوایدش فو ايسزمي 
چردیدند گفتندش ای بادشا + جہاں کیسر و روشن دل ریسا 





1 
چېل ورز به سوگوار ر نژند 


۳ 


۲ 
پر از درد و بیکار تخت بلف 


چنین برد تا برد کردان سهیر * هي پر زدرد وگبی پرزمیسر 


بادشاهي شابور ذوالاکتاب 


زادن شاپور اررمزد چبل ررز پس از مرگ پدر ر تلجرر شدنش 


چہل ررز بگذشت از خرب چہر 
ررا صوبدش نام شاپور کرد 
ای هم یی ak‏ 
چبل ررزه شد رود ر مي خواسنند 
برفتند گرداں زرسن کسر 
چر آں خود را سیر دادند شیر 
چپد رر را زیر آه تلج زر 
بصاهي برر آقریں خراندند 
یکی مرېدي برد شہرری فام 
بیامد بکرسي زرین نقسمع 
جهان را همي داش با داد ر رای 
بیاگند گن ر سياه ور 
چنیں تا بر آمد بر این چتد سال 
نعستي شبی تاه در طیسفون 
ہدانگه که خورشین برگشه زرد 
خررش آمد از راه ارند رود 
چنیں گفت موید یداں شاه خرد 
کنوه مرد بازاري ر چاو جوی 
چو ابر مجله یک بردگر بگذرند 


۰ 


۰ 


یکی کوک آمد چر تابنده مپر 
يدان شادماني یکی سور که 
برر سایه ر رایت بضردیست 
یکی تخت شاهي بیساراستند 
بیاریختند از برش تاچ زر 
قنش اندر مان حردر 
او بت تب 
همه مبتران گوهر افشاندند 
خردمند ر شایستسه و شاد کم 
میاں پیش ار بندگي را .ببست 
سیه را بر نيلي رهنملی 
پیترس وان ر ۰۴ ور 
بر افرلخت آن کردک خرد یال 
خردمند موید. به پیش اندروه 
دید آمد آه چادر لاجسورد 
بموید چفین» گفت هست این درود 
که ای خسسوو فلم بردقر کر 
ز ا سوی خاه دارند ریی 
چنا تنگ پل را به هي بسپردند 
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به پرھیز تا بد اگسرددت فلم 
سر بردبراه تیایں بخشسم 
ر گر بردباری ز حد با فرد 
هر اکس که باش خدارند ۴ 
ته تيزي نه سسقی بکار اآدرون 
زه‌شمی مک درماي خراستار 
درختی بود سبز ر بارش کبسسی 
سید کجا کشت پیملل ن 
گر تا نسازي تر با ناز وگلسم 
ستاينده كر ز اپس ره وا 
شکست تر جوید همي زان سن 
کسی عش سدایش نیس‌اید بکار 
زبان ر دلمی با خرد راسستد کں 
هر انگ که باشي وبا رای زن 
گرت رای با آزمایسش بره 
شود جات از دشم آژیزتسر 
کسی را کجا پیش ور شد هرا 
بارزایای بخش هر چب هراست 
یکی سال ر مر ماه بر تخت بیش 
اعيا 


» که بدتام گيتي فه بهنسد پام 
» زناږدلي ها بخوابل د چم 
ا حار کات ياي ا 
ه ميانچي خرد را فد بر در ره 
خر ما اجان ترا وهلمسوی 
٭ ور چن خواند ترا شهسویار 
٭ ورای کیرد سرآید. بیسی 
٭ بخندد برر امدار اتجسین 
+ که بر توسر آید سوای میتی 
۶ اسان کسی و رهمي 9 و 
٭ مما تا به پیش تر گردد کمن 
» تر ار را بگيتي بسريم. مدار 
همي ران ازانسا که خواهي سخن 
» جا ای 
۰ همه ررژت انعر قرش بن 
* فل ر مغز رزیت جپاگیسر قر 
+ چنا دلن که کش نگهسرد نوا 
+ که گنم تو ارڑائھاں را سزاست 


۰ ابرم ندااستسم اهن راز پیش 
یت و ی 

















چه گفت آی سخ گوی‌پلج نیرش. * که دیوار درد یگفت‌ار گرش 
هه الجسن خوندند آقریں ٭ برفی شاه بینا دل ر پاک دیں 
پرانده کشت تی بزک انجسی ۰ همه شاد زان سرر و سایه فک 
همان رسم شیور شه ارنشیر ۰ همي داشت آں شاه دانش پذیر 
جهانی سراسر بدر گشته شاه ۰ چو نیگو برد شاه یا بغش ر داد 
همي اند با شیم ر با داد کر ٭ چنین تا بر آصد؟ برین رار 
سرد قور برجلی مشک ٭ کل ارفرل شد ببالیز خعک 


سيرد اورمزن بادشاهي ر به بهرام د ۴ 


افدرز کردن و ون 
چو دانست کز مرگ نتراں گریضی ه بسی آب خرٹین زنرگس بریھے 
هسر بد مر ار را یکی خویش ام ٭ خردمند خواندیش. بوم تم 
بکسترد فرش اندر ابرای خویش ۰ بغرمرد بہرامش آمد به پیش 
پدر گفت ی پاک زاده پر ۰ بردی ردانش بر آوده سر 
بسن نقوافي بسادست ‏ رري ۰ که زگ رخم گشت همرنگ موي 
خسم آږد بلي سر سی ۰ گل سرع بمرفت رنگ ېی 
چو وز تر آبد جبفدار باش ۰ خردمند باش ر بی آزار بش 
ظر تا له پیچی سر لز داد خوه ۰ تیھشی ستمساران زز گنه 
روانت خرد باد ر ستور شرم + سخ گفتلسی چرب ر آواز ارم 
بته کینه ر ددر بش از هرا * مادا هوا بر و فرصان وا 
سخی چین ربی دانش و چاه گر« تباید که یایند پیشسی گذر 
خرد را مه و خشم زا جنده دار + معو تيز با رد بردیزار 
موه مه مل ر < 
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گر تا بشاهی ندازي اميد 
بجز داد ر خوبي سکن در جهن 
بدینار کم از ر بخشنده باش 
مز بر کم آزار بانگ بلند 
همه پند من سر بسر یادگیب ر 
بگفت این ر نگ رخش زره گشت 
چه سازی همي زین سرای سهتع 
ترا تنگ تابوت بیراسسی و بس 
ار ا را ارو 
ز شاهي برر هیم تاراں تبرد 
چو بششسمی شاه اررمزد بزرگ 
چنیں گفت با امور بخردان 
چو بزدان نيعي دهش نیکری 
به فیکي کنم ریڑہ انباز تان 
ستیزه برد مرد را پیش رر 
همان رشک شمشیر نادان بره 
در از بلشد دل مقله مرد 
هر آنکس که دانش ئیابی برش 
خرد همچ ر آب است ودانش زمین 
دل شاه کز مسر دزري گرقت 
هر آکس که باشد مرا زیر ست 
بنجي سار جل 


۱۳۹ 


۰ 


۳ 


i 

بخوان ررزر شب دفتر جیشی د 

یناه کہاں باش ر فر مہا 

همان داد ده باش ر فرخنده باش 

چو خواهي که يضقت برد بارمند 

چنان هم ه من دارم از اردشیسر 
دل مود دانا پر از درد گشت 

چه نازی بنام ر چه یازی بگنم 

خود م: تر نا -زازار کس 

بیارایم اکنرں چر ماه ارمز . 
بد آں بد که عبدش فراران تبود 

بابعخور آمد هني میش ری 

جاندیده ر ار کرده ردان 

پسا داد ر تاج سر خسرری 

تخراهم که بی من برد راز تان 

بس‌اند نی‌ازش هبه ساله نو 
همیشه برر بخن خندان برد 
بر سفلای قا تواني مرد 

مک و گ‌ذر تا زنی بر درش 

بدارنکاین‌جد! ر اں جد انیسستدازین. 

ار تیسره گرد نباشد شگفت 

همد عادمان باد ریزداں پرست 

ره یار باه. آشکار ر نان 


همه سخته باید که رائد سخ + که گفتشار تیکر ردد کمن 


به بینه دل پادشعا راز تسو 


۰ 


همان نعنید گرشش آراز تو 
1 1۵۰ 


۳ 
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هتي برد شاپور تا با و سار 
پر از زر ر دینار ها قیصری 
غقم و پستار رومي هزر 
باو داقر بوبه ررز هفتا 
یعی شارسان نلم شیور گرد 
همي برد یکسال ازان تهر رتم 
یکی شارسان کرد آبساد ہرم 
در خوزیان دارد آن نوم و بر 
بپارس اندرو شارساني بلند 
کین در بشہر تشاپور کرد 
همي برد هر سر بزانوش را 
یکی ررد بد ہیں در شوشتسر 
بزانش را كفت اکر هندسي 
که ما باز گردیم ر ایس بل بچ لی 
بش کرده بالي این پل هزار 
تر از انش فیاسس‌وفلن رم 
چراین پل برآید ری خان خاش 
ابا شادماني ر با ایمف 

جار آتدر آم بش مرد 
چر شد پل تماما ار ز شستر برفت 
همي بږږ شاپور با داد ر لي 


يادشاهي 


چوسي سال بگذشت بر سز در ماه 
بغرمرد تا رقت پیش ارسزد 


+ فرستاد قیصر ده انبان ار 
+ نویه برر چیزها برتري 
+ گراتمایه دیا نه اندر شمار 
* ز وم اندر آمد باهواز رفت 
» بر آرد پرداغت ازد ریز ارد 
۰ بپرداخت بسیاربا رنج ر گنم 
ہر آررہ بر اسیان ص 
د كھ دانه هکس چو بر گسفر 
هھ برارده پاکیزه و سود مف 
+ که گویند با داد شاپور کسود 
» بدر دائتي در سخن گرش را 
+ که ماهی ندردي برو بر گذر 
+ پلی سازی اینرا چئاں چر رمی 
۶ ب‌اند بدانالي رهنمتسای 
+ بخوامي ز کنم آلچه آید بار 
» بر آر چندی دربن مرز ر بو 
+ برو تا زئی باش مہمان خویش 
a a ۰‏ 
+ سه سال آن پل تمامي برد 
* سري خان خود ربي بنہاد قفت 
+ بلند اختر ر تفت شاهي بجاي 


اورسك شابور 
پرکنده عد فر و ارزد اه _ 
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سیاهی ز قیدافہ مد برون ‏ * 
ز پالرینه همچنین لشکسری ‏ + 
بیش ید نم. آن کون « 
که بردی بر قیران ارجمند ‏ + 
چوبرخاسی آاز کرس از در ری + 
رزین سو بشد نامداری دلینر ۰ 
داور سواری که # تبق »٭» 
بارد هر در بر آریختند ٭ 
فرارایی ز هررنه جستند کین و 
رن بلع رامد اه سترآه 
برآمد ز هر در سیه کرس رغر ۰ 
زبس نالة برق ر هندی دراي ۰ 
تبیره ببستند بر پشت پیل « 
زموں جنب جنبان هرا پر ز گرد ۰ 
زانی کجا با خرد برد جفت + 
بزفرش جگی بقلب اندررن ۰ 
زان ررمیلن کشته شد ده هزار ۰ 
هزیر ر کنو غ صد گرنتساز شد م 
فستساه قیمر یکی یاد کیسر ۰ 
که چندین تر از ېر دینار خر + 
چه گرئي چو پرسندت روز شمار »۾ 
فرستیم چنداں چٹاں هم که برد + 
همان نبز با*باژ فرمان کنم ۰ 
ز پالرینه باز گرهی رواست + 


۲ 
که از کرد خورشید شد تیره کون 
بیامد -پیدار شا ممتسری 
سواری سر افراز د رشن روان 
کمند انگنی اصداری بلند 
ز قلب اندر امد گر امجوی 
کجا تلم ار برد گرشاسپ غير 
چه هکوش ار ژنده پیل ر چه مود 
همي خاک بر اختران ریختند 
نه این زان سته شد نه نیز آرن ازن 
ہم ہر شکستند چوں کر کسو 
بجنبید در قلب شاپور گر 
سییر اندر امه تو گفتي ز جاي 
همي برشد آراز اسپای در مهل 
چو اتن درخهای سنا لب 
بجز نام دادار یزداں نگفت 
گرفقار شد با دلی پر ز خرن 
بیالونه اندر صف کر زار 
دل جنگیان پر ز تیار شد 
بنزدیک تاپور شاه اردشیسر 
برب‌زی تر با دارر رهنمری 
چه پزش کني پیش پررږد#ر 
برین نیز دردی نیاید. فزرد 
ز خوبهلن فراران کزان کنسم 
فرستیم با باز هرچت هرای 

۳-٩ 


1 ۹ 


ir 
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گرشاه با داد وفرج هي است ٭ خرد بیگمسان پاسبسان رهست 


خرد پاسبان باشد نیک خواه 
هبه جستنش داد ر داتش برد 
ہانش زیزداں شناس سیلس 
کر آرزر بیش تیمار بیش 
بآسایش ر نیکنامي گسرای 
بھیزکساں دست بازد کسی 
مرا با شما زاری فززنسست مر 
همان رس شاه بلند اردشیر 
ز دهقان نخراهم جز ازسی یکی 
مرا خونی رکنم آباد همست 
بر اما شمارا کان ست راد 
پر سوا فستیم کار اکان 
نخواهیم هرز جز از آفرس 
مہاں ر کہاں پاک بر خاستند 
بش‌اپور بر آنرین خواندند 
همان 





۰ 


۰ 


۰ 


سرش بر گذارد زاب رسیاه 
زدانش روانش بسرامش برد 
خلک مرد دانای یزدار شناس 
فعض رمته میوا آزپیش 
گریزان شو از مرد ا پاک ی 
که بو لدا ز دانش بسن 
که اختر نماید همي بر سپپر 
بعلی آررم با شا نا گزیر 
هزم هیر کر و 
دلیری ر مردي ربنیاد هسه 
e ca CU‏ تج 
بجرلیسم بیدار ار جپان 
که بر ماکنتہ ازجہاں آفریں 
زبرجد +تاجش بر اقشاندند 


ازو شد رسم شاه اردشیر + بهر شاد گشتند بر نا ر پر 


وزم شایور با رومیان و گرفتار شدن بزاذوس 


دزای پس پرگنده کشت آگمي 
بمرد اردشیر آں خردمفد شاه 
خررشي ب رآمد زهر مرز ربوم 
چر آاهی آمد بشاپور شاه 


+ 


۳ 


که بیکار شد تضت شاهنشوسی 
بشاپرر بسیود تخمی وکلاه 
زقیدبنه بکفته شد تا بررم 
بیاراست کرس ر دقش ر سیساه 


هي 39 تا پیش پالرینه + سپاهی سب هي نیت از وبته 











چرخشم آررد کو ریزان شسود 
پدر بر پدر شہریار است و شاه 
ناد تا جرد تسام اوی 
سر نامه کردم تفای و را 
ازر دیدم اند جهسان نام نیک 


ز دیدار ار لج رشن شوست 


ہہ 


ارد بعر مرم وارسا 
هرا ررش از مایه رر بحت اوست 
برزم اندررن ژنده پیل بلاست 
چو در بزم رخشان شود رای اری 
به نخچهر شاهای شکار ری اند 
از آراز گرزش همي روز جنگ 
سرن سبز باه" دش . پرز: داد 


يادشاهي 
کنوں بادشامی شاپور گری 
چو شاپور بتفست بر تخمی داد 
شدنه انجمن پیش از بخرداں 
چنین گفت با نامورانجمسن 
عنم پاک فواد :جار رارو وسر 
سکوی دارید فسرمان من 
دزی هرچه کویم پژرهش کنید .. 
تچرمن دیدم آکفرن بسود ر ڑیاں 


+ پر از بر خاک لزان شود 
+ بنازه بدر گنه هرر ر ماه 
٭ همه بہتری باد فرج‌ام ایی 
بزگي ر آلین درای ور 
ز گيتي وا باد فرجام نیک 
زبدھا ررا بخت جرش شست 
هم آکس که شد بر زمیں پادشاه 
زمیں پایۂ نامرر تخت ارست 
ہزم انفرونن آسمتان وفاست 


+ 


۰ 


۰ 


هبه مرج خیزد از دریای ای 
دد ر دام در زینیسار وی اند 
بدزد دل شیو ر چرم پلنسگ 
جهان بی سر ر افر از مباد 


شابور اردشیر 

زیا بر کڅا راز مي ر سورگوی 
كلاه دل انروز بر سرنیساد 
بزراں فززانه ر مسوبدان 
بزراں پردانش رای رزه 
سرایتد؛ دانش ر یاد ایر 
+ مگسودیه یکسر ز پیمسان من 
آگر خام باشد. ترهش کنید 
در بغشش نپاده شد اندر میان 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


+ 


۳ 


+ کبیا کنم ول رین 


ت 
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انتخاپ از شاه نامه نرووسي طوسي 


نیایش آفریننده رستایش معمود بادشاه 


بران آفرین افریں آقسرید. ه مکان ر زمان ر زمین. آفسرید 
هم آرام ازر یست هسم کم ازری ‏ + هم الجام ازریست و فرجام از ری 
سییر و زمهن و زملی کرده است. ‏ *. کم اربیش گيتي برآررده اس 
ز خاشاک نا چیز تا مرش راست * سراسر ببستسي بزدلن گواست 
جز اررا مغراں کردرجیسان ٭ شتساسنسد4 آشسکار ولهسان 
ود بر ررای. محمد در آه ‏ بیارانش بر هر-یکی سر فز 
همه پات بردتد رپرهیز ار ٭ سخفهای شان بر گذشت از شمار 
کنر بر سخنہا فزایش کنیم + جہاں آفریں را نیایش کنیم 
ستالیم تام قهنضاه را + که تختش درفشان گنه ماه پا 
جب‌اندار معمرد با قر ر جرد + کزر بخشش و جود شد در وجود 
دلیر است ربا بخشش ر فرر داد زمانه زترمان ارگشت شاد 
خدارند گرپال و شمشیر روم + خدارند آماني و تاج رگنسم. 
جباندار با فر و نيهي شناس "+ که از تلم دارد زبزدای سایس 
خردمند. رزیبا رچیره سخن + جوانه بسال و بدانش کہن 
همي معتسری برد" از قراری . + بنازيم در سابل مسزازي-. 
پرزم آستان را خووشان جنس .+ جربزم آیقش گرقر انشان کند 







فپرست اوزان سالم ر غیرسالم بحور منک بالا ۰ 





| س هزچ - مقمن - مغاعیلن ۸ بار- مسدس ٩‏ بار« 1 
۴ س رمل 2 مقمن - فاعلاتن ۸ بار- مسدس 4 باره ۹ 
۴ ملسزح- مامن - مقتعلن قالات م بار ۱ 
کک مار ماخ + ململ فان یار 7 
ا مجتتی ممن - طفاعلن فقن مداملل فضت ۶ بارا 4 
ب اس سریع - مسدس - مفتعلن مفتعللی فاعلات ۲ بار+ 
خفیف - مسدس - فاعلاتن مفاعلن فعلات ۲ بار« 
- متقارب - مثسی - فعولن ۸ بار + 
7 و س متداک - مثمن - ناعلن م بار+ 
۰) - امل.- مثمن - متفاعلن ۸ باره 
۱ س طرپل - مثمن - فعولن مفامیلن ۴ بار + : 
۲ س رجز- مثمن - مستفعلن ۸ بار« 
۳ س قریب - مسدس - مفاعیل مغاعیل فاعلاتن ۲ بار + 3 
٠‏ ۱۴ سس مقتضب + مش - فاعلات مفتعلن م یاره . 9 
7 تفت دید - صسدس تایب مس 








۳ " 3 نز ۲ 
سل وم 


در بیان بص‌ور 

بدان که بسر مر لغت دریا است ر در اصطللم عررضیان هر طالفة پارا 
ا زکلم مرزون را که مشتمل است. بر چند انواع شعر آنا بر خوالند - بجپت 
آنکة همچنان که دریا مشتمل سمت بر انواع چیزها از در رمرجان رنبات ر 
حیران هر بحری از بعور عررض نیزمشتمل است بر چند نوع شعر چذانکه بعد 
ازییی معلرم شود + و بعضی گفته اند که رجه مشابیت آئست که همچنان 
که کسی که در دریا افتاد حیران ر سرگردان میشرد کسی که در بسر شعرافتاد 
بجیت تغيراتي که در ارآ عررض راقع است متصیر میشود ر در تردد مي 
افتد که این چه تغیر است ر این چه دزں + 


[ اقغاب از روش سيني. باختظام سید ] 
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است که تا این رکن قرارنیابد ر عصواح بار تمام نشرد معلرم نمیشود که بیت 

در کدام بعر اسم ر بر چھ رزن اسمت ٭ ر ضرب گفتن آخر مصراح درم بجپت 

آنست که ضرب در لغت بمعنيي نو رمل است ر وب مثل ر مانند عررض 

۱ است که دربن هر در آخر معراع اند + و نیز ازاخر (بیات متل یکدیگر اند بجپت 

رعایت قانیة درهمه ٭ ر حشر در لغمی آکین بالش است + پس اجزای 
میاں با حش ر گنت منلسب باشد ٭ 


۰ فصل دو ازدهم 


در بیان وگن حالم ر غیر سالم 

بدا کد رن تالم سمي باشد وغیرسالم رک سالم آنست که همچنال 

۱ دراسل رضع راقع شده است هچنا باشد ہی زیادہ و نقصان * رر غهر 
سالم آنست که در رتغیری راقع شود یا بزیادت "کرد چیزی برر یا بکم ردن 
چیزی ازر- اما زیادث چنای که درمیلن لام رتزن مفاعیای ثل الف زیادد 
ازي و مفاعیان کرلي - اما نقمان چنان اد نرس ر حرسه الم مقامیلی را بيندازي 
ر مغاعیل گولي * رون غیرسالم را زاح گریند ر تفیری کد در رگن راقع 
2 شود آنرا زات گویند روا« ورحاف جمع زمف است بفتم زا رسگون حا« 
زحف درلغت ازاصل درر افتادں است چتا که سیم زاحف گویند تیری 
توس خی رفي تغیر 
عر اس زماف 



















Ere 1‏ 
باین معني که شعرای عجم از فارسی ر تركي گوبان دران بحوز شعر کمت رگویند 
از جیمف آنکه اگ رگریند نا مطبر ح آید - شاید که تاموززن نماید اگرچه مرزرن 
پاشد - چنانکه ظاهر خواهد شد آنجا که بیان این بحرر کرده شود ان شاه الله 
تعالیی ع رسه بضر خاصة عجم است که عرب دران شعر نگریند و آن جدید ر 
قریب ر مشاکل است - ر یازده بسر دیگر مشترک است میان عرب رعجم « 


فصل بازه‌هم 
درپیان رجه ت-میٌ مصواع ر اجزای آن 

بدا که اکثر بر انند کد شعر کم از یک بیس نباشد - رهر بيتي در مصراع 
باشد » رتیمة بوت را مصراع ازان سبب گریند که مصرام در لغت یک طبقه 
ریک پار ہرد از در طبقه ه ررجه مشابیت میاں بیت ر در در طبقه آن 
است که همچنای که کر در طبقه هر کدام طبقه را خواهند باز ر فراز ٹران کرد 
بی دیگری رچرں هرد را بیم فراز کنند یک در باشه - ازبیمت نیز هر کدام 
مصراع را خواهند خواننه بی دیگری رچرن هر در بہم پیسته خوانند یک , 
بیت باشد * ر رکن ال مصراع اول را صدر گریند ررکن آخر مصراع ارل را 
عرض - ررکن_ارل مصراح درم را آبتدا گریند ررکن آخر مصرام دوم وا شوب - و 
هر ركني که درمیای مدر ر عررض در آید. یا درمیان ابتدا رضرب باشد آنرا 
حشر خوانند « رععني, صدر اول است ر معنيي ابتدا آغاز- ر چرن اول بیت 
را صدر نام کردند اول مصراع درم را ابتدا نامیدند - تا امتیاز ر .فرقی باشد 
میا نام اد دررکن - اگرچه آنچنلن" نیز مي باشد که‌عکس این گردندی ر 
ارل بیت را ابتدا گفتندی رارل مصواع, درم را صدرہ ر عررض گفتن رک 
آخر مصراع ارل بچہت آن است که عررض در لغت سگرن خیمه اسعمر 
هنچنان که بنای خیمه رثبات آن بر ستوں است نای بیسی نیز ہریں رک 
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لت را بر فاع مقدم سازي رلاتن فاح گولي بر رز مفعولات باشد - ریا لات 
را برمفعو مقدم سازي رلات مفعوگولي بر رزن فاعلتن باشد + این فاعلاتی 
اسمت که در بعر مضارع میباشد رءعین اررا ازلام جدا مي نویسند تا معلرم 
شود که فاع رتد " مغررق است وت درسیب خفیف ۶ ر فاعلاتن را در 
غير بسر مضارع مرکب دارند ازرتد مجمرع ودرسبب خفیف بررجمي که 
رتد مجموح درتیاں در سبب خفیف باشد - و بریں تقدیر قاعلاتی موانق 
مفاعیلن ر مستفعان میشود در اجزا + هر یک ازین در رک مرکبست از 

چهار ملعرک ر سه ساکن + 

د این اران را که پعسب صورت هشت الد و بحسب اعتبارده اناعیل 
رتفعیل ر مفاعیل رافعال رمتل رامقال و اج ر اران موز رازان 
عررضي مي خوانند + ر در اسول ارزان عررضي هیم رکی ازپنم حرف گمتر 
ر ازهفسی حرف بیشتر نیامده اسف » 


فصل دهم 
در بیان عدف بعور 
بدان که بعرری که از تگرار اران یا از ترکیب بعضی ببعضی حاسل میشرد 
او ات - طولل مدید سیط رافر امل هزج رجز رمل متسرح مارح مقتصب 
مجتمی سریع جدین مشاکل متقارب مندارک ٭ وازین نوزده 
بعر پام ارل يعني طریل ر مدید ر بسیط ورافر "ر امل خاصة عرب اسری 





* راهن قطمه مشتمل اسه بر مامي «حوریکه مرفارمي مستسل ر مووي اله ۾ م فطعم و 
هوک شم الدزی ماحصوشه ۽ بره خالسزیه فسزم مره سعلس‌دان 
طویل و هدید و یط سنت رامل  »‏ وکز وافر اکتا سل پس مزج دیا 
رجزبعد ازاں متسر ع پس مضارع ‏ ٭ ربع وخکیں سے و مجت فروشوق ۰ 1 
بی از معتصب جهست بجر تقاب EET‏ 
مسر ده مشتسی بو ازتدلی و 




















f ۱۱۸ 1‏ 
در یں میب از سه متعرک. ر در ساکن + ر از شش رن ياقي که سباعي 
اند يعني هقت حرفي در کن که آن مفاعیلن ر مستفعلن است - مرکبست 
از رتد مجبوم و در سیب خفیف * پس اگر رتد مجمرع مقدم باشد بر هر 
در سیب خفیف مفاعیلن شود - راگر بر عکس بره - يعني هر در سیب خفیف 
مقدم باشد بر رتد مجموم مستفعلن شود - چه شک نوی که چوں عیلن بر 
مفا مقدم سازي رعیلن مقا گربي بر وزن مستفعلن باشد ر یا علن بر مستف 
مقدم سازي ر علن مستف گولي بر رزن مفاعیلن باشد * ر در بسر مجتسی 
ر در بعر خفیف ستقعلن را مرکب دارند از رتد مغررق ر در سبب خفیف 
بر رجهي که رتد مقررق درمیاں در سبب خفیف یاشد و عین ار را از للم جدا 
نویسلد بای سورت مستقع لن تا معلوم شود که مس سرب خفیف اسعا 
ر تفع رتد مفررق است ر لن سبب خفیف * و سر این که تفع این مستفعلن 
ر فاع فاعلاتن که در بعر مضارع است رتد مغررق است آنجا که بصور دافن 
مشتبہه را از یکدیگر جدا کرده شرد ظاهر خواهد شد ان شاه الله تعالیی ٭ ر 
هر یک ازین در ون - يعني مستفعلن ر 
متصرک ر سه ساکن ٭ ر درون دیگرکة آن 
از رتد مجموع ر فاصلا مغر + پس اگر رتد مجموح مقدم باشد بر فاصلۂ 
صفریی مفاعلتنن شود اگر بر عکس برد مني فاصلا صفریی مقدم باشد بر رتو 
مجموع متفاملی شود - چه شک نیسعه که چوں لن را بر مغا مقدم سازي 
ر علتن مفا گراي بر رز متفاعان باقد - ر یا علن را بر متفا مقدم سازي 
ر علن متقا گرلي بر وزن مغاعلتن باشد * ر هر یک ازن در ری مکبسع از 
پنم متحک و درسالی * ر دز رن *دیگر که .آن الان ر مفعولت باش 
مرکب ادت از زند مذرزق :ر -بب خفوت ٭ پس اگر رتد مغروق مقدم باشد بر 
هر در سیب خفیف فاعلتن *شود - ر اکر بر ععس برد - يئي هر دو سیب 
خفیف مقدم باشد بر رتد مفروق مفعولت شوه - چه عک نود له چرں 






- موب اس از چبار 
ن ر متفاعان است - مرکدست 








Û riv 1‏ 
ر بعضی گفته اند که همچنان که صاحب خانه را بخانه آنسی.ر قراری هی 
صاحب بیت را نیز به بیت خره الغتی ر خرسنديي هت * ر چون بیت 
را بخانه تشبیه کردند ر خانه عربا صصرا 





موب از ریسمان ر مین ر 
ستون ر پلس است ر بلغت عرب سیب ریسمان برد ر ود میخ و نامله 
ستوں خیم - پس نام اجزیی بیت را بقام اجزلی خاده خواندند - ر جزر در حرفي 
را سبپ ر سه خرفي را رتد ر چهار حرفي را فاصله ر پنم حرفي را ناضله 
گفتند ازاں جیت که کلم در حرتي ببب کمي حرف ضعیف‌ثر است 
از کلما سه حرفي - ر کلم سه حرفي فعیغفتر اسم از کلم چهار حرفي - 
همچنانکه ریسماں ضعیفتر است از میخ - ر میم ازسترں + وبعضی گفته اند 
که فاسله در اغخت جدائی میاں در دامن خومه است ر نیز فاضله بضاد با 
نقطه در لغمی پلاسی برد که خانه را بار پرشانند - پس فاضلہ بایں معنی یکی 
از اجزای خانه باشد پاکه جزر اءظم خانه + 


فصل نهم 
در بیان اراں اسليي بصور 

بدا که اوانی که بعور ازان مریب اسف منعسر است در هشعا 
قعولن فاعلن مغاعیان مستقعلی|:عقاعلتی متغاعلن ناملتی مفعوات بضم تا + 
د ازین هشت ر در رگن خملسي يعني بنم حرفي که نعرلنن و ناغل است 
مرت سع از رتد مجمرع ر سیب خفیف + پس اگر رتد مجموع مقدم 
باشد بر سیب خفیف فعولن شود ر.اگر بر عکس برد - يعني سبب خنیف 
مقدم باشد بر رتد مجمرم فاعلن شود - چه شک نیست که چو لن را بر 
غعو مقدم سازي بر چنین گرلي که ی فعر بر رزب فاعلی باشد یا عل را بر فا 
مقدم سازي ر چنین گپلي که علن فا بر رژن فعولن باشه + و هر یک این 





© 


1 ۱۱۹ ] 
لین عش امل بمريي لین قویب استه که دم ار عَتی راش خی سك ۾ 
ر در فاسي هر یک ازین در تریب - از سر کوی رقا قدمی نگذري * جز رخ 
اهل صفا بکسی تنگري » بتقدیم رتد مفررق بر رتد مجمرع + 


در بیان رجه تسية بیت ر اجزای آن 
بدانکه پیت را اران جیمی بیت گریند که بیت در لغست خانه است - 
ر پیب شعر را به بیت شعر تشبیه کرده اند یعنی خان که از موی ر پلاس 
بود - ر ابوالعلا مکی رحمة الله که از اتابر شعرای عرب اسمی گفته است - 
العس بظیرفی البيتين رونقه بيت مى العم ر بوت من الشعر - يعني راج 
ر خربي در در ہیی ,ظاهر میشرد یکی بیت شعر ر یکی, بت شعره 





ر بعضی گفته اند که وجه مخابہت میاں این در بیت عزت ر اعبار _ 
است - يعني همچنان که خانه را پیش مردم عزت ر اعتبار اسی بوت شعر . 


را نیز پیش مردم عزت ر اعتبار اسی چنانکه درمیان عرب مخہرر است که 





رب بیه شعر خیر می بیت تبر- يعني بسا بیی شعري که بپتر است از 
خان زره ر بعضی گفته انه که وجه مشاببت آنست که خائه بر وضع ر شعلی 
مخموس است که هر ٤ه‏ که آن ضع تخیر مي یبد خانه بر حال خود نمي 
ماند - بیت نیز بر رفعی مخصوس است که هرلاه آن وضع تغیر مي یابد نا 
موزرن مي شود ر بیت نمي ماند * ر بعضی گفته اند که رجه مشاییت آنست 
که همچتا که خانه را ابتدالي است که ازانجا در مي آیند ر اتنبالي که بانجا 
ساکن مي شرند - بیت را نیز ابتدالي ر اتنبالي است » ر بعضی رجه مغابپری. 
آنرا ساخته اند که همچنلن, که مخدرات صوریه در خانه ءنشیمس خرو ساخته 
جلوگر مي باشند در بیہت تیز مخدرات معانی از یهن پردا عبارت جلرگر اند + 


۳۹ 


ر 









۰ 


#۷ 9 





کلم در حرفي را گویند که اول ار متضک باشد و درم از ساکن همچر لم + 
سب تقیل کلم در حرنی را گربند که هر در متعگ باشد همچر آر + ازل 
را خنیف و دوم را تقیل از سر آن گفتنه - که یک متعگ ر یک ساکن 
در گفتن سبکتر است از در متعرگ + ر خفیف در لخت سبک است و 
ثفیل گرا + ر رتد نیز بر در نرح اسع - رتد مجموع ر رتد مفررق + رتد مجمرع 
کلم سه حرفی راگویند که در حرف اول ار متسر برد ر حرف آخر از ساکن 
همچرعلیی * ر چرں هر در متعک ار یسم پیوسته برد رتد مجمرع گفته اند 








که جمع در لغست گرد آررس است + رتد مجمرع را رتد مقرون نیز گید - ر قرن 
در لغت پیرستن چیزی بچیزی برد « رتد عفررق کلم سه حرفی را گویند که 


حرف اول ر آخر ار متصرگ ہرد ر حرف میانه ساکی همچو راس * ر چون 
7 هر در متصک ار از هم جدا برد رتد مقروق گفته اند که فرق در لغت جدا 


کرد است * ر فامله نیز بر در نوم است - فاسل صغری ر فاصلة تدرین + 
فاصلة مفریی علمة چار حرفي را کویند که سه حرف ارل ار متحرگ برد ر حرف 
آخر ساکن همهو بل با تنوبن * ر فاسلا کبریی کلم پنم حرفي را گویند که 
چهار ارل متصرک برد ر حرف آخر ساکں ھمچ وس با تلودن ٭ ر چون صفرین 
در لت خردتر است ر کبریی بزرتر پس علما چپار حرفي را صفریی ر کلم 
ینم حرفي را کبروی گفتری ماسب است + 

ر ابراهیم ہن عبد الرحیم عررقي کلم چپار حرفي را فاصله میگوید بساد 
بی نقطه ر کلم پنم حرفي را فاضله میکرید بضاد با نقطه - بجیت آنکه بیک 
حرف زیاده است از فاصله - و قضل در لفت افزوی آم برد + ر اہی خباز 
میگوید هر در را فاضله گویند بضاد با قطه ر ازل را بسغریی [و دزم را بتبرون 
قید کنند - هنچنائمه فاسله بماد بی_نقطه را قید میکنئد + ر بعضی فامله را 
اوامول مي شاد ر نالا مغرین را رکب از شیب ثقیل ر یب خفیف 
میدارند و فاصلف کجری ۶ موب از سیب ققیل رون معموع + رمقال مجدرع 
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1 ۱۱۳ ] 
یار شو دامن جر وشکرگو همه بر وزن تاعلن باشد چراءکه در ارزان شعر دږ ساکن 
درمیلن مصرام ملفوظ و محسوب نباشند مگر الف نون که هردو بجی یت 
ساکن اند بجیمی خقت حرف مه با نون ساکن در تلفظ + را گر در آخر مصراع 
راقع شون در حساب در ساکن باشند چفاکه گوی یار و ملک امن ر جلی شعر 
هم بر رژن فالات باشند ۶ و اکر بعد از حرفت ومد درحف, ساکن رال 
شوند همچر کرد ر گوشت ر گشناسپ ومانند آں - ر درمیاں مصرام باشند اگر 
آں درساکن در برابر یک متصرک باشد ساکں ارل متصرک شود ر ساکن درم 

ساقط شود در تقطیع"*چنانکه + مصراع + 

ارد بر کش گوشمی بر گشتلسپ را + تقطیعش کر بر کش فاعلاتن گوش بر 
کش فالتن تاس را ناعلن * زار در ساکن در برابر در متعک باشند هر در 
ماک مقعرک شوند چنانکه + مصراع « ا 

رزم شود کرد جر بزم شود گوشت گر م تقطیعش رزم شود مفتعلن کرد 
جر مفتعلی بزم شود مفتعلن گرشت گر مفتعلن * اکر سه ساکن در آخر کر 
مصرام پاشند ساکن آخرین ساقط شود در تقطیع چرا که در ارزان شعرهیم 51 
چا سه اسان جمع شود چنا د 2 

تا جر سيقي بتر ای شمع مرا -رگرمیسمی » تقطیعش تا چسيفي فاعلاتن 
بت اي شم قعلاتن عمرا سرفعلت گر میس قا ۶ 





فصل هفتم 
ہیا اجزلیی میڑاں بیت 
اه میرںں پیت مرکب است. ازاراں 7 رل مرکب هزم ۳2 
د اسول که ازلن‌هازان. مرکب اسن متعصراند در سے چیز سیپ 


E EE ES وی‎ SED ۳ a 
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يا افتادي بايستي که مال در آرردتدی که درکلم یسیا راقع است رمتا 
+ تقدنمی بمثالی که در غایری کمي است + رنیز آنه گر سقط یا را روا 
E:‏ داشتندی چه تفارت میکند که بعد ازیا الف رصل باشد یا حرف دیگر + پس 

بايستي همچنانکه گفتي احم رراست که بر رز فاعلاقن باشد - کي جعفرروا 

بود که بر وزن فلن بردیي - وئیست بر رز مفعولتن است * راگریا 

ملفوظ شود - ساتانشود در تقطیع چناگه ‏ م مصاع + 

2 هست سيفي از دعا گوبان مجو آزر ار 
تقطیه‌ش هسمت سيفي فاعلاتن از دعا گر فاعلاتن یا مجر آ فاعلاتن زار ار فاعلن ». 








فصل هشم 
7 دربیان نو ساکں ر بعضی از حررف ساکں مکتوب که در تقطیع ساقط 
شرن یا متعرک شوند ر یا همچنان ساکں معتبر باشند 


3 a. 
۶ے دانم هر نون ساکن که بعد از حرف مه باشد (رحررف مد راو سا ماقبل‎ 


مضموم والف ساکن ماقبل مفترح ریا ساکن ماقبل مکسور است ) همچر 
لفظ چوں ر جاں ر چیں اگر درمیاں مصراع راقع شرد ساقط شود در تقطیع - چنانکه 
چون کلم رجلن کلم رچهن ررم مره عبات بر وژن قافا باج - ددر 
تقطیع بدین صورت نوثته شود که چو کلم فاعلن چی روم ناعلی * راگردر 
همست اشد چاه جزمصرلع 9 
تقطیمش ای قدی(دل تاملنن جویتوسر 
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1 ۱۱۲ ] 
پوانیدی است و ازینجینت ار ردرار شم شمه میگویند چناکه .+ مصراع + 
خواب و خور خواجۂ من خرش بود +: . و در تقطیع نرشته نمیشود بدین مورت 
خاب خری مفتعلن اج مں مفتعلن خش برد قاعلن ٭ 

و اما ها - هلی بیلن حرکت ادت - رآن هالي (ست که بآخر علمه 
پیرٹدد - تا دالسی کتد برانكه ما تبل ھا متعرک اس - و آن حرکت يا فقحه,. 
برد هیچر خنده وکریه رته ومانند آن - ویاکسره برد همچو که رچه وس 
ومانند آن ۶ پس ار این ها درمیاں مصراع راقع شود ر ملفرظ نشرد سانط 
شود در تقطیع - چنانله کي مرم قامات ان ردي قاملاقی + و چناکه 
کب گرید مفاعیلن چيي گوید منامیلن * ر اگر ملفرفا شد بعرکسی کسره - 
بجای اریا نویسند در تقطیم بدین صررت - رل من مفتعلن خندبيي ار صفتفلن « 
آواگر در آخر مصرام راقع شود پر حساب حرف -اکن باشه چنانکه . « مصراع « 
غنچه پیش دهت لب بسته ه تقطیعش غنم پیشی فاعلاتن دهنت لب 
فعلاتن بسته فعلن - های بسته فربرایر ثرن قعلن است * و #ه باشد که اين 
ها درمیان مسرا در بر حرف ساكني از میزلن راقع شود :ر ساقط غود درم ۳" 
تقطیع چنانکه * عصرع « « چه كني بگريڈ من 
تقطیعش خنده چ مقعول کني بگر مغاعلن يلي من فعولن + 

اما یا یای ساکن است که پیش ازالف متعگ راقع شود ر ملفوفا 
غر چنه « مسع » سيني از ععی ار جدا منعین + در تقطیع لوشته 
تخرد بدین مورت - سیف ازعش فاعلاتن ق از جدا مغاعلن منشین فعلان » 

ر بعضی این صورت را از قبیل اسقاط الف رصل میدارند؛ و میگریقد که حرکست 

الت بيا منتقل میشود والف ساقط میرد - رایس مصواع را چنین تقطیع ِ 
کردہ ا میعود که ۔ سیفیز عش نلان ٭ دقوي ایں سفن اسنعا ند ۳ 
کتابہای عررض معتمد علیه" گفته اند که مال یلی معترب غیرملفوظ آي رکچ ٠‏ 
رچی است, اگر ا نیسند رچیم مثال دیگر تیاده اند + گر دریں صورت 











۱۲ ۲ 
فعلاتن کل مشي فعلاتن نتشه نعلن ۶ ر اگر الف ملف شود ساتطا نهوه 
در تقطیع چانکه رمع 9 
برد فریاں سیفی در عمسی از دست تنبالي ۶ 
تفلیش SS SS‏ ۳5 
مفاعیلن + 
اما رار بر سه فرع است * یکی ود عطف است ر آن زازی اسمی که 
درمیلن در علمه پاشد همچر دل رجان این رآن ۵ درکام خارسي بیشتر 
چناست که ماقبل وارعلف یعنی حرف پیش ازربضمه ملفرظ میشرد و رار 
ملفوظ نمیشود چنانکه + مصرام + 
ذل و دلدارر مب رطاقت گر« در تقطیع نرشته نمیشود بدین صررت دل 
پلدار مق رسبرطا مفامان قت کر فعان ۶ راگر رار ماخر شود ماتا نون 


در تقطیع چذانکه مسر ۰ 
گل رمل میباید و دیداریار+ تعلییش هکل رمل مي ناملتن ابدرمي ‏ 
فالات دار یار فاعلاتن ٭ 


ردیگر رار ہیاں ضعه است رآں راری است a i‏ 
٣‏ ماقبل اوضمه داه مثل در ر تر ر چر ر همچر+ ربیختر آنسی که این 2 
ور ملفظا نمشود چذانکه » مصرام + ۳ 
همچرت کر دردوسرا دیگری + و در تقطیع فرشت‌نمیهود بدین صورت ‏ ۰ . 

چت کر مفتملی در بسا مفتملی دیگری تال + واگرملفو شوه با 








سل چبارم 
در بیان حررقي که علفرانه ر مکتوب نه 

از جمله یکی القی است که از اشبام فتحة يعتي ا زکشید فتصه حال 
شود - همچر آسد ر آید که بر وژن فعگن است ر در تقطیع در الف نویسند - 
ارل متحک درم سائن بدین سرت 1 امد تن و 1 اذل » ر ديگرواري 
است که از اشبام شمه حاسل شود همچر رار دار و طارس که بر ون 
غعتی است - ر در تقطیع در رار نویسند. اول متعرک دوم ساکن بدین سوت 
داررد من طاررس تما + ر دیگر الي است که از اشبام کسره حاصل شود 
چذاکه کسر سن بیدل را کشند بر رجهي که بعد از نوس یا ملفوظ شود - و در 
قطیع این یا نرشته شود بدین صورت مني بیدل مفاعیلن - ر اهب با پا 
یی بطتي گریند ر بطن در لفت شم برد » ر همچنین در بعضي از الغاظ 
عربی الف ر رار و یا ملفرنا شود ر مکترب نباشد همچو الف الله ر هذا و 
للت ر رار له ر یی به ر غیر آن * ر دیگر حرفي اسسی که در حرف مشدد 
اسی همهر خرم ر ترج که بروزن غعلن اسمع - ر هر تقطیع آنرا در حرف 

نویسند - اول ساکی دوم مت بدیین صرت خرم تن فروج تن + 


ما بنجم ۳۳ 

در بهلي الف ر رار ر ها و های مکتوبه غير ملفرظه 

- الف رصل است رقتي که درمیاں مصراع راقع شود ر حرکت اورا: 

بعرف پیش ازر دهند ر الف ماغرظ تخرد * ازیی جہت ار را الف ومل میگریند 6 

حرف پیش ازر بسرف بعد ازر متصل میخود در تلظ نله - ۰ 
روز سيقي سیه باز اکل مشکیی تر شد ۰ 

ر در تقطیع ی ات نرشته نشو دی سورت روز شيغفي اناا سے 





اما 






فصل سوم 


در بیاں مرڑوں ر ناموزرن ر معتی تقطیع 
بیت ر کیفییت آں 
بدان که رڑں ستجیدن کلامی است بمیزان بعری از بصرهلی شعر که «قرر 
کرده اند - پس هرچه یزان بعری از بصور است باشد آن موژری است ار 
آنچه بمیزان هیچ بحری راست نباشد اموزوی است - و این سنجیدن را 
تقطیع گریند در اسطقع عررفیان ٭ ر تقطیع بیت چناست که الغاظی که دران 


پیت اسف از یکدگر جدا سازند بر وجیسی که هر مقداری ازان برابر باشد دز 


دزن با جزای آن بعر که ادن بیسی دران بسر است - و منلتشب است بمعتي 


لغويي تقطیع که پارہ کین است + و در تقطیع عدد حورف ر حرکست و سکون | 


,ر برمعقیر اسعا - و خصومیت حررف و حرکت که فتعه رگسره رضمه اسع یعنی 
زار د زور پیش دخل نداره - مثا لفظ طوطي ر بلبل بر رز تعن یاشد ‏ ر 
هر حرف که بتلفظا در آید آلی معتیسر پاشد در تقطیع آرچه در کتابت نواشد - 
ر هر حرف که بتلفظ در تهاید آں معتیر نباشد در تقطیع اگرچه درکتابمت یاشد + 


ملفرظۂ غیر مکتوبه و مکتربۂ غیر ملفوظ بعد از بتفسیل بیان کرده خواهد . 


هد + و بسیب آنه بنای تقطیع بر ملفظا است نه بر مکترب - میشود که حرف 
ی هط ی ی ی 
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1 ۱۰۸ ] 
ر ایقاعی متناسب - گفت و الله - بظبر م هذا شيي يعني سرگند بخندای که 
غاهر میعود ازیں صرت چیزی - ر ار را مفخا استضراج علم عررض همان مرت 
شد ٭ و در نام کرص این علم بعررض اقرال بسیار است - بعضی میگویند که _, 
خلیل اہن احمد در مک مبارک ( زادها الله تعالی شرفا ) بود که بای علم 
ملہم شد - ر یکی از اسلی مکه عرض اسع - این علم را باس مکه خواندتد 
بچہت تیمس ر تبرک ٭ ر بعضی گویند عررض بمعتی طرف است ر چون 
این علم طرف بعضي از علم برد آنرا عررض نام کردنه * ر بعضي میگریند که 
هراکیب لب سم حر 4 مه بو و رخاتت حلي ع ار و 
اسمت - ر چوں ازیں علم ظاھرر پیدا میشرد رزں سصوم ر رزن فیر صعیم پس 
ازین تجوست این علسم را عروض نام نبادند * ر بعضي میگریند که عررض در 
2 او و رای و بت وم 
میتران رسید - این عام نیز طریق معوذت عمر مستقیم رسقیم است - و بدانستن 
ار کالم موژزرن ر تاصوژزن میتواں رسید - پس باین متاسبت این علسم ارا , 
عررض نامیدند * ر بعضي میگریند که عروض دمعتي میغ ر ابراسع ر همچناکلاً 
در ابر ر آتچه از ر پیدا میشود نفع بسیار است در علم نیز نفع بسیار است - 
پس باین مشاییست این علسم وا عروض گفتند * ر بعصي میگویند که چون 
جزر آخر مسراع ازل بیت را عررض میگفتند ( چذاکه بعد ازین معلوم شود ) - 
و این علم معتدل بست بر ممرقنع آلن جزر آخر ھی این عل را بام و 
جزر آخر نامیدنه - چرا که آن جزر گثیر الوترم است. ر درمیان عروضیان بسیار 
مذکور میشود که عریض ایی بیت چنین است ر عروض آن بیت چنان *. 
ر بعغي میبند که عرض نم اسث بعلي مفعول بعلي بعلي سر _ 
ر ای علسم را ازا جہت عرض تمیدند که امعررش عليه شمر است يمل 











ای ا ع 5 
ود 4 


۰ 1 0 


Crd 
اسی که اول کسی که غعر عربي گفته درب بی ڈحطان برد که از فرڑنداں‎ 
فرح پیغامبر است لوة اد عليه ۵ ر #ثر برانند که ارل کسی که شعر نازسي‎ 
+ گفته است بہرام گور است و بیت اراش اینست‎ 
تعره‎ + 
منم آن پیل دمان ر منم آن شیریله ٭ نام رام مرا گنت ص برجبله‎ 
ر بعضی گفاة اند اول شعر فارسي ابر حفص حکیم سغدي گفته است‎ 
* و سفد موضعی از سمر قنه است ) ر بیتش اینست‎ ( 
وقي‎ 
آھری کرھی در دشت چگرنہ دردا ٭ چون ندارد یار ہی یار چگونه ودا‎ 
ر بعضی گفته اند که ارل کسی که در قارسي قصیده گفته اسست ر بنیاد‎ 
«۰ مداحي کرده ردگي برده اسه ر مطلع قمیده مع چند شعرش ایلست‎ ۹ 
یاد جری مولیلن آید همي * بری یار مزان آید همي‎ 
شاه سرو امسی و بخارا بوستان ه سرر سوی بستان آید همي‎ 
5 شاه ماه اسست ر بخارا آسمان * ماه سوی آسم‌ان آید همي‎ . 
ای بخارا شاه باش ر ديرزي + شاه ررزی میہماں آید همي‎ 


فصل دوم 3 
در بیان حاجت معلم عررض ر راضع ر رجہ تسمیۂ آں > 


چرں شع رکلامی است موزرں ر هر موزتی را اچار است از میزاني تا 
ر نقصاں E e E‏ 


4 
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سضن کرده باش * سخن را بمرزون قید کرده شد ازاں که سخن ناموزرن را شعر 
نگویتد - ر سخن مرزون را بداللمی بر معني قید کرده شد ازان که سخن مرزږن 
بی معني را شعر نگریند - ر قانیه داشته باشد گفته شد ازا که سخن مرززن 
دال بر معني بیقانیه را نیز شعر نگریند - و قالل تمد موزرني آی سض کرده 
باشد گفته شد ازار که گر کلامي مرزر راقع شرد ر قالل قصد مرژوني کلام 
رده باشد آنرا شعر نگویند در امطللم + پس آنچه در قرآنی ر حدیست سول 
صلی الله علیہ رسلم مرزرں راقع شده است شعر نباشد « قوله تعالی ثم اقررتم 
الح تھیدرں ۔ تم التسم ھور تق وں ه و ق صلی اه علیہ و سلم 
اریم اہن ریم اہن اکسريم ابن لکریم ٭ اگر چه در قرآں بر رزں فاملاقی 
قاعلاتن قاعلات راقع شده است - ر در حدیست بر رڑں فاعلانن فاعلاتن 
فاعلات - اما چرں قالل قصد موزونيي آن نکرده است آنرا شعر نمیگریند بلکه 
آنرا نثر مرجز گویند - ر اطلاق شعر بر قرآن ر حدیمت را نیسمت + 

ابر العسن اخقش نعوي رحمة اله عليه گفته است که شاعر بمعنيي 
صاحب شعر است - يعني خدارند شعر - همچنانکه تامر بمعنیي صاحب تمر اسف 
يعني خدارند خرما ٭ اي بر تقدیری اسع که شاعر مشتق برد از شعر بمعايي 
اصطااحي يعني کلام مرزری چناکه گفته شد + ر اکر شامر مشتق برد از شعر 
بمعنيي لغري که مصدر است معني شاعر دالنده ر در یابنده باشد » ربعضی 7 
کت اند کشا وان جت عامر کین که ار دز مي باه ريي زگ ۰ 7 و 
و قراس بر ترکیب آین که آی نو کم را غهر از در ثمي يابدا و قلار __ | 
نیست بر ترکیب آن + ر یعضی از اصعاب تواریج گفته اند که ازل کسی که - 
شم رکفت آم برد سلرة الله عليه < تر میگریند که لفت آدم باق امل عم 
سرياني پرده - و شعر ريي که بادم نسیمی میکند ترجمة شعري ست که بلغت 
سریاني گفته است در مرقیه هاییل دران رقت که قابیل" هابیل را کشسي + ۳ 
ر ع ی ا ا 





5 _ نیا 
۳۹ 





۵ انتغاب از عروض سيفي 


E ES ام‎ ۱ 


ي الحمد لله الذي جعل علم العررض ميزان الشعار+ ر الصلرة على 
1 صاحب دیراں الرسالہ ر اھل بیته لاطبا« اما بدانکه بای ہریں تالیق آں ٠‏ 

بوه که اهي با اسعاب از کتب عررض مباحثه کرده میهد ه در هر دقیقه نت 
کک ی و ماود یرسکی 
۳ و ااال پتنامپا در هیم کتاب ان قن از تصانیف عربيي ر فارسي منقدمان 7 
و متخرلن بو م بعكم عه شم مقس خومنه شد که 
حفظ آی سخناں سالة ترتیب داده شره ۵ + شعره 
ا اة دران سر هر سن باد ٭ گرچه متن است شرح فض بات 
27 التماس از مستفیدان آنست که چرں از ماده الد بر داه سيغي 
را بدعیی خیر یاد آرند و بل الترنیق « 
















1 ۲۳۱-۴ 
شعله سطرت در ومدت مادا لطف و غضب فك برد از اسرار البسي و اتعاد 
هیرفی راحست ر تعب و شمه تمود از حکدست نامتناهي - همان یکت باران 
است که جمعی را ہموجب و ملفا م لے َل تیه حي آبی بررری 
کار آمد و هر قطار گوهر مقمود گشت - ر طلقه را بمقتضای قارشا هم فی 
معامله چندان آبی شد که دست از حیات شستند + 
+ ابیات + 
کسی در مقسم اقب‌ال رادبادر + بغیر از قدرت حق نیست مشتار 
یکی را ساخسی با ترئیق دمساز «» که پیش آتو سرافرازی سر افواز 
یکی را بی سعادست کرد وید نام » که پستسر رو تو نامي تر اام ر 
تبول خاص دراه الى * نقاید يافتن خواهی نخواهي 
زمی خفاش منعی که از لصان آنتاب کریمة و من لم بجُْل اه 2 
َو نا له من تور چهم پرشیده در فیانی لیالی ادبار بلند پروازی می 


کرده باشد - و بسی برتیمار طبعی که از مرج دریلی وا تفا عل بشو 
كعد وما مس غافل شده بر ساحل بصر مکنست ر عدوت قلسزم ثروت 
نشسته غم میخورده باشد - بلکه حناسب حال رقیمت ر موافق عجز بشریت ایں 
است که آدمي در متام تسلیم بوده رضا بقضا دهد و از غرور سرور نعمست ۲ 
ر فتور تصور قسمسی ملفیسر نه گردد + 











۳ 












۱۳1 ۲ 
آب رجعة القیقری کرده به نعولی الم رز یف فنل رلک باشب 
الیل رطب اللسان گردیده بعرض اقدس اعلی رسانید که گذشتن از آب 
خیلی آب میبرد - کسی عصای مرسی ندارد که بر آب زده راهی وا کند یا 
سفینۂ نرح که ازبی لجة خوفخوار بگذرد ٭ الغرض سرداراں جلادت دستگه با 
فوج ر سهاه تمام روز چشم براه بودند که هرگاه آب کم شود از آنجا گذشته 
مفعة میدانرا از“ نقرش هستی آن نقش نشستان بشریند - اما تا ثلقی 
از شب گذشته شدت آب ر مولت سیل سورت مآب را تفاوت مالی نشد - 
د آی خیال بط انتساب که نقشی بود بر آب کراب میم 
شمان رقرعی پیدا کرد - قریب بنمف شب که بعکم خالق عناصر ر 
الاک ندلی یا اش شغي ماك بعالم خاک رسید. راه عبور ر مرور 
آز آن رادی پر شر و شور نمونة و از الور هویدا کردید - ازین راه که در 
ظلیست ليلة الغمام مغمومان اام حرکسی لقر را دور از کار ر بی هنگلم دیدند 
ہمضمری شوه اه تر زان شده از ربی حسن تدییر ر اصابت رای 
دانش پذیر معاردت نمرده بغانہای خریش یدند - آری ظوملن جبسول و 
زیاده رای تضول امیاب مقصد ر مامول شده ؟وچمای سلاصت را سرکوب 








ملامت ساخته - سیبه ر مرحله ر دمدمه آنچه در ار قلعه گیری مفید بود از 


حیز انتفام انداخته الرية استقاصی ر اعللم استقرار بر افراخته در متانیکه ششماه 
قبل ازیں بدایبت ومول غازیان نصرت شعار و آغاز تبیة تسخیر حصار اڑاں جا 
شده برد دشنا بدرستلامي نشسته اند - بل تریہای کان رعد مدای برق 
شعلۂ صاعقہ نشاں که از همه بررج تا مکاں مصیبت بنیان میرسید را افج 
قاهره بسته + + مسترم » 

۱ کر يارا که پتل قدم پیش 

5 تشن اف عت تلت فنصت رشق مید تکیت ر رصم 


7 از دی قرت این هبه: ران صنمت ربق از تجلي پمپر رفت چلدین 
2 اد GLE‏ 


۳۹ ۹ ا‎ e. 





1 ۷-۲ ] 
٭ نم « 
ای دستان ببیتید اہی خصببا چه کردند 
مارا چه برد در دل بر جلن ما چه کردند 
راه ررش ندادند دسی کشش کشادند 
پر کار ارستادند. در هر ادا چه کروند 
دانم در زمانه علم ر ادب نمانده ۲ 
تا دیدہ شرج چشمان شرم ر حیا چه کردند 
ردقد خد یجالی کریند هم بائی 
آخر صریع گولھد تا در کچا چه کردند 
چوں خبر وحشت اثر بباراه فلک (شتباه رسید حضرت خلافت منزلست 
پور ر مرشد جبانیان موسس بنیاں امن ر اماں از کیفیت خاں بہادر فیررز 
جنگ استفسار فرمودند - معررض جاب مستطاب گردید که خان معظم اليه در 
مسجدی که مابین اردزی معلین ر قلعه است با بهامران دیگر نشسته بسبب 
طفیای سیل برای طاغیاں تمیتراند تلغسی - ر کشتی که براسطۂ عبور غازیاں مرتب 
شده برد از تنگ ظرقی حیاب رار بباد قنا رنته کسان پر زور مرچ عابرائرا 


هدف نارک بلا سلخت ٭ ازین معقی بعر غضب ساطاني بتمرج در آسده نبنگ _ 


قهسر جوانباني متحرک شد و فرسار, قفا جریان صادر گشت که سرداراں دیز 
با فوجی لب تشتۂ جدال ر قتال به نیربی افیال کوه مشال از آب بگذرند 
ر بنای هستي آن بی آبروبانرا باب عدم رسانند ه حیات خان که سر حاقھ 
متصویان نیلخانه است هفتاد زنجیر فیل عظیم پیکر ر لعکری غرق آهن همچر 
جوهر یکنر؟ آب برد - چندی از فیللی قلور که دندان بر جگر فشرده از لب آب 
کامی پیش رفتند در کلم نبنگ اجل جا گرفتند - و اندی که نشانه رار بر فراز 
ماندند از گلولا ترپ بساح بسر زنداني رسیدنه - و اشر فیلبانان با کبوک 


بر گشته بختی موانقی ر متتسظه فیا «مقلول نهردند - حیات خان چون 3 
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Û tet 
گل پرنگ زغال از سیه بختي انتاده + از این خبر تعجب اثر چرری شعله هگي‎ 
انگشت حیرت شدند ر بسای شرر سراپا نقطۂ شک ۰ کاھی بنگاهی از استعچاب‎ 
خط بطلل بر سخنش مي کشیدند ر لمصة بتلمة استبعاد زخم منگر از انار‎ 
مي زدند - ر به تعجب آنقدر ا‎ 
هرگ انتاده را دیده از گفتن‎ 
پشیمان * بر تحال قرار يافت که ار را زنده به قلعه برند تا «صصورلن که از‎ 
اطالست حبس دلتنگ شده هر روز جمعی بیررں میرن بتماشای ار مشغرل‎ 
باشند - ر درینوا که از تعویق فتم شد مسالک برقرح آصده غرالب منالع ر‎ 
عجالب بدالع از فرنگ نمیرسد بای نعم البدل تسلی یابند ه ۱۰۱ مير آتش‎ 
ازین راقعۂ هراله که جمعی بر درش چو شعلا جواله حلقه زدند - بسا آتش‎ 
فسرده مرد ر گرد رنگ باختگي ر خاکستر وا -وختگي کشت + چون بریشان رون‎ 
نشد که چراغ حیاتش بللل خاموش ده یا حقاشة باقیسی برای تفتیش‎ 
این معلی اختلاف آرا در آن جمع معرکه آرا بیم رسید * یکی گفت سا احتیال‎ 
است زخمي زنيم تا خرن بر آید « دیگری گفسی سر خرف ر خیالسی ابه‎ 
, قاعد؛ آخر الدراد الکی دافی, بر جبینش نبیم باشد له بر خیود ٭ مدتی آن‎ 






دردمند الست تجربه برد تا تیز هوشی فتیلا تفنگ بر پیغانیش رسانید زود 


همهر ماشہ سر اژ جا برداشت - ر ایں کته ظاهر شد که میر آتقی بر ریش 






مي اند - ومشی ریمش بوی فتیله شمیده میغراست که رم کند - یکی از زیر 
دستان زب دست بمي زده با دستار خودش دست رگردن بسمت + جلال مخاطب. 





یک ميل راه برب ازر تا به فوج شاه 
گر سرمه میکشید که چیزی عیلن یود 
لیکن نش‌اید از سر انصاف ر حق گذشت 
داریم چرں دلیل برین کر جباں تسود 
نزدیک توپ رفت ر نسرد از صدای آن 
مارا ازین گیاه ضیف لین گان نود 
لذا حضرت خدیر کشورستان به جالز؟ این کار نمایاں ‏ شمشیری بضان 
شجاعت نشاں مرحست فرمودند * جمشید خاں که پيمانة پر دلیش از مدام 
تمرر چرن جام جم پر از باده برد رمدام در کنار دمدمه همچر مخمرر در پای 
خم افناده - رقتی که شیطیی النس متال توس قزح دالره کشیدند ار نیز به 
تیر رکمان دست برد - اما دست برد آنپا را دیده بسان کماں بر گشت ر گوشه 
گرفت پنوعیکه هي نبردند ۰ 
» بینی ۰ 
خراهي که از کضا کش مردم شوی خلاس 
باید ز خلق گرته بان کماں گرفت 
از آنجا بجانب سيبة عزت خاں گرم عنان شده رسیدند - از آمن تبغ 
ر سنگ دل چندان آتش فتنه جس که دود از دمار حاضرای بر آمد - خا 
مذکرر فوار بر قرار اختیار نموده کوچف سلاعست را اسم با مسمی پنداشف - قضا 
را زمین آں لرر کنده کعیں حمیه از بای ال شده برد - لا جرم ازآن الی ناهبه 
سردار مذکور چوں نقش قدم پلی بند گردید - و آن ہی سوویایان بسروتتش 
رسیده سر پلی زده خواستند که سرش از تن جدا کتله - اثقالي که با نله ر 
افغان از متید دن سان عالم مطلق العئلي شده در سل تورای ابر العسن 
در آمدہ برد خای مذکرر را شناخته گفت - ای عزت خان *سسی که بخواری 





تما دست به یند داده ر میرآنش سواررتخامة عرینه است که در آب ر 


ون 


ن 











که ومد سا زیی یل تست من اتساد انجاز نموده بر افرازتل ر قلعم 
جیل بر آمد - فریقی هرشمتد که از نطرت ند دمدمه چند اختبرکردم برا 6 
دم صبم دم از آرام ر اطمیتان و قدم در مرحلة امن دامان مي زدتد - زمانی 
که گرداب آفتاب از چشمٌ نررانی ر دریای قیض لم یزلی نمایلی شده قطرات 
انجم را بدم صبم در کشید ر مالح قضا به تیع خررشید رسنبای باران برید. 
ر غراب سعاب راه بساحل افق رسائید محصوالی قليل القدر ر كثير القت دار 
ذره رار از ررزنہای حصار بر آمده بر ارچ دمدمه ر مرحله که امدان قطرات 
نازله ہنرزلۂ کلک اتب گشتہ مضموں صدق مفحون ر نی فی خُر 
متب مه مق صفوی وه قوب اماب ربل فتوته صلا 
زان نكاشته برد رسیده همچر مرج شمشیر کشیده سرهای غازیان را حباب بعر 
ففا ساختند - ر آنچه از بنیاد سیبه ر مرحله باقي برد با بنای حیات ایشان همواری 
رده بناهمواری قمام چونن سیل بر سرکردگان افولج دربدنه ‏ سالم خا حبقي 
در مغاک تاریکی خزیده ر غار را بر عار رجعان داده ما صدق کات مقا 
وف ظاهر ساخمی - 9 جرم دران ظلمت از ظلم آن سیه دای سالم مانده 
جرع از آب حیات چشید + لطف اله خاری به لطالف الحیل از دربای قہار 
جمعیمت آن مٹہرراں بکنار رسید ر از ان ررطه غک ر جودش به جستن جستن 
از کم نهنگ بلا خلاس یافت - يعني بیہانۀ ترپ انداختن به پناه عرایهای توب 
خود را کشید - آنجا کمال جگرداری بکار برده تويچي را دل میداد - باری آن قدر 
پرگفت که بشرق کلامش اترپ را از آوالیل مءظمه و باریسی موزنه خالی کوددند + 
٭ مثنری + 

گریضد ار موی و پس توپ شد نان ۱ 

استغفر الله این غلط ست آتچنان ترد 
ار حاجسی دریدن ر پتیسان شدن تاش 
3 اریت موه عو رپس 











1 ۸ ۲ 
مي‌خوانه شرطیه اش ایکه - تا گذشته ادا فشرد دیگر نمي دهم - صراف بيا 
بیجک کشرده مثنری قرشنامه مي شنواند معني شاه بیتش آنکه بعد ازین داد 
و ستد نمیکنم - فوترا غزلی مي سرلیتد مستزادش چنین که کرسته مي میریم - 
قرض خواهان قطعۂ تقاضا مي گریند ر جاگیر دارای مرتیۂ عامل میخرانند ٭ 


وقادع شب چپاردهم شعبان سنه ۲۰ جلوی رالا 

هنگامی که راقع قواعد قلع رجرد ر حصن اقرین شہر بند عالم شہرد حصار 
قدرت آثار ر ااسماو نات ارج را براغان رز اس ها مي 
زینت بخشید - اہر الع طفل مشرب از رری لہر لعب بآلیں شب برات 
عمل نمرده از افرط آتخبازي ر چراغ ر مشعل در تماشای اشتعال لواهب ملاعپ 
اشتعال ررزید - ر چراغ عشرت بذرر سررر ررش گردانید - محصوران بی غبرت باتش 
شرق مشعلا نشاط مي افررختند ر محاصراں از وی غیرت بنایر؟ خشم میسوختند - 
خااه از مقتضیات عالم کرں ر فساد ر انقلاب ماهیات عرص ایجاد بموجب 
و یشم اشن قا ی طققب یی عنمر زیی تدامی منقلب 
گشته شرر به قطره تبدیل یافته بارالی شدید نازل شد - همه شب مضموی رحی 
معصیی إا را تفر ما عامیارا راضع گردید ر رمت بی 
یرل العف شامل آی بیباک شریر شد آنچه تخم شررکشت ر غل 
شعله نشاند همه ثبال آبی گشع - آفتی عظیم ر عاهتی جسیم بستان اردوی 
معلی وید -:غیر از خیم ابر که به طتاب اران قالم برد همه از باد پاره شده - 

ر پاه که آسیب بادی بای ماد آی نب پاب رتت - ر تار راپ بای تام 
صرف رخست ای گردید - ترشکچی سیل همه را درهم پیچید. - از افواج سیبه ر 
مورچال برخی که بارافمی پست رضي شده بسر مي بردند: (نجیر مرج در با 
ر طرق کرداب در گرد بزندی صات شتانتند - ر جمعی که معابا از یاد وب 
نهکدند هر چه بدا اد گیان از سررآب بگذشتند آب از سر آیھاں گذشت - مراک 











سس 








LT |‏ 
يعني چشم باز مانده گشاگان - سوس زاري که مینماید خنجرهای کهیده است ے 
ر قطارهای شبلمی که + درخشید اشکهای بر رخ دریده - بللا هزار داستان 
دمیدم در آراز از ترپ ر تفنگ - عندلیبان خرش العاں هر سر در پرراز از بانهای 
سیر آهنگ پیشتاران باغ قضا قمرهای رسیده را در غر چید اند يعني سره 
د شاخهای بی برگ را در کار بریدی یعنی دست و پا - سنبلسقان شمله انداژان 
را از دریای لشکر#ه مرج و حبابش همه شمعیر ر خود است بآب تيغ سیراب 
میسازند - ر مدبرگزار خلعت پوشانرا به نیسای آیستان توش که بندش 
سراسر گره ابروی کمان اسب مي بندند * دربن چمن هر که بدسست اندازرفت 
غنچۂ سرفاری بر سر زد و نارنم. گلوله در بغل پنہای کرد - ر از لیر زار جهبه 
هرچه بدست آمد صرف شربت شهادت شد - مہمائاں باغدان قضا جا بجا نشت (سا 
در خالة زین رکمان - همه برخوانن احسانش سیر شده لیکن ازجاں - لیمسیری که 
از درلتش مانده نرح غله در دتان است - و گرسته چشمی که باقیست مینک 
کفہای میزان - بساط شاط بستر بیماراں است نه دیرار قلعه چرا نه افتد - گل 
عیش شیرازا جمعیت ست نہ کنگرا حصار چرا نریزد - فسحت اردزی گدراں پری 
چرں صحں چمن ازخس ر خاشاک پاک رفته خصرصا آخور اسیان - آتش فتنه 
همه جا خاموش شده سیا در مطبخ منصب دارایی - شکستی درینرتمی به 
هیچکس نمبرسد غیر از مردم صورچال ر مرحله - کسی را کسی ٹمیزند سوای کہی 
فاله- فبز در بند بلا گرندار یست مگر صف شک خان - ر سرخا ازدسف_ 











CGA] 
ساخته گوهر ارقات عزیز را ہرشتۂ سبح کشیدند - ر صاحب جرھراں مشتاق‎ 
زینت چون جرهر بچرش قواد در آمده بارا خاص ر عام دریدند - ر بعضی‎ 
از کار انتادگان از بیم آسیب حربۂ مصاحبت ابتای ررزار چار آلینه رحدت از‎ 
چار دیرار خان خرد بستند - ر هر یک در گوشة سلاست انزرا بتکرار این بیت‎ 
رطب اللسان گردیدئد + ٭ بیت + کت‎ 
«سکه از برخورد مردم عکس مطلب دیده ام‎ 
می رمم از آب ر از آئینه پنبان می شم‎ 

برخی تجربه کزان از خرف تیر سم معاشرت آشنایاں نفاق شعار در دار 
(لشفنبی خلرت نشستند - هر کدام در حصار عافیت مزلت بتذار ليری وامي 
عذب البیان اند * + ربامي + 

ارا زسانه همچر دنداں باشند . * یکهند بم رنیق ر چسیان باشند 

بردند. چر فیض عمر از پہلری هم + خنداں خندان ز هم گویزان باشند 

فرقا شمشیر بدسی ناخ پای قلعه شدند - ر جوقی کمای بر بازر بوت 
لب خندق تا <جام قضا کی رسد - گروهی چرں ذس نالی در کرچۂ راد تقب 
در آمدند - و فریقی همچر مدای مطرب بر دمدمه پلند گشتند تا سرسة باریت 
چه کند - جمعي پریشان ررزار هرزه گرد سيار هر لحظه رشته رار سر از جالي بر 
آررده گوهر تماشا برشت نگاه می‌شیدند که شاید کرهی از دل وا شود - و طالفا 
قطره زا مانند آب هر طرف میدویدند ر چشم را آب میداند باشد که گرد 
علفتی از خاطر برده » فی الواقع درینوا که طرارت عرصف لحکر نیروزی اثر رک 
فرمای گلزار است ر رنگیتی جلرا فوج درا صرج خوں بہای ببار - پنجة مزگان 
چرا رگ بسی حنای تماشا نگردد - ر مب ناه از چه رر ميل توتیای تفرع 
ننماید - چشمه سارها در نظر از لقة زره وتان - سروهای روان نملیا از فرقة بندوق 
بدرشاں - یستاں از فرج ین دز ید - مزرع کنر از سف کز پردارای ود 
بک لله بررنی عم ریخته از سیر خویی آلود زخمیان - شگرته بر سر یکدیگر انامه 








صدای مانمی از خانق برخاست پرسیسنم 

چه شه گفتذه در اینخانه راد گشته مبمانی 
ز جا غلفل قامي شنيدم گفت هسایه 

که شخصی دید شب در راقعه پر آرد انبانی 
یی ڳفتا خدارندا بعق نرح پیغببر 

برای قلعة تسده كن ايجاد ونني 
یکی گفت ای سبب ساز کریم از عزت بسف 

بسن بقمای خرش در خراب امشب گنم پنرانی 
یکی میگفت ای رحمان بعق مرس عمران 

بیار از آس‌اه سرگگبین با مرغ برياني 
یکی گفت ای خداوند کریم از حرصت عیسی 

برای ما فرست امروز ھور عالده خوالي 
زاهل حرف باید گفست اهل حرق بسیارست 

بخاموشي ادا کردم سضن را نیست باياني 


وقایع تاریخ هفتدهم شپر رمب سه ۲۵ جلو 
عالمکی تر پاشاي غاري من 

زمالی که مذهب قدرت سر لوح طلوم خورشید را بر دیباچة بیاض سیم 
منفوش ساخت - و حاشیۂ اراق نلک را .بخطوط شعاعی جدول عشیده نقاط 
کراکب را بخط بطلان از نظر انداخت - اجرای حالت از مشیت خالق الکالنات 
رجب جت ام پئ مو تی بر مسطسر تقدیر رتسم شد د ابزلی 
سامات ببقتهلی استعاد مواد و استصقق ماوت بتص لها از 
الما سا اب متقسم کید - علی کرھرں پاک اطیقت باہو ونر 











۲ ٩۴ 1 

ز فر مقلسی رال از بس ریش خود کنده 

تموده با در دستي لحیه اش را شل احياني 
ناف آلقسدر سرمایه هم جولج مسکیسن را 

که بر زخم دل خود سرنگون سازد امک‌داني 
چو طفل ني سوار از بر رززی میدرد اتب . 

ز کاک خود کميتي دارد ر از صغصه ميداني 
محسب تال را بوش مه اروق اهز دفتز 

برای آنکه معل‌ومش نشد شرال ر شعهاني 
زحیرت گفت قاری مں کارا میخرانده ام یارب 

تضوندم هیچگه 9 تا كرا در هیم قرآني 
شود مب‌اغ از رنگي برنگي هر دم از خجلت 

که نعمتہای الوا رفت ر معتاجم بیک ناني 
ندارد باغبای مشت زري چرر غذچه دلقنگ سی 

برنگ گل ازیس غم چاک زد هر دم کرد اني 
تلور آسا بغاکسقر فشسته انرا زین عم 

که از اقتسادی نای بر سرش انتساد تااني 
دربن لشکر بمائم یا ررم با خویش مي سند 

نمانده در دکاں بة-ال را جز سنگ ر ميزاني 
چه کرد آهن سرد از تلاش رزق آهنگر 

که غیرازسخست.جاني خود ندارد پتک ر ستداني 
برری درهم کله چتیسی زد سکسه ضوابي 

که لین نقد رورا ٹیس جز جاں جنس ارزاني 
کید هر کیک ولآ ی ی ع 3 

وی درریختن ا آبوریش کسوده طرفاني 





ر مانند ررق کنجفه صف به صف و رسیده از هر جا خدر گرنته حاکی باین 


نظم 





که چېا ميكني تر ای مردود 
ای تو کمراه کسرده مریم را 
ایی همه طاعت ر ورع رسچرد 
ہم دیگر چر شیم برد بکار 
چوں ترش رز خراب شیریں جست 
جنگ با دبو تفس آمد یاد 
کرئه گشف است چیست این آخر 


۲ 
شده از ده خدا مطرود 
طرق ال حلقة دم را 
مر اغوای خلق عالم برد 
شد از ای ضرب دست خرد بیدار 
دید ریش خودش بدست خوست 
نة زد یش خو سر داه 


هر که شک آررد بود افر 


سر کرد؛ منہیای اخبار ر آتار و پیش آهنگ مهبران ارقاع ر اطوار که 
پچلسوسی ءحله ر بازار مامرر ر مصکرم است چرن مبرا شطرتم خانه بخانه گردیده 


منظرم اسی ٭« 


قصیده شہر آشوب 

دریں ملک خراب امررز کس را نیسی سامافی 
چر كنع افتاده اند اهل هتر در کنم ولي 

بسرمدي رده خلق را افراط فا داري 
که معتي هم ندارد این ژمای حرف سضنداني 

سپاهي هم بمیدان قناعت میکند جر 
ز شعیسر ر سیر دارد دم آبی لب ان 

طبیب از عام طب در یاد میدارد همین معني 
۾ تبساشد"خوقسر از شریست دینار درماني 

منجم را نشد غهر از نلاکست از فلک عامل 


کچ راج کر کد ین رر ې 





vv 3‏ 
سات پوس خره دوخت - با وجود این هم قلعه بدست نیام و حمار ازیا" 
نیفتاد و خالی بعال خرد در ماده اند - توجهي درمفتوج شدن قلعة کن - 
آن زمانن ارا بسیار خواهی یافت * سبعا الله مشپرر ست که حلوا دز 
آشقي مي باشد - چس این هم از کراعات آي بزگرار ست که در جنگ مي 
خواهد + حضرت پیر فرمود - ایی فرزند رادت ميگوليي که خلیغه کیش بدست 
خوه درخته یا ھور خ - خخ قسم خورد ۔ آں بلند عرتجه ری مرتبه فرمود عا زود 
بیدار شر ر بشارت برسان که درهمین درسه رز ما قلعه را گرفته مي دهیم 
و مردم قلصه را همه سي یریم ته آتنا مي گذارم نه بوا - اما کیسط که ۴ 
خلیفه بمسی مبازک خود درخته است منادب نیست که از خاک پر کند 
ر زبر دست ر پا افگند - باید که از زریر کرده ب فرزندم دهد * هراد حضرث پھر 
رد4 در سد ررز در مسخر شس فرموده باشد دیگر چه ماند - شین در ایغای 
نذر تاش بسار دارد - حتی المقدرر از اهل خبرت تجسس مي فرماید کد این" 
کیسه میرک مقدس چه قدر کان است * خاطرها ازدن خراب اگرچه پربشان برد 
جمع شد ر تاکید بر بررش رقت - آری قطع نظر از بقارت پیری یا اشارت 
میری شيخ في حد دات بدری اند ر بر سر خود میری + ازوضع ایشان نقل 
میینند که در حداتی سن کشف راقع شده ر خارق بر ایشان رارد گشته ریاد 
مادقه از حضرت شیم بسیار منقول است - از آنجمله یکی را یکی از مریدان 
بنظم در آررده سرادش دربياضي بچشم این بی سراد در آعده ان واقعد را 
باین راقعد مشرف ساخت « 
حکایت 

شیم در خواب دید شپطاں را ٭ ”رھب دین وردزد ایسای را 

از مفا بسکه دل چو آلینہ ساخت ‏ ٭ آن لعین را همین که دید شناخت" 

یامت عناب پیش کته ۰ + بر سرش ود بمی و گت 








۲۰۱۸ 1 

برد که ترا بعدبی رانيم اما به قرحم کلي بهن جزلي تفا فرمودیم که 
همچر اسط تضایا نقل نمرده ازنن لشکر بیررن ربی ر مانفد رری در آخر 
4 رت اردر ياشي + بعد اتمان سضن قافي عمکر وا آخرل فرسود: ابه به 
فرستادند تا دیگر مراعات قانرن خلافت درمتطی خرد تموده خطا در ر نمي 

کرده باشد » 2 
سه نقب که از بدر محاصره شررم بحغر شده برد امروز بعوالی بردچ 
سید ر نرید پکرده باررت ر آتش زدن عملا شہرت کشید ٭ بعد ازن 
اشتہار رایس مشایخ کبار از روی حال فی الحال خوابی دید » خلاما رات 
آن بزگ رالا جناب مظہر کرامتبلی بیعساب که خرابش بیتک بیداریسمی 
۳ ر بیداریش بعینه خواب این اسف - که سر حلقة سلسله ارادت سجاده نشین 
«آمستم الولیت پیر رمرشد. حضرت پیر رمرشد يعني جد بزگوار شیم عالی 
گبار ,ای سامي مرتیت مي فرمودند که بر آسمان رفتم رخدا را دیدم ازم 
پسید که عخدرم زادها چه حال دارند » گفتم در دعلی عمر ر درلت شما 
مشغول اند ٭ جیغۂ مرسع بمن داده رخصت کرد و گفسی بروید که خلق 
` گمراه میشرد + الحال یک پشت درمیاں گذشته که آی جوفا موررثي که همچر 
قاج خررس خدا داد سی بعد ازچند ۰۴ برمي آید وبرسر معرة لشکر زیارت 
رچندان هجوم عا مي شود که در چار موم ازدمام چند سرها زیر دست رپا 
۾ رحباب آسا از کلاه حیات عاری میگردد + الحاصل آن بزرگوار جیغه گذار اشر 
م 7 درخواب بسروقت ارشد اراد رامل احفاد آمده گفت - ای فرزند طعلم و 
حلوای فذر رنیاز تنبا ميخرري ر بغش ما نمي ترستي ه شیم گفت ای 
جد ولا مقام حلوا درد ایام از پريشاني خاس رعام کمترجمع میشرد + مریدان 
دریں یساق آلقدر مستپلک اند که پنرده ان رحاوا نمیدهند - من خود از 
م دسمی این مردم مردم - بر خلیفه از بسکه جد رگد درگرفتی(قلعه دارد ازجملاً 
کیسپالی کیت پر کردں خندق مہیا مي شرد یک کیسة کرباش را وضو 


۸۹ 





زا ار | 

سا بر سطم غبرا هبوط نماید پالین آمدند » در ان صعرد مصمرد ر وررد 
مسعود سرعتی شاداں عالم عالم تحسین ر جراتی خواهان جوان جمان آفرین 
بمنة ظور آمد ٭ بی کلف از آی حکت که چشم کرالب را در حدقا تدوبر 
خیرت نعاند جنس عرض و بر ترم جرهر تقدیم بالفرف لزم آسد - بای سند 
که در اتسام طی فردیان یک زبنه در ميان ماند بر مدهب نظام که به طفره 
قائل ست برهان تم ملم شد + حاضراری سیند سویدای دل را بر مجمر عقلیدت 
انشاندند. ر ناظراب آي رن ین تا لْع لمجنوت_خواندند + 

طریقات پناء شریعت دستگه اقضی القضات قاضي عبد الله در شفاعت 
قلعگیاں از فسوی ایا من دا آلذي حح ده إو 
تخت آمده خواست تا سخفي بر کرسي نذاند ر شل بديبي التبم ترتیب 
داده بمرض اقدس اعلی رساد - صغرای موجبة کلیه باین وضع که ابر العسن 
ر لشگریانش همه مسلمانند - و کبرای مرجبة جزلیه حمل برین که بعضی اژ 
این جانب نیز مسلم اند که هر ریز به قتل مي رسند - نتیجه اينه جدال 
مخالف شرع مبین است ر قتال مناني دین متین + چوں اخبار بر ذمة 








این کمتریین راجب است التماس آنه عفو جرالم ابر الحسی سراسر گاه و صفم 7۳ 


جنایات فا کرد؛ بتدگلن دراه فرمایند + زمانی که سخ به اینجا رسید نزدیک 
برد که قضا متوجه قافي شود * فى الحقيةت قياس اقتراني دلالت التزاصی 
بر این مقدمه دارد که مقدم ر تالیش عکس مستوی ر شق نقیض مرضي 
طیع معنس معلی رد ۶ پنساه علی هذا پیٹ کنیا کے ب کل 
محعوم به شد و مضمون جواب به دلت مطايقي اينه - ما مودالستيم له 
نریقنه حصن بزر خامة فرع سافل اسی نه عر عم ر تو از جنس می 
خراهي برد ٭ ازین حمایست ر رعایت ”بدلالت تضعني ,مرم عليه شد که 
دمن در جع افراد تما" مخترک است و تر چری فمل بمید از ریا 
دينداري ور افتاد؛ - لیمان شا را 3 درام ذاقي قرار داد + ونم قلطنری اب 
> 


> 














3] 
ژمین عذر آرردند - ر این عقویسی ءظمی در عقبة قعریی اقتاد + همدرین ررز 
حکسم شد که در سد جامه ر مغفر چرسی بدرنش امر نانذ مایا لی 
رو من ریم و بعفوه تس فع خلق او لن من عمل بدزند 


۳ 8 


پا کی کر میسن دی قرول قمع 








یر جلومم پرشانیده ببرش مامور فرمائیم - که در مسلخ قتال پرست از 
تن بیمفزی چند بر آرند ر کسوت حمول مامرل را بعریاں ساختی آں تلبیس 
؟هشان از لباس رجود زرد در بر کشند ٭ معصلاں غلاظ بر کار کشان عوکد که 
قذبه وها و مق ُشخکون ر مودان قداد بر چرم درزای معمل که 
اترا ما ومرن ٭ متفارار نجات از تیه بتي اسرالیل بامید مدق 
این رمده که موسیی آرزر در لرح خاطر خرانده از شادی در پرست نمي 
گنجند ٭ ر خرد سااں اردز از تخیل فعل این قرت که سامری خیال در قالب 
اقضویر ریشته بمسداق عد سا له خواز از خرشحالی فریاد میکننه ‏ همدرین 
روز حضرت پادشاه هفت اقلیم زیب افزلی ر زینت بخش ارنگ ر دیبیم 
نهر جبای انروز نلک کشور ستانی آفتاب جبانتاب برچ جہانبانی را از علو همست 
و سمر قطرت بخاطر ملکوت ناظر رسید که بندگان درگ سلاطین سجده ۸۴ را در 
بلا رفن بر فردیای بجہت برش ارشادی ضررر اسب تا مرجب جسارت در 
طی زینبا در آنه حین ر بر آمدی بر فراز قلعه ر جستن بیالین شود + ر نیز 
درون ضمن_ فرط قرت ررحاني ر کمال سطوت جسهاني له در مزاج تقدس امتزام 
مباگ ولا درجات و بدن نیض سکن همایون راهب البرقات بموجب نور علي 
وړ فراهم ست برکافۂ خلائق اعم از موافق ر منانی ظاهر ر باهر کرده * بنابرین 
حعم بلفد مرتبت سامی مذزات عز آززل یافت نردبانی مصگم چوں اباس 
خلانت در پیھک سلطنت حاضر آرنند و اصلی. دراه بر ستو باراد نصب 
ات هش انیب دب وه هت کی برع را ای 


جلب E‏ بر نب یندب ره مد ید رین کب دج 
7 








] ۸۸ J] 
م شرا شرمی مرگ مي چشانند - فی الفور غیرت‌خان را که خدصع‎ 





مور آتعی یانتنش خیلی تارگی داشت نار شجاعت ملتہب شد ر زیانه رار 
با فرجی چون شور درید تا درد از دمار خاشاک متشان بر آرد - ر از کمال 
حرارت باتفاق سمندر بیگ میر توزگ در درد آتش در آمه که ببرق سان 
و شہاب باه اهل بغی ر عفاد را در اعدا رل داب ارف در آرد م 
عدد کشتگاں از طرف سردار مذکرر بہغتاد رسید ر از آن طرف هیم معلوم نیست ب 
ر این عبارت که خان مذبرر معررض جناب خلانری مآب داشری که رفتم ر 
جيمي کثیر را بقتل رانیدم بیان راقع اسن زیرا که مراضع فتم در غزوات 7 7 ۲۲ 
هفتاد برد - پس یذ کریمة ر قد مركم اة في وان دس كثرت 
مقتران ار را به ثبرت رسانید ۰ ۰ 

در شب گذشته همین که سر کرد ررح نفسانی از قلعا بدن زالل شده 
دمت از تدبهرات حس ر حرکت کشید ر قرمای فرمای قواد طبومي ر حيراني اؤ * 
نم ر نسق چار دیوار عناصر فراغ یانته در مضجع نیام آرمید - قیره روز محصور 
ر سیه بختلن از برتر خرد دزر توبی بر بر چ مقابل -رادقات جاه و جلال آررده 
قعلا بی ادبي ر درد تا هتجایی بلند کردتد + چندی از کل-ولبلی متولي "رم 
در شفاعت عاسیان جرم بد ستالی بیلی سرا پرد؛ ‏ خاس افتاد - بعضی برای 
استعفای خطای ترپچی بر گرد لس باه نلک اشتبساه گودید + لبذا دریں 
روز آنتاب غضب سلطانی از اقق دشمن سوزی و مشرق آفت اني طلرع 
نمرده بر سزرم هستي آن زارعای کشی شلات تابید - چنانکه بالعلیه از قرب 
معدل النبار عفر ر معاذات خط استراء ام اتصراف ررزید + حم جہاں مطام 
مر شعاع امع صدور انداخت - که تویی چذه بانہدام آن برج منصوس مقرر 
سازند تا از ارتغاح ابخرا خیال‌ای ناسد ر «جتمام ادخ فکرهای باطل در کن 
دماغ آن ارج گرفتگاں هرا ر هرس « طلل احداث قر ذنابة قرب صررت رقم 
نیابد + لیکی, چو دمییمة دیگر جایستی بست a‏ 








4 








] ۸۷۲ J 
+ آں شش زاری شش زار سوار زده برد بخال زیاد گولههای تفنگ: در باخت‎ 
اما هد آفریں بر ثرکسی آن سر کررہ با تدبیر و هزار تعسین بر سرعت آن‎ 
مبارز ,لیر که نقاره نواخته از آنجا مواجعت کرد - ر مانند صدا از گره قرا بر‎ 
کشت - رالا چنانکه رفیقان ہی باک در آی مکاں خمرناگ ری را تنبا آذاشته‎ 
پیش رفته بردنه اگر محصوران زیاده رر کم بخمتی ر متعصنان سست رای دل‎ 
سفت بعتهای قث فیح خی ۶ شاو از شه نوا در په‎ 
سنگ قباحتی میکردند حیف برد - دیگر چرخ پیر را در پیدا آردن چنیں‎ 
جرانی چه قدر بایستی گشت - و این محض عفاد سی که حاسدانش میگویند‎ 
از آاز نقاره کشکچیان قلعه را آاه ساخت ر بد کرد ٭ استغفر الله این چه‎ 
سضی.اسی هرچه کرد آن سگ کر این چه کرد - و مقری ایی خن‎ 
سفن جاسرسانست که خبر آوردند که ابر العسن قبیم کردار طرق طلا ر قلاد4‎ 


* مرمع ز جل زر تار بجیسی آں سگ مقرر داشته و نام سه طبقه بل گذاته 
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4 
- 
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از حماتمت,میگویند که این هیم کمي ترد * بہر حال چوں وظیفه رقالع نار 
ثبسی جمیع احوال ر خبط تمامی مقال ست بقلم داده شد + 


وتایح تارخ بادزدهم شی a e‏ ۳,۶ 
جلوی عالبگیر پاشاء 

هتامیکه مخبر مادق میم بفعولی شمش عالموانرا از قدرت 
کاملۂ حضرت افرید ٤ر‏ تعالیی شانه خبر داد - ر جمازه سوار سریع السیر گردوں بهردای ۰ 
اث تور لسوت و آفرفی در اظب‌ار آحوال جبانیلی بتقریر افع لب کفاد ‏ 
RCE RT‏ 
بری آمده #ريخوريزي, میرسانند - و بتدرک وروی درآدادن جا شیر 
تمم فسات انش - سط متت ر هتفای 1 ی ۳ 

















1 ۸۷ ] 
دخاطر داشت که حارسای حصار چون بخضت خویش بیدار نباشند - آنه برسالی 
خرد خرده شناس در سه نودبايي استوار تر از راي محم اساس و کمندبی چن داز تر 
از عبر خضر ر الیاس همراه گرنقه با تا عساکر و افراج آن ماهر یبا 
در همچر دریای مواچ روان شد - ر هنامي که آن سردار ذرااتتدار ر پلنگ 
تہرر شعار بیای حصار تزددک سید در دامن کرهی مانند لضت سگي با 
کمال پايداري استفاصت ورزید - ر در تن از دایرا حقيقي ر برزدران «اتعي 
پا بر ٹردبای گذاشته ر ست در دام جرات زده سر از چاک گریہاں کتگرا 
حصار بر آزردند - چرں دیگر نردبانبا همچر عمر آنبا از رسیدمی آنجا کرتاهی کرد 
قلاب کمنده! بر روا حصار استرار کردند تا دیگرای نز باد بر آمده قلگیان را 
بزیر تهغ بیدریغ کشند - و سردارای اراح را از قاع اجساد بمودایی ر ارات 
شرا بسفتی ببررن کفند * تفا را سگی از فراز فمیل بانداز خرریں اشی 
چند که از کشتای روز گذشته در خندق افتاده برد راه مي جسمت که خود را" 
باک اندازد بای در شیر بیش شجامت در چار شد ۔ از آنجا که شیره ار 
ضرب المثل اسع کمان قال اله تعالیی عز و جل من گنل الب إن 
تل ملف یله او تشه تست آفاز فریاد کرد چنداکه حارسانه برج 
بیدار شده کار با نتان را ساختد ر بالی کار رققن میسر نشف + همچنین 
دید؛ بانان دیگر در آه گرمي هتمه شعله وار از جا جسته شرر آسا هر سر دزیده 
جر د ی کر اوقت ه جرب بر ان ول ی متا و ا 
ختثه بسبب رشق چند همچر شعلا شمع نزدیک است که بالا گیرد حر رشن 
قلعداري را از دست نداده ببریدن رشتاهای کمند قطع رشتذ حیات تمام آنبا 
که در نیمه راه بردند نمردند + جعي, از س رگذشتگا را که پا بر تردبان داشتند. 
بحقة باروت ر قارور, نفطسوختند « الحق حقه باز چرم فاساز طرنه آتهدستيي 
بر برده هر ہر کہ در ترب پابل, کرده ردن از مهرا چشت گربضداگن نمیا 








ساخعع - و له فلک غلط انداز عجنب مہو اباس انداشهی - هر شعی که 


چ 









1 وه ] 
یکی برط که فرداست ګرچ تا دهلي 
تولی بعرسة چل روز یا در ماة رسد 
۳ یکی سوارشد ورقری وگفت یا قور 
بها ارجین که خواهي به نیمه راه میت 
زقلعه رل اناد ميري انا 
کشید نله اجل گشتے که آه سید 
یکی بسا شرر جسمی و زیرسنگ خزید 
یھی چر شعله دراں شد کہ تا پلا رید ۔ 
چوغنچه جمم شده زیر لب بم گفتفد 
1 ۰ چه برد ان زکجا رز کدام راه رید | 
چرگل بخنده یکی کفت شلک فتصست 
چه آخرب شف که برین مدعا گراه رسید 
هلر برلب ار برد اي سخی کزدرر 
لوا دكر امه باراد ريف 
کا یی ب پشته برا که من به بیت چیست ض 
بلق ناشده امی بقعسو چاه مود 
9 بخاست دیگری از جا که همچو باید دید 
٤ ۳‏ و 2 
E‏ تیب رات موی یه ی 
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۳1 ۲ . 
تخریب بناي قلعه که غازي الدین خان ببادر نیرز جنگ بفعواي ری 
خی ربا بعمل آررده بنده را بحضور پر ترز فرستاده مباکداد قتع عرضه داده ر 
جمپور بندکن که سر اخلاس شای تاتعا قلعه شده زیاں تبلیست به 
فا نک نّا سينا کداده م حصرت ظل سبصاني خليفة الرحمانيي 
هنوز بر سچاده بردند که صعراب نمایلی شد - سبدد؛ شکر ادا نمودند. ر باشارا 
اسابع فيض عذابع چئد ریت حکم بتراختن توت نرصودند « سواري رپرشش 
خاص فی العال مائند نصرت راقبال حاضر آسد - و امتداد زماں چوں بلب 
د ول حاشرات از گتچائي رفرر تہنیت قاصر - انقدر خلق بسعادت خم قدن 
درتسلهم میاکباد سر باندي یلات که زمین برودعت اسان پشت دست 7" 
زه ج و چنداه فخا سررر پر زور افتاد که توبه پاي بر شکست زد و هشیار 


ہر بر مست + 
* قصید» ٭ ۰ 
نوی فنع وظفسر جوت بیادشاه سید ب 
لرلي عیش_ رطرب؛ تا بمہر ار ماء سیف 
رصدمه کرش مالک بر آسمتان کر شد 


ز به نوا شاباش رزه واه وسوسد 
زتیسم بفنده من رقد 
کذشت بازازاه هم به قا قا رید 
بمعیتی شدة مشفول هر یکی طرفي __ , رو 
که کیف شادي شاں زرد چون کا ود ا 
یکی به بعر که فال مقس آمده راس 
کو کی Ce‏ 
یکی یجنگ که راب مت گشته درس 7 
ٍ نشت کیت و ادلي عزرر جاه ریس 








رست وگن بعت = کیک اسر نت 





) ۸۳ ) 
انتظار برخاست - وغبار کدررت رگرد علال بشدت وزیدی نسیم نفس سرناچي 
ركرناجي در تضاي خاطر 





نوردان دشت اقطرار فرر نشت ه 

«مصرع » 

هي هي چه نشستلي چه بر خاستفي 

سبحان اله نميدانم نعر؛ گرتاي تمثیل موم يَش فى الور برد که 
مردکاں گرز بخرد رر رناگي را زنده میسلخت - یا طنطنة کرس تاربل یسم 
اد بش که خفنگاں بستر از ار انتادگي را بیدار میکرد + العظمة لله 
عجب ‏ شرهي رطنه انبرهي بر در دوات سرا اتغاق افتاد - از هر طرف 
زر قبالي همچر برق ازجا جسته بر قلمگیلی میهندید که فلت ار - 
راز هر شو نمد پرشي مانند ابر به برداشتن گنع رگوهر بخزالن قله یدود 
که بصن از ررم + بر حال منشاه (نبعاث این قرحت رسرور و میداد 


اهاز ١ک‏ “شال تور این برد - که بلا تعبیه حاجي مصراب تا پیفطاق 


دراب ر خانه چون سامیان صفا رمرره دریده آمد - که صعرما کعبۂ مقصید کمندها 


چون بل الملیری رشت اعتقاد استوار ساخته در رذگ زالرای که برکوه عرفات روند بر 


یز برچ بر آمدند - و مناجاتیاں ترقي مناصب ر مراتب زينباي درازتر از 


طول امل گذاشته بر گر حمار چوں مرن بر قفۀ مار بلا رفته نداي خی 


س الیش ر اذار جر حير من الب در دادند ه لا جوم صفرف 


جند اليم بنیان مرش بردروزه حصن ده و لا ولا السا ات 





غالا دیندار و مچاهدان. تهرر مار هر جا که رای اب لسن قبیم از 
ویانتند عمتده - اكام خشت ارم رمو قاد خرس 











انتخاپ از وعایع نعست خان عالي 





رقایع ایام مصاصرا قلع حیدر آد مسمیی بگلنده تاریخ چوار دهم 
شہر رپ سنة ۳۰ جلوس اررنگ زیب عالمگیر غازي 


دمیکه مدزن کقاف مبم در صف مدق ر صفاه چرن قافي بیضاه 
تسیر زاس رها بخط شعاعي آنتاب بر صفح روزار ناشت - ر عابد 1 
شب زنده دار ماه با سیمای پر نور وفیاه سجاده سییر سترده ادلی انا 
شیب بختم سورا نورگرده سر بسجده غروب گذاشعی + ء نطم + 

صباحي با سفا گشته هم آفرش + حجل از ربی ار سبم بنا کرش 7 2 

چف‌ان در ررشني کودید امل ۵ که میرد خنسده بر آلینا دل , 

ارا رهریی رلجل - در طي مساقت عاجل - از درر هلال اسا نمایان 7 
شده - باشار؟ ابرر ظاهر نمود - که کلید قلعه بدستآرردند + تانيآده‌ستجلي: 3 
رب کے اب اقب در وید وخر بسامع فيض مجامع اند قله , 
را فتم کردند * سر بعد ارلیی رکرة بعد آخرین قمر سیراں چا مهو انم . 
سوازان یله کبردان الاک آمده اظہر صن «عمسن ر ابی س اوس 8 
نمردته که نتم قلعه بسداق ر الس راعش وجوم مرت بشرم 
تمد کید و فیط حمار درمست لیر نمرت مدرب نوی 
تشک مجعم شد ٭ درلن" آں که بلیاں نی ایں نویه بل 
منہیای ومد رسع کرش سامعاں سض ستع پرازنقم مود دید - 
غلغله نریسث ازا تقارخانهزقویر وش بر گر5ة, شادزانهبه نازش بینوآیای غعد؛ 
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بردند بموجب امر رالا بدست آررده درازای این بيعاري به تیغ سیاست سپردند - 
ر جمعي هم در اطراف رایاٹ دردست شحنۂ تادیب کشته گشتند «» طاینة 
بختياري که درکرهستانات خرد زاریه نین بیفوة تراري بردند از استمام حادئا 
بغنتاد سر از گریدان خمول بر آررده یکبره ترک اطاعمت ر فرمانبرداري کردند « 
و چون پیرسته پیشیہاد همست رالا آری برد که بعد از غراغ از سبعات روم باز 
جفرت 99 طاسب را خالس سوير سلطلسب ساختة شاهباز بلند يروا ركش ر تاي 
را درهرای فضای اقالیم دیگر بال گشا سازند - در ایام توقف کوب ظفر در 
بغداد که کارها ضررت نرعي رکسوت تکمیل ظاهري یانته برد - ملا علی البر 
ملا باش ر میرزا افي خلفا را براي آرردن حضرت شاهي ررانه ارض اندس 
ساختلد ماموربن نیز در هیجدهم ماه صفر آنجذاب را از مشهد مقدس حرکت 
دده در عرض راه بردنں که سانحة بغداد حادث ر تعویق مطلب را باعمی شد « 
چزن سلطنت ار در چنین رقتی . که عزم همایوی حضرت_خل اللبي مقصور بانتقام 
رکبن خواهي برد از مصلحت دررتمود - فرمان ولا ءز صدرر یافنت که مامررین 
ازراه دامغان در موکب شاه طهماسب وارد مازندران شوند - ر مخدرات سرایرد؛ 
ساطت نیز با شاه عباس که در آن اران سکه رافسر ینم ایرد را مازندں 
گشتہ آں خطة نزھت بنیان را مقر کوب عز و شان سازند - و طبماسب قلي 
خا جلایررا بععوست اصفبل. سر بلند کرده ر زمام مام عرلق را بقبضة اختیار 
ار تفریض نموده جمعي ازسپاه نصرت یناه را بمتابعت ارمامرر و ررانه ساخته 
مور داشتند که ده هزا..نفردیگر از ايلات و احشام عراق وا در سلک عازست 
انتظام داده در مملکت عراق که وسط ممالک محروسه است میا و مستعد. 
پاشك راز هر طرف که فقنه جي بسر هي گرم ازز با جیمیت ور 

7 ۳ E 








27 
ر سر وجوشی ر معقر رباقي آلت حرب زاسباب سفر حقیی تعل رمغ 
دراب رجزژلیات دیگر که جررفق ترما و همدستي قدر از مالک مصزرس ررز 
بررز زارد موشد فیما ہیں آں کرره جلادت پررر بقدر قسمت انقسام میگردید - ر 
در عرض شصت رژز جمیع امرږي که مرقرف علیه نېضت رایات ظفر فرجام بود 
مورت انجم یانته - اشلر قيروزي اثر ر قراج حمیت کستر در میعاد مقرر ملوالي 
كدير ملد ابر دباي و سیب کوهباري که به بسر فخار میراد لادی 
صرت پررر ر داخل معسکر شرکت اثرگشتند + 
از سوانم حيرت اگیز که در ایام رقف موکب_ رال در همدان بوقرع پوس 
اینست که تیمور پاشاي لی حاکم وان بعد. از سنوح واقعة بغداد اژجانب 
سرعسکر با فرجي ازاکراد ر جترد ررمیه عازم تبریز گشته ازسمست قراچه داغ. 
ترس جلادت جلوه داد - تبریزیلن با تشون مأمرر بمعحض_ شنیدس آراز حرکم 
ابر درمدد کهلیه قلعه ویر تبییز درک امار کر کنیا در جر 
لطف علي بیک_ نایب تبریز بسانصی پرداخته برد مقید نیفاد - شور را خالي 
د اظبار نا فرماني ر به سثالي کردند - اطف علي بیگ آن ررز تا شام با معدردي از 
انشاریه و مللزمان خراساں که همراه داشت درشپر بند حیرت بسر برد - چوں صیانی 
قلعه را باین جمع لیل در خور امتان خریش یات اچار با اتباع بانب 
مراغه شنافت - عبد الرزاق خان مققم که در آن رقت از جانب اتجناب حاکم 
ی مامت بږد در ري لعاف علي بیګ بسته ره بد بختي کشود - ناار 
لطف علي بیگ ءازم خلخال گحته ر حقیقت حال زا بعرض واد وسانید ۰ پس 
از موقف فرمان بعضی از عساکر منصوره بمحانظی حدرد داز المرز مامرر و 
د پیک تاش قرقلر عم آنجناب که در#ټوښ مي برد بخطاب خاني رسراري 
دار الدرز ر ایالسی استرایاد سرتراز گشته با جمعي از سپاه خراسان بسرعت رنه 
کین گردید - بسياري از ملزمان آذریایجاں را که بھمزں *هتامة دوات گشته 
راز ميکر لطت علي ډیک فراږي رر اي یك دارالمزرهتواري شه 


3 مج 












۳ FU 

شارت زترکیی گذاري زما ٥‏ بشارت زتر جاں سياري زما 

نداریم انديشه از ورزار ٭ تن ما ر تقدیسر پررردگر 

پس آنجناب با اخلاص کیشان باین عزم فاتحه خوانده از خیم ر دراب ر 
اساب ر باقي مايعتام که در آی سفر عرضة تلف راراج شده برد بولیات حواله 
گفته فرامین مونده در باب سرانجلم آنبا باطراف مالک درقلم آمد - و نیز 
باه لرستای فیلی رکرمانشاهان رهمدان حکام صایب |ندیشه مناد اخلاس ‏ 
پیشه تعین کردند - و ایالت کوه کیلویه وا به محمد خان بلوچ که نا آنزمان به 
نیابی_اشتفال داشت بعلوا شوتثر ر دزفرل مکرست ر مقرو ترمودند که بانفاق 
امیرخان بیگ قرقلر نایب فارس رراته گشته تا مدت درماه تجدید ارضاع 
سپاه خود کرده هر در بمب رلا ملست شوند + ر نیزامر همایون بنفا مقرو شی 
که طہماسپ قلیخاں جلایر سردار فندھار با حتام فراه رقایس رتوی وغیرها رتش 
هزار نفر از اشر فيررزي اثر که تابع رمان ار برد در مود مقرر در مدان حاضر شده 
مع پیر مصمد خان بیگلربیگي هرات با قش هزار نفر قشرن مقرری خود بصیانت 
حدرد قندهار پردازد - رهمچنیں جمعي اژجرانای قیرٹمند خراسان که تربیت 
پانته ر ار آموختا راب خدیر قریا جناب بردند به استعجال وارد اردري نصرت 
اشتمال گردند * اززمندليم عازم همدانن ردر بيست ودوم ماه صقر رار آن 
خط نزھت بنیاں گشنند + با اینده_ سابقاً براي کرچانیدی ایل انشار ارسي 
ر تداک ایشان صد هزار ترماں زرنزد محصللن مرجرد برد - رلي بعد ازرقرع 
این سانعه چون مقتضاي مقام و مناسب هنم نبود بتعویق انداخته عازم 
همداں شدند - ر در پیست و دوم ساه صفر رارد آی خطة تزه بنیان گشتند » 
و یت وجیر 9 










اقبالش را درگلشن در رنگ جولی موسم خواري رسیده - زمام اختیار ازدست 
دادتد ۔ قستتچیان زدل پیکر و یساقچیا مري منار نیز ازضبط و نظم اشكر 
عاجز شدهدست باز داشتند - خدیر گردرن تولن نلچار از مشافد؛ این حال 
جنگ عفان عطف عناب کوده کس قرستادند. که اردری همایون ر اهالي قلعچات 
از اطراف بغداد کوچ کرده بموکب هعابرن علحق گردند - ر خود بجانب بہریز 
ترجه ترمودند - ردر آن مع جمعي از دلیران از بی آمي دل دریا کر 
خود را باه دريلي آتش زده جرمه نوش ننا گشتند - ر برخي دیگر ازبي 
تابی با دھاں خشک و زبان تقسیده بلب دجله رراں گعتء دست از آب 
روا ژندگي شستند - ملخص سخ اینکه به همه جهت درهزار نفر سواران 
لهکر ر پیادان تفنگچي عرضة تلف گشته - ر عملف ترپخانا همایون نیز 
بتصرف ررمیه در آمد - جمعي که در سمت شرقي دجلف بردند بیسانع 
آغاز کرچ کرده در بہریز بمکب ولا پیوستند + و چرن پیش از وت یک نفر 
از ررسیه گربخته این خبر را ببقداه برده برد - جععي از قلعگیان بر آمده جسبر 
دجله را قطع رجمعي که در جانب غربی قلعه و قلعجات آن سمت افاستا 
داشتند راه عبرر را بسته دیده باعانت طایفه بني ام ر بلدي شیم داود 
خزامي خود را بمامی عافیت رسالیدند * سر عستر بعد ازینراقعه رارد بغداد 
شده ر سه روز مکمت کرده رایت عزیست را بجانب کروک افرزخت - را 
مریب همایرن بعد از ررد بمندلیع ابراب مشوره بر رزي سران ز سرگردگان 
لشکر کشوده فرمردند که این شک ری امري برد مقدر ردرهرد؛ غیب مستتر- 
سر از رشتة تقدیرفتوان پیچید ر از حکم قضا نتراں رنجید - چنانچه مانفی گفته - 
یمن گرکند بخت ز درلمف قران ٭ بگیرم جبتان وا فان تا گرا 
گرم ملک درلت فیغتد بدست * من وسر فوشت ازل هر چه هسست 
"هي بالقاي هاتف غيب به عقید؛ اف ,ر اخلاس خالي از ریګ عرض کردند ي که 
ترآی سایق بر زین از خدا + که داد درا سایه مضول هنا 











زخورشیسه کردان «شرش همه ٭ . که برد آب چشمه انش همه 
:چان آنتاب آتش افررختي ۶ که نامش زبان در دهان سوخقتسي 
چو مرقې شدي درهوا جل گر + زتاب خرش سرختي بال رپر 
دل خاره کاب از تف وتاب برد + سر کو را چشمۂ آب بود 
سن‌ر کز روآتش افررختي * اکر -ري آب آمدي سرختي 
القصه خدیر پمال در حيني که با فوج پیدگلن. در مطریس مشفول 
گیر ردار بودند - در نفر از پیادگان ررمیه در زیر دست ر پاي اشہب زرسن 
ستام آنجناب_ در آمده - چرخ سفله جر را شاه اندازي بخاطر رسیده - عرکب تازي 
اژاد همایری در زیر پاي آنجناب دارا درایت سكندري خررد - پس چابي 
کرده پدستگيري اليد ر عنانداري رایض اقبال سوار ر مترجهه ار زار گشتند « 
چره شعشعا طلست شہریار مہر گستر که درمیاں آن جہاں لشکر بمثابا خورشيد 
انور در برابر افواج اختر ظاهر برد مشہرد دید؛ ررسیه گشری - دیدند که خدیر 
بضر و برماننه سمندر از آتش و شرر رر بر نمیتابند - گرم ستبزگشته از اطراف 
آنجناب تفنگ پر خالي کردند - اما حفظ البي ستو داري رعنایات باري 
نگداري نموده گزندي بذاث مقدس نرسید - ر خدیر همایرن فیررز در 
هنامیکه سفین عزمش بماد باني قوایم باد پاي بعر نورد در لجة آتش 
دریالي فبرں شذاور مود - چند. نقر از سوه روم را از خانة زین بترک سنا 
پخاک هلاک انگنده - یک نقر را نیزه زدتد که مرد و مرکب هردر بصدما 
E‏ غلطید - ابرش پریرش نيزسوعي کرد . بر مریب دير پور 
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ستارا محر پیشرر کوب خورشيد انورند بسپولقي که ترک نیزه گذار مبر سیپر 
شامی ظلمت را هزیسی دهد بیک حمله ابشان را از پیش برداشته بشعشعً 





سیف رسفا برق خرمن هستي جهعي از ایشارن را سوخئه تتمه بدر اینکه به 
یناه لواي سر عسترگریزند. ازھماں دار الحرب بجانب درک شتافتند * و دلیران 
طرم باشارا رالا مانند. فر تجوم بامداد چرخچیلن انجم ریه بقلب ررمیه اسپ 
انداز هچرم گشته - آن طایفه عنان پايداري از دست داده - بمطیوس خرد تحصن 
جسته - از اطراف آن شررع بافررختن نایرا توب و تفگ ربه پشت کرمي 
توبخانه آتش افشان آغاز جنگ کردند » زماني ممتد هنکاما گیر ردار گرم برد 
تا ایکه حضرت ظل اللہ بضبط تویخانة آن طاینه میا همف بسته - پیادگان 
تفگچي را ازسه طرت عامور بیورش ساخته - خود با فوجي از تفنگچیاں چلاک 
رافاغتگ بیباک بر سر آتعصی آتشین حملهرر گشته - چند نفر از ررمیۀ خیره سر 
را تاک ر مغفر بضرب شمشیر برق اثر درعم شافته - داخل ترپخانه گشته - بعضی از 
توبخانه را تصرف کرد - ر از سمت در متوجهه مطریس ایشا گشتنی - مقصود. 
آیکه. درهماں روز "ار ایشا را بفیسل رسانند * رایات عقاب پیکر نيزکه قول 
بزگ. در سای جالم آی استقرار داشت - به بلند پرراري سرکردگان جلادث گسقر 
بهرای ظفر از پرچم زرین بصیدگاه خصم افگني بال ر پر کشرده - بدرن امر قدر 
نمرت از مکاں عقرر پیش آمده - سواره رپیاده بیکدیگر آمیغتند - رهرکس 
بتمناي خود اسپ بی اعتفالي بسمتي بر اتگیخت » القصه زمان حرب ر اران 
طعن و ضرب از چاشتگاه تا عصر تنگ امتداد یافنت - چرن مرضع جگ در سمت 
شرفي و مستر ررمیه درجاقب دی اتفلق افتاده - رآب دجله درتصف 
رسیه و مرسم شدت تحوز برد - از یکطف لختر شدید ببب مولت سورت 
گرما ار ازطرف دیگرسیاه قلت سوز عطش سخست می انتبا بدي ناب کمن وا 
اشتعال دادند گه حوت در تاب قاک ہریاں س 
E‏ . 
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سار فتوت واحسان قاآيي سیر چشم مولید گونا رن ده مطاق العذای در 
اردری همایون مي گشنند + در اراخر عصرم سن ۱۱۴۹ هجري رقب انندي 
دفتر دار هعمد آقلي کدقداي بغداد ازجانب احمد پاشا برسم استیمان 
زارد درز سهیر مثال و دز باب سردن لعف بغداد تا آخر ماه صقر قعید و 
استمپال كردن - القصه بکلید آمد ر رقت مقرا ابواب گفتگو در ميا احمد 
پاها ر امنلي اھ درات ابد پبرتد عفترح برد - در خلال این احوال ترپال 
تال پاهاب مدر اعظم سایق که بسر مس‌زي آمامور برد با صد هزار نفر ال 
سهاه کینه خواه ررم از جانب موعل رارد کرای گشت ر جواسیس در لباس مبدل 
این خبر وا به قلعه رانیدنه - احدد پاا در ايفاي عبد سست ردر قلعه 
دار سضت کردید - بعد از ررود سر عسکر مزبور بساموه حضرت ظل اللي 
دوازده هزار نفر از جنود قاهره را اطراف قاعه ترتیب داده بعدی قابطه را مضبوط 
کردند که بر قلعه گیا مغیرم نگردید. که قطرا ازان بعر بیکران و ذرا از خورشید. 
تابلن کم گشته - پس افراج نصرت بزره را جرق حرق گرد قبل از حکت 
رایات اژدها پیکر متعاقب ر مترالي یدیگر قراول ر منقلای لشگر ساخته رزانه ‏ 
رخوه درشب یک غنبه عشم ماه صفر با بقیة افراچ بحر امراج از ظبر بغداد 
برسم ایلغار حومی کرده ررز دیگر حوالي سیم بقشرنہاي پیش ملعق گردیدند - 
و دوآن طرف یزکوبة سرعستر درکنار آب دجله نمردارگشت - چون رومیه 
ازکرکک همه جا کنار دجله را معبر خود ساخته مي آمدند - همین که آن در 
بحر خونخرار ر در دریاي آتشبار قرین یکدیگر شدند - درهمان عکان که موفع 
تکستة نا هموار ر سمت غربي آن سمر صجلۂ ذخار برد صت خیام قرار داده - ر سد 
طرف دیگر را بمورچل مطریس استرار ساخته - قلعة آهنیی رحسار آنشیس 
از عرادهاي قرب ر بادلیم در اطراف مطریس بنا نباده - قرایم آنا را بزتجيرهاي 
گرا بیکدیگر پیر" دادہ متام اقاصتت ر استقرار تریچیاں ر تفاگچیاں کردنه +1 
وس پیشتازاں زیدان بغابلہ پرداختہ - چرخچیای اشر جللیت اثر که هیده" مانند 

E 





POS 
دامن همست برمیای زده باتفاق هرا خاهان زین‎ ٠ باقلسی اعراں رکثرت خصماں‎ 
خواب ۰۴ را خان زین ساخته رایت عزم افراشتند ر با هر نرقه بنای‎ 


کیر ر دا رگذاشتند ۰ 


در بیان وعایع اودنیسل مطابق سال 
فرذاحي فال سنه ۱۴۷ | . 

بعد از آکه عسکر کینه خواه خروش ساب اظہار رعد 
ر برق ر معارضه با رالی خراساں رمیں شرق تمرد - باتتضای تصاریف زماں جنر 
گلشن را ہی بارر برگ ر آرکاں قیررز جنگ چمن را بتکتازی عاری,از جرشن 
و ترگ ساخته برد - سهبدار انجم لحتهام چرخ چبارم در سوم شہر شوال 
سنة ۱۱۳۹ بعزم تجدید ارضام جہاں بسر منز حمل تحویل کوبة ءزر شان 
کرده ساز ر برک قوای ربيعي تمود - گردن فراراری گاستان را ازغیرت موی خار 
برتی ردسی شده رخون حمیت درءررق انسرد؛ لاله ر شقایق بجرش آمده 
نین داراں شاخسار بقصد کینه جولي یا شاع و شانه بر خاستنه -. و و-افچیان 


ار جرش ر 






آذار افواج ریاحین را درساحت دشت وکلزار اسفها بر آراستند - یااں نیگرفر 
فروردییی با عسکر بیس آغاز مقانله نمودند - ر ررمیاں تیز مغز سرما را اساس 
قبات ر قرار خراب ر ینگچربای فتنه اگیز برف ریم را ازظبور طلیعةٌ ارسي 
بېشتي زهره آب کشته راه عدم پیمودند - جشی ار وزي بصد فر رزیب در 
خارچ بغداد ترتیب یانته زرهای امل عیار درخشان تر از اختران در طبقہای 
سیمین صافي_تر از اطباق آسمان براهل بزم ایثار- ر هغسی هزار دست خلعست 
مہ ر اشعه ر اثراب خررشید ععشه بسران لشکر رعظمای عسکر عدایت گشت ۾ 
ر در آں ارقات از عدت معاصره کار قلعه گیان بغداد بحد اضطرار انجامید - 
بنومي آتش غ یلا کرت که هر رړزه جُمعي ازنط گرستهي خود را از حار 
ر برچ زیر انداخته ورد معسکر فيروزي اثر مي گشتند - و از جانب خوان 
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بحوزا خدسی احضار- رکلات را که حصن حصین رقلع خدا آفریں برد با 

قلعا دستجرد رابیورد که پیرسته جولاگاه اتیب گيتي نورد رمسکري رمارای 
دولتخواها اخلاص پرورد برد برای افرلختی بیرق حکم راني اختیار ر بيابي 
کردار [غاز ار کردند - آری غضنتر ضراعي که ابا مابس اني درناشض 
شهران جہاں کند کي حرسله زرزد که هر کفتار خصلتی از راه بازی چرخ 
پلاگ خو بډعرتي شیر مردي گردن اارازد - رسروری که همیشه گردن فراراں 

گردری_ بعارق اطاعتش خم داشته اند کي را دارد که گرد اطاعمع بدیگری خم 
سازد « ايلات عمد؛ که بمراهي توفیق -ر قدم ساخته سالاک طریق معاضدت شکلد 

در فزقه بردند - یکی افد اریه که شرف انتساب بان جناب داشتفد - دیگری گرا 
ساکن دره جز ر ابیررد که از ایلات معظم خرساں میباشنه - هر چلد که 
طوایف دیگر نیز در میانه بہره اندوز خدسی خدیو فرزانه میگشتند - اما آن در 

فرقه در بدر حال بېمدستي تالید خدلی متعال بازری اقبال خسرري را بمازژه 

در دست خمم انگن وسامد. بخسی فیروز و بمساعدت سعادت در پنجا دشمن ...مر 
شن بردنه * بعد ازچندی بعضی انشاریه و راد که مرا گر رادي ساده 
لرحی بردند برارس شیطانی مختلف الراده گشتند - از افشاریه فرق که 
صاحب قلعه ر جمعیت بود بمتانمی مان ر عدت خود مستظبر شده با ۳ 
آنعضرت در مقام کرش بر آمد - ر بعضی دیگر نزد ملک محمود رفته با ار ازدر 
الفت و سازش در آمدند - از اکراد دره جز و ابیررد جمعي با اگراد جنوشان 
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ر وراه و ارزنکیه رایز طرآیف راهل عناه برقرع پیوت - زکوضشی که از 
بد ادیشان» در اخلال کارایشلیبظور آمد - ر جظهالي که با دور ر نزدیک 
و تر ر تاجیک راقع شد - تا آن طایغه را رام رسرحدات را قردن آرام گردانذه - 
گر شملا از هر یک تعریر گردد تاریخ مطولی خواهه عد بدرری از اندازه ر 
کتابی میگرده خارج از حرصاۂ ' قبول تدریں ر تیرازه - لیکن چرن در لان رز 
نامة ظفر ختامه باقتصار سخن مامور رغرض اسلی خبط كيا امور است 
لذا هه جا رسم اجمال ر ایبداز صرعي داشته ؟میسی قلم را بجالب اقتسار 

عفان گرای مي سازد ۰ ۳ 
بعد از آں که بز آرای دورای درعےبت حرای ایراں ساز فا سّاڑی کوک 
کره - در هر گرشه از مخالف ر موالف نواها و از ھر ری چون س طلدور 
مداها برخاسته - ترک رتاجوک چنگ آ-ا سیف بناخ حسرت خراشیدند - ر 
کویک ر بزگ قانون خرمی از دس داده دردالره معذمی کف زنان افسوس, 
گشتند - رهر جا قری دستی برد سر از گریدان خود سری ر گرد فراژي در 
آروده ھا از انداژه بیروں گا سے ۰ از آی جمله ملک معمود سیستانی بطریشی 
که مذکور شد بر عشید مقدس مستولي شده رایت طغیاں بر افراشت - و 
حقرت ظل اللبی تا آن آرلن در حدرد الیررد ر کلات ر باقي سرحدات 
دش معغول ملک داري ر یچنگال خوتریز شاهباز جلالت ر دلیری دشمن شكاري 
رده مالند شیر سیاد دیق خویش طعه بخش اام بیان وخویش بردند - . 
چون دیداد که ساي جر یکی از سار مه و ا 
ابران پیمود - در حریف تدگت ظرف زمانه از ب مستي ده بر سر شمان 
شکست - رراهزن فتنه جوی دهر دسسی تطارل کشوده راه آسایش بررری درر 
ر فزدیک بربسسی - ال معني را حوصلة غورت آنضرت _برنتافته بلبام خداوند 
بی نیز شاه بت ذرخنده طراز رنیردی عزم بان رقرت هدت ارچنند 
طولیف تشر و اگراد وباقی ابلات وا که ساکی ابیررد ر دره جز وکلات بودند 
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ار ظاهر ر امرر عظیمه از دسی مویدش مادر مي شد - هر عام خردي نار 
آفاق برد لدا ہین اللمم بنادر قلي بیگ مشہررشد ٭ 5 


۱ در آغاز کار جناب عل اللي 1 
از آلجا که نقش بند کار ۰ رجود ربط ز پیرند مزاوجت را تار ر یود دیبلی ‏ ۲ 
. بقای بلی آهم اخته - ر باین جنس اکسون. طراز جامة قرام و درام بر برو 
ار درش نوع بشر انداخته - تجرد رم کی وی ی ات 


به 





حضرت ظل الي در ان آراں که آغار شباب رجوانی ا زندگانی ر 
هثم ریعاں ریصاں عیش ر تامرانی برد مایل باهل گشت - چوں بابا ملي بیگ 
کوسه احمدلو که از رسای افشاریة ابیررں رهمیشه در آن رایت با تراه ر 
ارزکیه صعرکه آرای رزم و تبره مي بود از جامه خان تسبت خویشی آن دردمان 
تشریف رسای مفاخرت در بر خریش دای آی حضرت طالب پیرند ر 
راغب بخواستاري مبیه آن سعادت مند شد - #ثری ازحسد پیشگاں انشار 
سالک استنام همه آزلی جنگ رنزام گفته جمعی, از رسای ی طایقه 
بای علت هم آفوش شاهد فنا ر همخوابة رنم رعتا شدند - ربالخره بعکم" 
قضا ام موصلی صورت وقرم یافته از آن -خدره سدق عفاف درسال هزار 
د صد رسي ریک ازهجری در شب یک شنبه ببست رینجم جمادی الولی ده 
سامت ونیم از شب مذکور گدشته شاهزاد امار رضا قلی میرزا برجرں آصد - 
ورس از نم سل ا مستووه یرس تراب اشیده. صبیةٌ دیگر ارر! در سلک 

عغمی_انتظام ادند - نصر اه میرزا و اصام قلي میوز . 
مس رن آن فرج اندر» 7 و آغاز E‏ 





9 







هن 








۴ ۹ لك ۷2 ۴ 
خرش اس نه بزرر بازوی امل ر ععیره ربیگنه ر خرش - دردسانیا از 
بسح درمانش چراغ دردمان اقررخته اند ر خاندانها از درلت خاندانش 
درلست خاندان اندرځتہ - نیام صصام حدیدش را درات تیموری در آستیں 
مات ر در تار خم کمندش سلسلۂ چنگیز ر تاتار حلقه تشين ۰ 
+ نم ٠‏ 

زسم خدنگش قضا توسزیر ۶ زتیسغ چش رست ارقدر 

اگر تادر اقررزد ازور چہر + چو خررشید آتش زند در سیسر 

آفرسیترازمارنش مم زد ه دم میم آتش پصام رند 

در آتش گربزن سبندرزييم * نید سر بکوه و بیابان فم 

دریندورت کاک سخن سنم را از تارش آی مطلب باز داشتن اولین 
است - چون غرض مورخ قبط لیات احرال خدیر بیپمال ر ذکر انساب نیز 
از رازم ایں مقال (ست ناشت لوحة بیان میگردد - که آنعضرت از ایل قرقلر 
ر قرقلو نوعي از انوام افشار ر افعار از جنس ترماں مي باشد - ر مسک قد 
ایل مزیور ترکستاں ہرں - دز ایامیکہ مفویه بر ترراں استیل یاندعه ایل انشار از 
تر-تان گرچ کرده در آذر یالیجان ترطن اختیار نمر - بعد از ظهور خاتاں گيقي ستان 
شاه اسمعیل صفوی بتقریدات کرچ ارده در سر چشمة میاب کراب من محال 
ابیررد خراسان که دز سهت شمالي صعید مقدس طری در بیست فرسخي راقع 
زدرقرب جوار مرو احا ترلں جسته تابستاں در آنجا لیا موی ر مستان7 
در دستجرد دره جز قلا موعی میکرده است » تولد آتعضرت در یرم شنب روست 
رهشتم شر مرم سال هزار رسد عجري مطابق لری لیل در قلع دستجرد 
دره جز دزمگانی که بالفدل اعمرات مالي در آنجا احدات یمود خانه هرت 
یانته اتغاق انتاه و باس جدش نادر قلي يکي موسرم گردیت - ر در پانزږه سالگيٍ 
چون. قدم بر مصارج رشد پکذاڈت درمیاں تاجیک رقف رخرد ربز 





مضبر هی سترک گشته - در مبلیی حال آتار دلت وآر تال از ناسية احول ۲ 6 








] ٩ [ 

نایب شرشتر باستماع این خبر مترحش گشته اراد؛ تنبیه ار نمر - معمد علي 

فرار کرده بحوژه رفته از آنجا از را« بصره ورانة بغداد عد - اعیان درلست قیصری 

بگمان اينه شاهزاد؛ ایرای پناه بدرلت عثماني برده است بدری تحقیق شاهزادگي 

ار را تصدیق نمرده مرمی الیه را «دربار عثمانی احفار دادند - و بعد از خاع 

احم خا قیصر ررم به اعتبار صدرر بعضی حرکات ار را بقبر سلانیک که هیجده 
منزل آنطرف قسطنطنیه ر نزدیک بسرحه فرذنگ است فرستارند « 

ر سید حون نلم قلندري بود که از فراد بقندهار رفته مدت در 
قلدهار دربوزه گري کرد - از آنجا همه اناغنه در کسوت درویشی باصنبان آمد - 
بعد از قتل صقی میرزای آراني میلی جماعت جوانکي رفت خود را بعباس میرزا 
موسوم داد - ر ادعای برادري خاتان مرحوم کرده بتمنلی سروری گرا کلاه هرس 
بر شعستا رور مسفد این دعوي درزغ است بر نقسبت - ر ازطرالف جوانکي 
ر مریم اطراف جمعي فراهم آررده چرن کرش مایه نداشت حباب آسا بپوای 
ریاست سري بر آررده باز سر بگریبان عدم کشید ز شمع درلتش چرں از صدق فررغي 
نداشک زود بیایاں رسید + 


در بیان نسب و موله elk‏ اللي خاهر شاه افشار 

بر له دال دتیقه رس که بین راد آبلی علوی رامات سفلي الد 

7" راضم خواهد برد ۰ که وجود سعادت شاهنشاهی که زادا لطف خدلی يانه رگرامي 
فرزند مادر زمانه شد - نه صفاخرتش یه نسب است رته مباهاتش بسلطنت 

تست زیرا که بمدلول نص رکتاب این درآسر درپیشگاه نظر بلند هستلنِ 

پست تردن ياية سلم اعتبار اس ر ناز رین مره از ,مدازج" انتخار- تيغ 

برنده را فهر بجوفر خد داد خر یس نه یکی آهن - ر گوهر شاهور وا 

فازشی به اب و نگ ذاقي . خود اسن ته بصلسب معو - - خسوا ایس بر زد 
تخد ر برک کرد لطفت ایو تانا را جوم و 











رثق (شارا رالا درحیفی که دهدشت مقر صقي میرزا بود اررا گرنته به قتل 
رساتیدند - راه تضیه در ااسط شهر محرم ست -۱۱۳ رری نمود + 

دیگر - سید احمد تواد4 میرزا داؤد؟ متولی سابق مشبد. مقدس اسمت - 
ملخص احوال ار اینکه بعد از راقع اصفیار کہ شاه طبماسپ عازم آذربایجان 
گردید سید احمد بجانب ابرقوه رفت - ر در آنجا رتم مجعولی صشعر بر تفویض 
اختیار مہمات قارس رکرماں مپر شاه طہماسپ یاسم خود راز داه - رعرام کاانعام »9 
را خریدار ایی جنس کذب طراز کرده جمعی از ارباش را فراهم آررده عازم 
برائات ر بمرردشت فارس که در هش فرسضی شیواز راقع است گردید - 
در آن آراں زبردست خان افغاں از جانب معمرں حاکم شیراز برد - جمعي را 
بمقابلۂ سید احمد فرستاده در سر پل خان تلاقی : 
منبزم گشته به ابرقره آصد - مرتم ابوقوه را از کیفیست احوال ار ر تدلیس حتم . .« 
مجعول ۱« آاهي حامل شده ار را گرقته محبری ساختند - بعد از در ماه از | 
میسن فرار ارده یجانب جہرم شتانمی - ر سلک جمعیمی خود را تجدید 5 
افتظلم داده از جهسرم رفته داراب و تبسریز را بدابا ضبط آورده جمعیتی "مونور 
منهقد ر کرمای را تصرف کرده در چهاردهم شر ربیع الرل سنه ۱۱۳۰ مطلابق 
قوی ثیل جلوس نمرده_اسم پادتاهی بر خود راند - ر سکه ر چیقه زده بعد 
از چذدی جمعی از جانب اشرف بر گرنتسن ار مأمور و سید احمد در قلعا 
حسن آباد معمور ار بلاخره گرفتار گشته ار را باصفیان آورده بامر |شرفت گردنی ۳ ۳ 
زده هرای سروری را از سر ار بیررن کرده و عاقدت از پا در آرردند + ۱ 

آدیگر محمد علي فام زنجاني مشیرر به مفي میرزای انی ای - * 
کیغو ې احولل اورایکه مر ماه صرم سط ۱۱۴۳ مايق تخاتري لبل قر ا 
درریشی ود شرتتر کت - از آنجا همقل مرم در جشنم الهلن میباشو 
جمعي الط ار را دید کبک چشمبای ان تخس قر نتر س چم 
مرزای ید وی e‏ 


و 





بقیں راقع شد - سید احمدد 














[ ۰۲ ] 
تارب قلع دربند کرده سه هزار تقر تفگچی ۵۲ ررسیه آنرا سولدات گویند باستعفاظ 
آنجا گ‌اشته بادکوبه ر سالبان را متصرف شی ونان اخن ر مقاطعةً مال وجرهات 
حسابی اکتفا کرده معاودت بمقر سلطتمت:خود مود + 





۳ در بیان چنه ذفریکه در ایام فتریت ایران بادهاي 
E‏ شاهزادگي اغهار خود سري و آزادگي کردند 


ارل - صفی میرزا نامی برد سمت بخایاری بہمرید - حقیقت احول 
ار ایکه مومی اليه شخسی بود ازطایفة تراني و درسال هزار رمد رسي و 
, هفت در خلیل آباد بختياري منبعمی شده - ادعای شاهزادگي ویسری خاقان 
7 سید شپید کرده میگقت - که نام سی ار ابرالمعصوم میر بدهولي قاً ایی 
3 اسم را گذاشته ام ۵ معدد حسیی خان حاکم بختياري از راه ساده لوحی پا سر 
١‏ خیش بخاياري وجود ازرا مفتثم رمقدم ار را گرامي رمصترم داشته سر اریت 
3 اطاماش گذاشت - ر مرمی اليه زني ازشرامد ادها شاهد خرد کرده بادعلی 
خواهری در یکی از بالات اصفبا گذاشته بود - ازخلیل آباه خواجه سرا ر 
ر آمم رفته اررا باحتامآوردند - و در همانچا افتدل کرکرده ارام باطراف نوشت - 
اما جیقه را بسمت چپ زده خطبه را در مساجد. و متیر .یام شاه طپماسي 
خونده اسم خود را ثائی ام ار کرانید - رحکام شوشتر وکو له ورقسای ا 
9 نو ارجمع آمده کر اطاهری بستفد - و اما بل ازع 
کرد آن هي عنال تین بیمرمایت - تا ريمه از جانب عفرت کل اللي 
عه وتاي ادر ارش اتد توقف داشت مر ولا بل دوت 

















غا روسیه بهار المرز و گیلانات 
ترقدم امن مقال اینکه در حینی که تاه طرماسب در قزرین سر بافسر 
E‏ قرو رنب مخ و پم E‏ 
پیملکت ررس قرستاد - جمعی از روسیه مرجت طلب رجور شاه طاسب بسر 
کردگی سردارریسیه آمده سفاین ایشا در عرسا رشت لنگر ترف انداخست - وزیر 
رت از در مدافعه در آمده مغلوب ررسیه کشت - ر در رای که در جفب شېر رشت 
راقع است ررسیبا رحل اقامت انداخته بار ترقف کشردتد - حرف روسیه اینکه ما 
بخواهش این درلت راه دورو تراز را طی کرده ایم - و ايلچي طہماسپ بر حسب 
رلت خرد کل دار المرز را از نیاز آباد تا حد استراباد بدرلت ما تغویض نمود تا 
میانسی درلت ایران را کرده بدفع دشم پردازيم + بای ادعا راه دخل ر تصرف دز 
ولیت دار المرز پیدا کردنه - اما مسرت تعرض نتاه داشته بییم وجبه پیراموی 
مال دیران ر غیر آن نمي گشتنه - تا اینکه سردار بزرگ ایشان با ده هزار کس 
آمده اختیار جمیع دار السرز را ال نیاز آباد برجب نرشتۂ که اسمعیل بیگ 
بر حسب والسی دولسی علیۀ صفویه بروسیه داده برد بشود منسوب ساخمی - 
از طرف اهانی شبر جمعی بدقع رزسیه آمده ر در خارج رشحا قلاقی فریقیں 
راقع شد - قزلباشیه ععسععه یافته قرار ر روسیه رشت ر کہدام را عتصرف و 
بدرں منازع ر سبیم در سال در آنن تواحی بقیط و اخذ وعمل وجوات ديواني 
پرداختند تا ايکه مقدمة تلندر مشہور باسمیل در ماسوله چاکه مذکور خراهه 
عد اقلاق افتاد - و روا بدین جنگ رازاع اده لهیجلن رز که در تمرف 
قلندر بد متصنرف گشتند - ر بناصلا چنسی پطنر هادشاه سیه از راه 
خعئي از سمت تلم قزرا عساکر بیشمار وان دریند ید - راهالی انا 
نوز از بیم غلبا گنه ر وميه که اعدا عدر مر رد دی رو ری 


اعیاں این درلت نبوده از باب اطاعت در آمدند. - ادشام مزر مر بتخلیه .. . 








۲ ۰ 1 


مامور بقزیین گشتند - بعد از ررد اناعته بده فرسخی قزرین شاه طیماسب با قلیلی 
که هیراه داشمی سر خریش وراه آتربایجان پیش کرفت - اهالی قزرین چرں #۵ 
۰ وا دور و دشن را پر زور دیدن بعت از معاهده ر استمالة اقافنه را داخل شر 
تقد - و امه دست تءدی از آستین بر آررده از کوتاه بيني بدست درازی 
پره‌اختند - ایں معنی را حرصلة تزرینیا بر ندافته شمذیر حمیت آختند + و 
هر کین بمہمان بخود. دز آروخته جمعی از ایشا را پر خاک هلک داحتا 
افاغله که در باعات و خارچ شهر بردند سراسیمه عارم گریز ر بج نب اصنهلن تگرر 
انگیز گقنند - معمون بستمام این خبر بفکر دقع قزلداقیه افتاده - در ریک 
اناغنه از قزریی برگشته رارد اصغہان دند شررع بمااحظة سان امرای معزیل و 
معارف کرںہ یک صد و چہار ده تں از ایشا را یکجا از یغ آذرانیدند - ر هر کس 
# که از اهل کمال و سلاح ر معرتمی بحساب مپرنست گرفته آشتار و نہان بقال 
رسانیدند - ر جمعی را به تسخیر شهراز مامور ساخته - ر ایشا رفته نه ماه شهراز 
را محصور ر بتصرف در آرردند + ر مصمود قریب بدر سال. در رلایت مزیور واه 
حکمرانی افراختہ بعد از آں وسوسة نفسانی ار ا بغر دفع شاهزادگان انداخمت - 
جمیع اراد ر احغاد خاقانی مغفور را که صغیساً و کبیا سي ر بک غر بودادد 
معروض تیغ جفا ساخته تعش ایشاں را بقم فرستاد - ر بعد از چنسی جنوی 
۲ . . قری ر فلع شدید بر ار طاریی شده دیوانه ر از خر بیاله گفته امر ر نبي او 
۳ بعکم جنون از نفا و جریان عاطل گردید ٭ در درازدهم شیر شعبان سئھ ۱۱۳۷ 
غطابق لین لیل اشرف بتي عمش که بانتظار مگ ار مي زیسمی جممی از 
افاغنه را با خر همداستان کرده از کنم (عتزال بر آمده نویت سلطنت پنام خود 
بلند از سلخسی - کس فرستاده معمود ر ابخفیه هلگ کرده من یرت" 
امال جاس سر کي گرد سر ات 
ِ و تم کیو ر ارف هن دم اس 
اصرف راا EE‏ نک 


۳ 








E ۳ 1‏ 
یکبارہ مسدوه ساختند - پس یاس تام بعال خاص ر عام راه یافته روز بوز قوت 
ضعف و ضعف قرت پذیرفته آتش غلا ر نایرا بلا بالا میگرفت بحسی که مردم برای 
اکل میت میمردتد - ر بزرگان در اسواق و معلات اطفال خره سال را دزدیده ر قبم 
کرد میقوردتی - دلیا بای گتدم چویی گندم سینه چات میرد - و طایر جانا بر 
غم دانه گرفتار دام هلک - برای گرد؛ نانی دررنہا چوں تنور به آنش حسرت 
مهتاقت - ر چشم مردم قرصي برلی نہاری سوای پتجه کس خورشید تمي یافت - 
از شور چشمی زمانه عجدبی شه که شیرین دهنان بیاد شگر لب خریش مي مکیدند - 
ر شکر لباں بجلی ریزه قند نباتات میغالیدند - بہرس میره دامس از نضل زندگي 
بر مي چیدند - ر بیاد انگرر خاک پای درخت تگ را از یک ميل راه چو 
ترتها بچشم مي کشیدند - کسانی که از جام ابریشمی ی مې پرشیدند 
چون کرم پیله برگ خورد تتیدتد - ر جمعی که بدفز لزینه کلم امي آلردند از 
شدت جوم بیوسی درختای انتادنه - ساللن از ہرد اسم ناں تری میخوردند - ر 76 
دیوانگان حسرت خوردن سنگ طفللن را چو خشت لحد با خود بگور میبردند - 
لله برای کباب داغ بر دل بریلی میگقاشت - ر قمری در حسرت شاهي کور 
زنلن می گشت - اوجاق مطبعسم) کور شد ر چراغ دردمانیسا بی نور- اصفیسان. 
یکباره ریران گردید ر تحطی آدم علارا قصط نان - امفای درلت را طاقت گسيخته 
شد - خاک عجزر هوان بر فرق ديخته - تا ايه بدادں شهر مصمم گشته - در یازدهم 
مص سنۂ ۱۱۳۵ مطابق پارس ایل خاقان شبید را بغرح آباد برده اقسر سروری 
را یز سر آن حسرتعش تاج و انسر زدتد - ر همان شب معمرد کس برای قبط 
خزلیس و ارشانه جات پادشاهي رنه اسفبای ساخست - و خود در چبادهم ماه مور 
با فر فرعونی ر بیداد شدامی داخل شیر گشته سکه ر خطبه بنام خود کرد - بعد از 
"ی که سوح واقعة اصفبلی درآخرماه مصرم چز دار السلطلة ا ا ا 
رسید بر اریگ شاھی جلیس کزد-تته سنجان تزنن آخر اه مکی را اریخ جلریں 
بر بعت + هر ماه مدز بش ,رادشه یی تی ا 
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سس تسس 


در بیان کیفیت محمود غلجۂ باضفہاں در ابتدای سال پر اختلال 
سنہ ۱۱۳۳ توثقان ایل 


چوں سلطان دار القرار ابت - یعنی مپ-ر جہاں آرا - بعزم تسخیر شهرستان 
حمل رایمی اعتلا افراختہ - با لشکر بہار برهم زں هنکامة بیس ر غارتگر شهر دی 
کشت - ر افغاں هزار دست.انن با زار داستانی شور افزای فرح آباد چس و 
زاره بلبل ر بلوج خارائی گل مالک پای تخت گلشن گردید - محمودیان 
پا کمال شوت ر استیلا دسمی بتاخت ر تاز درا کرده باندیشة ایکه (سداد از 
طرفی باصفهان خواهد رسید سلک جمعیمی خوه را از هم نمي پاشیدند - 
امیاں درلت فکری که برای کسر شرکمی خمم اندیشیدند این برد - که سلطان 
محمد میرزا نام ولد ابر خاقلی شہید را در هفتسم رجب به ولیعبدی 
آرردند - ر چوں آثار رشد و فطانت از ناص حال از تفرس نمی شد - بعد از 
چہار روز ار را بدمور قابی راجع - رسفی میرابردر ار را بجای ار بر مسند رایت 
عبد تعیه دادند - باز در بیست ر هفتم رجب خلع خلعت جهانبانی از ار کرده قرع 
ایں فال را بنام شاهزاده طبماسپ میوزا" زدند -:و در شب شوم ماه میرک ره‌ضان 
در ظلمت لیل ار را رراته اشا ساختند که شاید در سممت قزوین ر آذربایجای" 
جمییتی منعقد رلشکری مشتعه کرده منشاهامرین شود - بعد از خررج طباسپ 
میرزز اانه بنلی مصاصرة گذاشته اطراف شبر پا سیبه بندی و راه آمد و شد را 
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بمقتضای هرزه درآلیبای نفس شرم باخذ ته ناني آبروی بدر غیری نریزم - ر قانی 

آنگه تا شکر راستي ر دیاقت در ام است می لب بحفظل دررخ ر خیانت نیاایم - 

ر اللا که تا درگلشی جلل تشان برومنديي باشد من قدم بخارستلی ارتکاب مرمات 

ر نامشروعات اگذارم - ر رابعاً آنه تا ترانم از نشاه کیفیت مي فرح افزای درستي 

تر دماغ کردم هرگز خود را بدرد خمار خصوست گرفتار نسازم - حضرت ررح الله بچرھاں 

گفت - مرحبا ایمرد عاقل که هرآینه علم ارلیں ر آخرین در تحت این چند مسئله 

ر چیھ 

تراند طی کند مردانه راه ملک دولمت را 

کسی کز راه اررسم حق پرستي باخبر باشد 











حکایتی 

حکم نویسان دیوان حقایق ر عرفان مصيفة ان حکایت را از نگارش توتیع. 
عبارت لطیفه چنین آرایش داده اند - که چرن خطیب سنبر تبوت و عتدلیب حدیقۂ 
فتوت اعنی برگزید؛ ایزد ذرالجود ر الہمم عیسی ابی مریم بصدر صغ برتری ر تفرق 
در آمد - گوهر وجرد گرامیش از آب ر رنگ کرام ر رسالت زیب گرانيبالي ر 
رتبة تامل عیاری یاقت - ررزی در حرالي عبور مینمود - ملاقات جواني درا 
رادي ریی داد - که بچرانیسی ر محانظت گلۀ اغنام اقدام داشت - حضرت عپسی 
فرمرد - که ای شبان بدييي است که خالق طبقات ارض رسا فرق اسان 
بجة تفدیم امرر عبادت ر تقبیل عتبۂ فرمان برداری ر اطاعت خلعمی خلقت عطا 
فرموده ۰ رتا در مدارس تحصیل علرم دینیه از ارشاد طبایع خردمندان درسی 
نخوانند - ر از مسائل قواعد حق شناسي رمعرفت ذات واجب الوجود مسلة 
ندانند - از ادرک چگونگي این رب رالا ببره مندی حاصل نئوانند کرد - و هرد 
کل ر جزرخاصس زعام براین تکلیف مامور و متلفند - چونست که با وجود لاف 
|طاعری زد نیرضات هتم بار انسانیسی رحق طلبي را چننکه بايد درنمي 
یابي - ر چرن برش ر بہایم خلاصة عمر گرامي را در پیمودن نشیب رفراز این 
بيبانا مصررف ميداري - چرا در معمرر؟ آمیزش در نيالي تا از سعادت رهنمالیهلی 


خضر ملاقات یاب نراست ر صالح بسر چشمة آب حیات ربرات درجهاني و 


درجات جاردائي رسیده از حالرت نعمت گنا گرن توذیقات نامتناهي کامیاب کردي - 


ا 


شبان فت - يا نبي الله - آنچه نرمومي حق! ربیلن وتعسی - می چند . 
مه ازتاری مرت ذات با وتا هي آموفته:تام عبر بدا عمل 


3 
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عمرو حیات قرعرں ر تبطیانرا در بحر نیل انتقام ر زوال دگر گرں ساخت - لا جرم 
بتوعی که د رکتب تراریخ معتبره مسطوراست - آی خارچ آهنگ مقام ندگي ر 
تهات باشر شافتهاه کفرر قدرت وآزبر مستی ‏ از زه آب عازم: آنشگه: دار العقاب 
ابدی گردیده - در آں روز اهل مصر از وضیع ر شریف بتماشای آں هنگامه بکنار 
رود تیل آمده بردند - از اتفاقات آں ی نیز داخل انجماعت برد و بلب دربا تفرچ 
مینمرد ۰ بجالی رسید دید که چيزي درمیان آب میدرخشد ۰ چرب بلندی هم 
رسانیده آں علامت را پیش کشیده دید سریسمت از تن جدا ر بہر مری ار چندین 
جواهر آبدارکشیده شده - آن زن جمیع جواهرات را بیرږی آررده بداصی خود نمود - 
سقارن آن حال صدالي شنید که ای زں اکر بمقتضای مصلعتبا دربعضی امور 
تغافل راقع میشرد چنان نیست که فراموش گردد - چناکه ابراب جنات فیوضات 
بر چپره_ارباب اطاعت کشاده است - اسباب عقوبت ر عذاب اھل عصیان رجرر 
مپیا وآماده است - قاعد/ عدالت در همه باب مشید. وخابطة غرر ر تحقیق 
چگرنگي هر عملي از اعمال حسته رشنیعه موکد بره رمیباشد - این سر آن 
فرمونیست که قصر را بجیتر ار میساختند رادنیی توس مللزم ارترا درآ ررزجبر 
مینمود - برق نقرین تر آتش زوال در خرس جاه و ززد/انیش انگلد - اکنوں ان 
جواهرات که ھر یک خراج علمیست مزد راجت یکررز؛ تست - آن زرم جواهرات 
را بمخزن تصرف خود در آزرده شوهرش نیز از سفر مراجعمی کرده ار تیرو شب 
عبرت ار بروز رون رقاهیمعه مبدل گردید - بنای اخ بی اسلس ظلم ر بیداد بر رری 
آبست - يعني بمجوه اهتزار فسیم آه مظلومي بنیار هستي آن زیر ر زبرگردد » 
۶ ود + 2 
شراری میگند زیر و زبر بنیساد صد خرن 
اند افسرده آه خستکی کشت شقسارتوا 
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طفل را گرفته بدست دیگر خشت رسنگ 





- راگر دیرتر حرگمت کرسي 
آن مخزبان اح حق شنلسی زجرهای گونا گرنش نمودندی - تارآن زن بافطرار 
رنیده عاجز ر درمانده گردید - ررری بدر که کعبغ منتقم حقيقي که مرجع 
امید جمیع موجوداتسمی نءوده گفت - 


ِ مناجامت 


ای خداند کرنم راد ربیمتا 

که مراد دل هرخسته ارف توراست 

تولي آن باني معمور عدل رانص‌افت 

که درت تعیۂ احسان ر پنساه ضعفاست 

تررد کس زعطا خانة جردت مص‌ررم 

سوب 

این تطاول که ز فرعرں رسیسده است مرا 

اینیمه عدل ترا صبر وتغافل زچه خواست 

چشم دارم که یداد من عاج برسی 

که دلم غرقة دریای ستسم سرت پاست 
خدارندا - بندا ترام - مي بيني که گماشتگلن فرعر بربند؟ تر چوں جور 
ر غضب مینماینه - م اگر گذاهکار ر مصررم رحست ر مستصق عذاب ر عقویمت 
ترام این طفل بیگذاه اسی - یکی از صغات کاملة تر عدالتسسی - ایی صدر نشین 
سریر عدل ر مروت - اگر قہرماں اتسافت دادم ازین بیدادگر نگیرہ شکو؛ این عم 
بکه کم - بجراحست فاسور دام مرهمي فرشت - کد نامر و معین حال بینولیان ر 
مکی عذایت بیع اراز + کے ع که 6 اجر ورا ر و 
مشفیہا کشیده شام بخان خود رفت - ررزی چند که ایس مقدمه گذشت - رقت 
آن شد که دریلی غضب "و خهم جیار هار بط در آسده زررق استقال متام 


© 
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نعمت ر عنایسی امیر گردیدیم - از آنجا که مراعات مہماں بر میزباں عوافق 
طریق؛ همه مذاهب ر ملل راجب است - گر چنانچه امیر تلم عقو بر جریا تقسیر 
اهن جماعت کشیده از سر خرن ایشان در گذرد هرآینه لوازم خصوصیات ارام بجا آرده 
باشد - اتر آں مکالمات بازوی عزم حجام را پیچیده نگذاشت که از آں سموم دشت 
فتذه ر فساد آفتی بمحصول خرس عافیمی آنجماعت رسد - همه را بخشید و برت 
گفنگری رفق آمیز جمع کثیری از زرط هلاک نجات یافتند » ۰ 


در آداب زندگي ر «اهداشتنی دست از طلم 

دبیرانن دیراں نطق ر بیان ر ناظماں محایص حقایق رعرفاں در صصیفۂ اخبار 
چنین ترش داده اند - که ھنگامیکہ خار صحرای شقارت ر عصیلن ر سرگردان.بادیا 
ضللسی ر طغیان محروم سعادات هر در کون فرعرن مردرد بیعون سلساة خذلاثرا از 
اسباب پر کشی ر نافرمانی انتظام میداد - و بمقتضای هرا ر هرر نفس اما 
مخالفت اندیش قدم در دشت بد بختی مینهاد - ر مطمم نظر دی بصیرت ر 
مکذوی,ضمیر خطا تصوبر ساخته برد - که معمار حکمش در کذار بصر یل قصری ہنا 
گذارد - که شمسه اش با خررشید دعری هم چشمی نماید - و ارتفادش از سپهر بر" 
زبردستي خراهد - هر روز قریب چبار صد تفر استاد امل با چندین هزار عمله و 
فعلہ در آن قصر کار میکردند - و مقرر کرده برد که عماه ر فعله مصالم آن عمارت را 
رسانفد ر هر روز از اهل یک محله و گذر بر سر ار حاضر شوند - روژی نوات 
بمعلة رسیه که مدتی برد قخصی اززساکنین آی محله از سبب عسرت ر بیبضاعتی 
فا نموده و بجز زئی بیچا؟ حامله در آں خانه کسی دیگر نبود - گماشتگان آرعون 
لعین بطلب انشخص بآ خانه آمده چون آں مرد را ندیدند جبرً ر قبر آن ضهینه 
را عرض شوهرش بر سر ار بردند - فا آں زن را درآن رو آثار وضع حمل برد 
چونی بر سرار رسید طفل:متواک گردید - آں را بدا حال بکشیتنن. خم و بینگ 
ر مصالم باز داشتند - آں ضعیقۂ دردمند بمشقمت ر آزار هرچه تمام قر بیکں ست 








۳۴۷۰ 3 

ننسانی حفظ نموده اند - ر توتیلی ادب را مرجب زیادتی ررشفي دیده اخلق 
سوری و معنوی دانسته تد - و تا غارس اشہب این طریقۂ ارجمند نگردیده بکعبة 
ادرک مراتب عزت و احقرام نرسیده اند ۶ ۶ نود ام 

رہ ملک سعادت را تواند بی خطر رفتن 

بدست خود ز آلین ادب هرکس عصا دارد 

حکایت 

طغرا نویسان امثلا اخبار لطیفه ترقیع ادن نت را در عتراں طرمار تقریر چنین 
ناش داده اند - که در ایام استیللی تسلط حجاج - که تنور ظلمش از خاشاک 
ببرحمی و شقارت بر می افررخت - ر از آفت سموم جانگداز شرارت ذات نامسعردش 
خشک ر تر مزرمة حیات عام ر خاس مدسرخسی - رززی از روزها که زررق عافیت 
حال جمعی,از نکر ر اناث قبیلة از قبایل مسلمانان را لطما بعر غضبش مستفرق 
گرداب عثاب و خطاب حاخته برد چن طفل بنظر بی سعادتش در آرردند - آن 
ناگ باشارا عفتی جور سیف طلب کرده حعم بر قال صغیر و کدیر آن گرود فمرد.- 
طفلی با کمال صغرسن از میاں آں قرم برخاست ر بر فراز بلندی شتافست و گفسع - 
ابا لاسیر - گر بیچار؛ استدعای عرض مطلبی داشته باشد آیا بدستياري غور 
رسیہای رای عالم آرلی خدارند بدرجۂ اجایت رسد یاه - حجلج چون آن حسن 
گفقار از آن طفل ملاحظه نموه - گفت را باشد - طفل گفت - همه اژ راه هزر 
میرسیم و نایرا ٹشنگی درد افطرار از دودمان طاقت ما بر آررده ر بیک شربسی آب 
محتاجیم - اگر از سر چشمة مروت عذایت امیر جرعا آبی نامزد کم ایں تشتان 
گردد مرجب تر چ بعر دای خیر خواهد کردید - حجاج فوسود تا آب بانجماهت 
داداد - آنگاہ نی طقل گفت - اکر لقمة تافی خوانسالر مرحممف رای امیر بہر یک 
کراست فرماید ھرآینہ آیی مرحسع درجة کمال پذیرد * حجچلج امر نمود تا ٹا نیز 
آردہ بان گررہ دادٹد - آنه آں طفل گفت - اکڑوں ما همد نیز مہمان خران 
‌ بش 3 
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ر جدال اشتغال پذیفته معابه سخضت در گرفسی - تا عاقبسی طلیعة صبلم 
تصرت ر فیررزی از مطلع مقصرد نیروز بت دمیده آتش تفریق و استیشال در 
خرس اتقات ر استقلال خصم افگند ر طبل بعارت قتع و ظفر لدد رازه ساخت - 
زشات ہیک ران 





شاه کم بخدست امیر بر گردیں - و امیعر از را در کنار گرقته بترا 
پادشاهانه مخصوص ر مدار انتظام صبام ر اختیسار انلم را رجوع ر حواله 
باقتدار ر قرمان از نمود » ٭ تمه 
هر ینف که خدصی شایسته میکلسه 
از عم زسانه برد گری اقتسدار 
خواهي چرسرعه جای بچهنتی دهند خلق 
آلی خلق ر شیر خدصت کی اختیار 
غرض از خرامیدن در چہار باغ این ثمیقه آتست که شرم رادب نردبلن بام 
کلم رنعمی و دوماتست - ر از راه ادب بمئول همه عطیات توان رید ر از لب 
شرم رباحیں جملة مدعیات تراں چید - مصققاں رمرز ابرار ر مدققاں آمعائی اسرار 
که واتفان حذاقت آلیں نسضا دانش ر بینش اند گفته اند - که بر هر فردی از 
افراد اتسانی که بعزم درس رال آدمیت قدم در مدارس فیروز مندی میگذارد ۳ 
راجب رازم است که ارلا درکسب سب قواعد شرم و آداب مبادرت نماید - تا از 
ارشاه معام بخست ارجمند. بادراک علوم قانوری زنداني امل عیاز و منتبی گردد - 
که قی الواقع فرق انسانوت وا ادب تاجدست برازنده ر اکلیل آدمیمت را گوهردست 
گران با و ‌ 
ادب تاجیست از نور البې * بنه برسر بررهرجا که خوافی 
که ار خض, ره اقبال ر جاهسی * براررنگ سعادت پادشاه است 
شب زنده دازا معبد اد دلی ر عاکغان دارالعبان هرشهندی - که پىغاتیم 
تعقیبات فرایض ابراب فترمات جارداني را بر چ حال خرد که - 
بمقنضای خیر اندیشی مدبر عقل گریبان اختیار را از سرآپفجة تصرف خواهشهلی 





ارزنده + «نظم و 
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رج یا قرت تا نیسردازنه ‏ ٭ زیو تلم سلطنست نشود ۹ 
(گاقاً پدرش قرت شده و مادری عجوزه ر بینوا داشمت - ر از خدا میخواست ‏ « 
تا کسی بتربیت ار میادرت تماید - شبریار فرمود بآن عجرزه مبلغی عطا کرده طفل 
را گرفتند - و بدار ساره برده امیر ار رد فیروز بخست نام نهاد - و بقرییمت و صراعانت ‏ 
ہے ار هرداخست - تا بسرحه تمیز رامال رسید - رقته رفته بوماطتد ترجه خسرزالی ر 
استعداد داه ر عفلی گومر ذات بزییر انوا کمالات خصوماً در فاون سواری و 
#جاسی آراسته ر موسرت گردید - و امیر روز بررز برظیغة عاطفتش مي فزرد + 
اتغاقاً شہریار را خصمی برد در مخالغمی قوی بازو ر پبرسته کملی کین زه رده شمشیر 
کمین بچنگ داش - ر شهریار را همه رقص از ار نہایت دعدغه ر احتیاط در خاطر 
برد - تا ایتک با لشکر گرلی سنگ عزم تسیر بغداد نمود - شوریار در تجپیز ر 
ساماں -پاه ر اسباب محاربه پرداخته اراده نمود که خرد متوجه دفع خەم گردد - 
بخت پیش آمد اسلصۂ دعا ر تذا در بتدگي ر اخلاس مرب -اخته گفت - لمولفه + 
8 ا و ود کرش 3 زمان هدوت وید پاش 
همیشه اخشر بخت خدارند ‏ * برچ سروری تابنده باشد 
ا نشیند ادش بر تخت دولت. * که مرد این عزیمست بنده باشد 
ای خدارنه چنین خصم بی رقاریرا چه قابلیمی ر رجود است ر دون مرب 
علمت رکسر شان و شوت رای اعمت که خود پنئس افیس متوجه 
ار کردا - استدها چانست. که رای عقده گقلی امیسر باجازت این غام ترجه 
قرماید- نا نده راردر دنع این سانحه کرشش _نمایم - اکر به یری اقبال خداراد 
و - و لا که ا ر در سالک آزادکاں تیک 
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۳۳۵ ۳ 
۰ آنشہر بصکم تفرج سوار و از آن رهگذار میگقشت - چون آثار رادت جاه ر جلال 
سلطنسی ظاهرکردید یکی از آی اطفال بتصریک معلم شعور برخاسته از وی ادب 
بکفار دیواربایستاد - ر طفلی سرگرم کار ر بازی خود برده بپادشاه نهرداختند + از 
٭ نبا که ضمیر 1۱سیر نظیر ر نظر حقایق تدبیرارپاب جاه ر توکت مک فقص و 
عیار ر شاب اسرار جمیع امور اسف - دمصارت دید؟ الوام غیبی تمیز حال هر گی را 





نموده ر میتمایں - تهردار را حرات عاقلانة آن طفل خرش آمده* از راد کرچک دلیہا 
عدان مرکیب کشیده - بنظرملاطافت متوجه آں طفل گردید - بعسب امتحلن خاتم 
از اگشت بیرون ترد درمیای اطفال انداخت گت - عر ندام این خانم را زود 
آورد از فيض مواهب سلطاني فایزگرده ۰ طفلان در برداشتن خاتم بیکدیگر تقدم 
جسته تا یکی حانم را برداشت وبدست امیرداد - آن طفل مطلقاً پای از حد 
ادب و خریشتن داری بیروں نگذاشته از جای خرد نجنبید « + زره 
ھر کس کشد بچشم حیا سر ادب « بیند جمال شاهد خقصود بوصجاب 
پادشاه از زیر چشم تقرس حال ار نموده اینمرنده خانم را نزدیک او انگند ۰ آن 
طفل برداشته گرد از ری پاک کرده بهرسید و از رری ادب تام ببمواري ر آرام آررده 














بہر در دست خدصت شپریار داد - شہویار را حسی حیا و ادب ار خرش مد - کف 
»نظ « 

ادب صاحب خویش را میراند ‏ بارچ بلفد اختسري, ر سعادت 

زباغ ادب هر که چینه گلسي را * نهال شروش پذیرد طرارت 

رسد با ادب را دمادم تفولي + شود بی ادب پایسال ملاصت 
مجم آنه عبرنر ببر یک از اطفال اتعاسی مبذول فرعو و یکی از خدام ۱ 
اشارت نود که مادر ریدر ایی طقل را ”راضی کی تا از را یما دهند. که قابلیت 
تربیت دارد » + قط ۰ 
مرها کدی ی ایی زاس زو انه نود 
گرنتبد بسینه پرترعلم + میس فیش معرقت نشو ٠‏ 
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1 حکایت. 


پفیر خرش نقریر خامة فرخاده ور این حکادست لطیفه را چنین بمعرقن 
تحردر آررده - که روزی گنج خوانة ادب و مل عیاری یعنی ایاز 
درر‌بندگي ساطان محمرد ایستاده اجرام طرف کعب۸ ادب بسته برد - نا 
۷ دوزا خود را چاوین بر زین افشرد که مدای آن بسمع ساطان سید - چرن هرگز 
ساطان از ار چنین بی ادبي ندیده متعجپ حرکت ار بود ۰ عمداً ار را بوسیلا 


خدمتی بیررن فرستاد ر بحاضرین گفمی - که تا ایاز ساف ارش رحیق میخائۂ 


خدست ماسست هراز بازتاب چنین جسارتي اقدام تنمد؛ - ر برخلاف ر ررش 
ارپاب شر.. ر ادب مرتکب ر مصدر امری نگردیده - آیا ظہرر این حرک را سیب 
چه برد + خادمی را جبت تحقیق آن حال فرستاد - رققه اياز را دید که موز خرد 
از پا میکشیه ر عقرب سياهي در آررده کشت - خادم گفت این عقرب در مورا تو 
برد - ایاز گفت پلی - کمال شرمساری. بسبب این عقرب در خدصت سلطا 
کفیدم - چبل نیش بیاام فرر برد - دستور بندگي نگذاشت که پا از حدرد اقلیم 
ضوابط ادب بیررر_ گذاشته بيتايي فمایم - ا که عنلی خرد داری از تبضا طاقتم 
ربوده بی اختیار حرکت بیشرمانه بظہور رسید - که تا زنده باشم چبرا احوالم از سیلی 
ای ثرمساری ر خجالت مجررح خواهد برد + ا هرز مرت وی 
داهن معني مرجب ازدیاد طرارت کر التفات سلطا شده بتجپاتمخسوالي 
مفتضر و سرانرازگردید + فده 


از ادب بتوان رسیدن برسرب راعتهسار .۶ بی ادب هرز نمیگرده ببطلب متا 


ادب دیباچۂ دیراں تعکین است انسالوا ۰ 

بود آمل دایم بی ادب تیر ملامت را 

هرد از نن عوت کم ارباپ جیا خینرین 

کشد ہو درش خفت ببحیا بار تدامت را 
ادب سعابیست که رشعه از آں درکشت اعمال هر حمیده خصالی نزرل 
اجلال نماید مزر آمالش را سرسبزی جاوید گراست فرماید ۰ راز حاصل نھر 
ام بسی خرس فایده بردارد - از انی ررژار اسم امل میاری بر کسی مادق 
آید ٤‏ چوں نخستین قدم در بساط تعلیف گذارد راہ راست ادب را بیای مردی قدم 
اھلیت ر دالات خضر آدمیت چنلی به پیماید که از فاھمراریہای دشع خطیر (فعال 
ذمیمه تکار عظمتش بسر در نیاید ومصیم وسالم بسر مزل امن آباد خطة سر 
بلنسی ر اعتبار رسد ٭ رار یاب قطنت گفته اند کسی را # گل رجردش ازرنگ ر 
بری ادب عاری باشد در نظره! مانقد خار خوار و بیمقدار باشد ۰ و خلق را رږی دل 
از صعیت ار منحرف گشته ار را آشلا ر بیگانه نا مصرم سرا پرد؛ آشنالي شمارند - 
و از خام؟ تنفر پیوسته فقرات دوری و بیانگی بر صفعة حال از گرند - از آنجاست 
که بیغرم علی التصال از سيلي تنبیه و تادیب درراں رخسار فارتبالی خود را عجرم 
بیند - رهگزنقش مبرر محیعه ار در صفعة هیم دلي درس ننشیند + اینقدر 
باید دانست که از فرزند به پدر فزدیکتری فیست - رغلر عبت پدر بفرزند از 
حوز؛ خیال بیرنست - بمرد یک سرموی امییکه مستلزم بی ادبي باشد اگر از 
قرزند نسیت به پدر صادر شود مرتبه مہر فرزند در نظر شفقت. پدرپسست گردد - 
ر در صدد زجر رتتبیه برآید - پس هواه جمعي که سلسلة قرایت ایشا را 
مانند القیام پدر و قرزند باهم ربط ر انتظامی نبود ر با یکدیگر درمقام بی ادبی 
در آیند چه مقداربدآینده ناخوشع است - اب خاتمیست که هر صاحب جوهر 
در انگشت تصرف مرافق آید مریب تفوتش در همه معارک"بجولن در آید + 








فد + 
گ تا رقلی ار نباشد کی شود طاعت قسول 
دررضای ار بود خرشنودي پررردار 
ناموریه وز آفتاب عکمتاب وجود صسعودش مشرق آرای سيير هستي لي 
شد ضابطه ر استعام در اران دستگاه آفرینش بم نمیرسید - ر آگرسرادق جاه و جلال 
نبرتش در ساحت سووریی و تفرق نمي افرلخمی تر خانة قراعد امر رفي صورت 
انتظام نمي یافت - طالبان طریق کعبۂ حق طلبی را بیدست آریز عداتتش در 
وشک کک تقرب ننمایند ر ابواب گلشن رحست و 
مغفرترا بی کلید شفاعت بر چهرا هیچگس نکشایند + 
+ شعمره 
تمرهستي بیرجزدش برد پسی « ازطفیلش هست تد هرچیزهستب 
گر وجود ار ني شد وادطه ۰ تا اید برسي جیان بی فابطه 
آنکه بوسد آستاش راعلک + کرده خم قد سر تعظیمش فلک 
تا نال هستي ذاتش رست ٭ تلع ایمسان را نشد اران درست 


در بیان تواضء و آداپ سخن 

در باب آداب شرم و حیا ر طريقة تراضع رسخن گفتن که ارلین قطعة از تطعات 
رهاض کملات امله و صفات مرضية ااب عقل و خود است ارقم میرد - که هر 
صاحب شمرریکه بنابر امابت رای اساس طریقۂ شرم و حیا را موجب راق دتلن 
انتعاش ر پیرای حجر؛ سلک ر معاش خرد سازد رضیع ر شریف ررژار بنقد رضا 
خریدار متام صعبت. و ملاقات او باشند* ر آناً فنً از گرمي بازار رجوج مشتریان 
چہار سوق محبت پاب اعتبارشق سوت و وو و روز جررز نہال مراعات 
انم از تربیسی بہاستای درستي درحديقة قل حلبا یمعرض نهر ر نما در آید و 
پیرسته ریامین ریاضف احگرامش ار آسیب مر صر خزاں تنزل معفوظ ماند ۶ 





1 ۰۰ ] 
ظل سجود درش اهل امید را ٭ ازتاب آنتاب قیاست امان دهد 
کدام متوسل دست حاچت دراه کرمش برداشت که تبي دست وطحررم 
ب رگردید - ر چه نیاز مند سر بر آستاں خدارنه‌یش گذاشت که مرآت تمنای خود را 
جلوه ۴ہ ارتسام تمثال چندین عطایای کامله ندید + + نم + 
دست حایت چو بری پیش خدارندی بر 
که کویمست ر رحیمست و غفور است و ردرد ۰ 
کرمش نامتنساهی تعمش بی بایان 
هیم خواهتسده اون در تررد بی مقصود 


در و GE DD‏ و۱۳ 
محمد معطفیل صلی الله عليه واله 

شریفتریں مقالة که آب ر رنگ قطرات دلذیرش را دبیران دیراں اطامت 
رباني زینت عنراں صعایف نطق ر بیان گردانله -" و لطیفتری فتة که دیباچد 
طرازار مجموعا بندگي عبارات حقیقت آیاتش را طفرای را مثال حق سناسي 
ر ایماں دانند - «قارضا لازم العزاز تست سروریست که تال تفوق و امتیاز در جهاني 
ناشت فرد دفتر قدر ر مزلت اوت - وقاتعة جربان احکام ارامر و نوهي 
يزداني خاتمل رسالت ر تبرت ار - پيخوالي که ارراق ضيغ امل معرفت سبق 
آمرزاں دار الرشاد عبردیت از شیرار؛ هدایت ردالتش عضبرط ر سلسلا قوانین 
صالح ر سداد مصتفات نسخة ترفیق رسعادت از پیریه و اسیاب رسج معبمت ر 
عقیدتش مفتظم ر مربرط است - ,مرشدی که تا خضر هدایتش یی و راهنه‌ای 
قوانل يندگي ر نیاز کردد متام دعرات در نظر قبول مختری اجایت درئیية - ر 
تا ساب مبر ر ریش در مزرعاآمال دهاقین کشی عب-ودیسیه نباد نبال اطاعسی 
و دینداری تم امل عیاری بار نیارد ۰ ۰ 3 


الک 








{Far} 


ترس و زمین را از چپره دشالی تصورات الوا 





نبانات پیراسته  -‏ قفرویسست 
که ای اتش غضبناگ عمیانرا بمقتضلی سب رکه عضب بزل 
یابیع عفر رمغعرت رر تان - ر پنچة تطارل ظلم را یقرت بازیی عدالست 
پیچاند - ر ابر گوهر بار عطای عمیه‌ق[طرارت بخش مزر بیم ر امید - عنایسی 
دلنرازش قفل غنچۂ (جابسی را کلید - جواهر سرا اطاعست فرمانش جلا افزای 
دیدا ایماں - ر خشرردمتش توشه کش سفرا نداست ر عصیان + 





+ نم + 

کریم است ر بهعنده هرگفاه + برد بر گنه لطسف ار عذر خر 

چر خررشید عفرش نمایان شود « گنه همچر خفاش پنہاں شود 

یکتای بیپمتالیسمی که ذات عدیم المثال بیزرالش در عالم وحدانیت اظیر 
ندارد - رسالک عقل حقیقمی ہیں جز بجاد؛ تصدیق فردائیتش. قدم لگدارد - 
ر یگائہ ایست که تمثال مثالش در آليذة امکاں صورت ر قر ح نتماید - ر خاتم مضهون 
مدق مقرزن رحده لا ریک له جز بانگشت (حدیتش موافق تیاید + 

دعر + 

درفتای بی هبتای انش + برد در مخز رمدت یگنه 

وا هرس متا طاهیش (: ۰ خود. تور خزادش "بر اند 

گنه طامت شود بر صاحب خرش ٭ نہد چون عفر ارپا درمیانه 7 بر 
+ فرملن فرمالیست که صاحیقران اققدارش را کلید تسخیر مداین وجرد وعدم , 
در می - وسلیمان اختیارش را خاتم حل رعقد نظم ر تسق یات فراعت - 
حلجب باه ره توازش چوب منع پیش پلی سایل نگذارد - تا آنچه خراهد 
بخواهد _زهرچه طلبد بستاند - همی" عاطفتش بر هرسریکه سایق بال عنایست . 
انگتد درمعرکة رجنندی سر افرازگردید,- و هر سالکی که احم تب عردیتش بدن ا 
بی ایب خطر منز مقصود رسید + 2 5 + ظم + 

تن ندر ا مر ۰ 7 





۳ 





[ra 1‏ 
ز شب کفویهت هروک اجر ر و چه ب چع فعیف و چه تونا چیب 
و داعان آرزز را از زر ر سیم تالیدات مالامال گرداند * وزاقیست که خوانسالار 
تستعد» کرمش مقر تعمت گنا کوي اطعمه و اشرب در مہمان خانق عاطفت 
گسترده - تا خاس ر عام طبقة وظیقه خوارالی خوا کرمش چنانکه خواهند 
از جارت ان عم دل ستانند » معبرییست که طابر مقرل ار اوهام در پروازاه 
تصور حقیقری ممرفت دات امل الصفات خدارندیش بال ر پر قیاس نترانه. 
کشود - و کقاب دیراں اندیشه ر ارمام شرقمةٌ ازکیفیت صفات لیمئل ر مانندرش 
در صفایم صحایف السنه ر افواه تارش ترائند نرد » + مولفه + 
کی نطق مرد معرکه وماف قدبر ارست * هرر برد صغات وی از مریز: قياش 
در آستنا قدر جلالش تمیرد" + کواصد هزار سال پرد طابر قياس 
سرسشق تازه رولی فردوس راحتست ‏ + هر دل که نقد بلد کیش کرد اقتباست 
ھر چین ار بنامة آززدگی خطی است + پیهانیلیکهخاک‌سهودش برد مساس 
مقبول اينات سزارار جنتست ٭ هر مقبلی که بر در ار گشحع ررشذاس 
شهر باریست که عرسا طرل ر عرض قلمرر حکمش از حیز تصور پیروفسمت - 
رانتظام سلسلة استحکام فرمانش از تايبة خلل ر زرال مصوري - مالک (لملکیست 
که بیقتضلی توّی لك من تشه باب بیبی الشف عزت بر چن 
اهاب تونیق ر سعادت کشاده - ر قیره بختان , زنداں نافرمانی ر مغررران تخر 
ففسائی از مصدرقة تذل مس تشه زنجیر خواری ر ذلست بر بالق 
+ نظم + 

یات عزت آه شد امل عیار »در خلرص طاعت پرودگ 

هر که رز گرذان ازیی دراه شد » پاقبنی سر گشته ر گمراه شد 
مسابیغ باه اک را بزیور چرغای ثوایت ر سیر بر آاسته - و مصوریسنت 
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افة خاب ا زکتاب محبوب القلوب المش‌ور بشسه و 





متعرک ساختن سلسله خمد و نهای ۱51۱ 

۳ سار بدست مجز و نیاز 
چ رر خرمی بان فطق و بل ر له رولی کاستاں موزل امن 
بیت و سیادت ر اهتاز نسایم اظبارحمت ر تللی ذات راجب الوجوهبی اسل که 
چم آزای عرصۂ صنع جمیلش بلند ر پست قطعات طبقات بساطین ارض ر سنا , 
را در سواد عرص امکای طرح فرمردہ - رنخلستان وجود خلرقات را اززال چشمه سار _ 
قدرت اعله ر حکمست شامله بر برگ ر بارنشر ر نما بررمند ر شاداب نمرده 9 
مسبعان اله این چه صلع صنیع ر مرحسع منیع است - که نظربه یا کر 
نم - تخل وجود هر فرمی از اراد انسانی را دنز 
ام دای ما مھ ای مرو دای - در طیذت 2 
ی مرت میات گرا کی بودیعسی تپا - 










7 وسرمت طی الرض را نشان میدهم - اینبا آنرقت مي شرد که ابا بعر معني ‏ 
۹ 
اوقت ر مسعوبی نشا قیض را بفینند + از حیات خرد مستفید. بوند - اتساد ‌ 
" مامیری خود شانرا امتراف بنمابند - بني نوم خود را مخارقیک اق و | 





۷ i ب‎ 

۳ 
نسيمي آبهردم - که" هنگلم. اقتضا به صورت نم ر باران به اراضی بریزد. - د در صعرد 
و مکی به مو وید بی و تیه ندرم تا هو وا خرق تمایں ر به نز ہیں 
صستعد بکند - و در آینده تحصیل,قرا برقیه را - که در جمیع اجسام تولید ر حمل او 
تعییه شده - ب علمای عبد دست اموز میکنم" که از آ قوه پرتر بر افروژای - صدا 
ر اقول ار الان را به هزاران قرسخ تبلغ تباین - ر در سوعم سیررو تفر وت 


ماحضر برای بتي آدم تسبیلات بزگ فراعم آررند + 





لرح هام 


انساں را چہارگرنه افریدم - سفید میاه ر سرح رزد - لغات و الشنه اهآر _ 
مختلف نمودم - طبایع آئہا را تباین دادم - در طبق هوای کن آنبا لباس ر 6 
غذا مہیا کردم - ایشاں زا به اقرام ر ملل متخعب ساختم - هر چه تعثیر بني آدم ر 
امتداد ایام بر احتيل و مخدررات آنا بر افزید بدفع ر رنع ر تکنل معیشت 
معلمین ارلر العم بر ایشاری گماشتم - نمي بيني اول به اع ر انتب ار شار بار 
" پستند - بعد به اراده تشستنه - در آینده قالوری طیراں را بھ آنہا تعلیم" میکنم - 











مرت آمراحد اند رقت اختاف مرري ب احا سنوی بل گر 
هون ال خد و در جاح قزر اند رتیت یری ز سک م 
a a CT‏ ق 
لزم گرد < نت قوال زعبود ازکسی سے قزق ۾ تک 
س 








e 2‏ 
هرک بگوید از حکست سوال تیش کیره بست - آنچه تابل سوال 
نیست حکیسی نباشد - باید اعمال حکیم را کرش نمود ر اسرار ار را پیدا کرد ر 
حالی شیم- ر گر نه تعبد ر تقلید کورانه انسان را در تاريكي جهل ر ظلممعه عصبیست 
گمراه میکند 7 رمچخواهي بداني که مرجودات چگونه بهم مستاجند ر استغنای 


عالم, تجرید از آنہاً چه طور سلب شده ر مجبور استعانسی یکدیگر مي باشند - 


نمیروید - خاک ر آب و حولرت 





ببین دانة را - آگر آب و خاک ر جرارت ر ت 


لی تضم نه بک آررد و نه بار میدهد - اگر خاک نباشد آب دانه را میپوساند و 


اسف مپینه - حرارت بی آب همه را مي خشتاند ر می سوزاند ر معدوم مینباید - 


" اکر انساں ر حیراں تنفس نمیکرد زغال نمیبود - اگر زعال نبود ساقه ر شاخ درخت 


ر نباتات دیگر نمي شد - اگر ثبات نه برد انسان نمیتوانسمی زندگي نماید - زیرا 
که تلنس تا تولید حموضی مینماید ر باعمی حیات انساں ر حیوای میشرد - 
در خلقمی» بی تناسب چیزی نیست - در دل هر ذره آفتالي است ر گر به 
پيمالي مي بيني کف آں ذره همه اينات است - هم موجودات متحرگ اند - ١‏ 
اکر ساکن برد تغیبر نمي یانسعا - گر تفییر نيي انت حامث نمي شد - ور 
حادث نبودبي بایسنی قدیم بشود - و بدیوی است که نیسری + 

ا 

4 لوح حف 


۰ 7 اجساد راتات ی خلق کردم که همه اجسام بی 


وکوچک زا جذب گند و ب خود. بچسیاند* ی یه 
ایل تجذب اجساد زگ دنام نید - - ر مقیلس شدت, وفعف جذب ردفع 77 
نب ره مانت تخرد سم ودره ات آب ووی زنل 
ایس مد - ورات ار مالي وهای 7 


4 1 


















CK ۵ 


۰ 

لوح چہارم و 
اي دیوجلن - بندگان از من چان موترسند که از سااطین جبار مین 
گماں میکنند که می برآنبا غضب ميتم - رسعت رحمت مرا نميآبینند - 
نعمت حیات ررقت و نشا قيض و قسم,خود را نمي فهمند که من به آنها عطا 
افرمرته لم مر حاقت . جفزي بد نیا فریدم که یمن ید لمایدا-. خرب ایک ریا 
اب ب هدیمن ال مس هکس اد یت تست 

مرا از بيم. غمب میتنند ا اطع جفت ته از ريي مصبس ان س ب ِ 
عبادت - بني آدم عضب را خود بخود دعوت میکند - "هروقت از ساط الشتقیم 

: انصزاقت نمرد مقضرب می شرد -. زیاد میخورد سریض میگردد محتاج طبیب ر * ۸ 
تلهي درا میشود - رلع میکند ضعف مفز ر ہیں میشرد ر از عمرار میهد "ینوا 
همه غضبی اس که خرد میکند ر از مي بیند - لريفي آدم گماه بات او 
ابد را در نفن عمل مي شنلد مر خرف 9 تاج و درردلي: 
من از ترد میداند نه در رضاي ار از من - معني عبادت ا مرجفرفطفشش و 
معبت نرح مي فہمد ته درعادت بی حضور و کلمات بی #عور - خس ارتل کنر 

وکردار خود را در میزان رجداں رد مي سنجد نه در تصدیق ر تکذیست اهن راان 


لوح بنجم ۰ 
گرناشرین ادیای مبعرٹیں من هستند - پس هته حق گوبند رطوقا وید 


مي پریند < , ر گر دیگراں با عناران مختلغه خدا میخراهند و خالق میجرینو ر 
جز خداي هکرب خاق سکورنیست لت قو و مرج ترم ام 7 
اي دیرجان - رحدت اله را فرات اينات گواه اس - زا کیرات مرس | 

فت اس وقرخه ی جرم ومد وه مذ لیت لو ۶ 
مزلي نیب که مکرخو.معز رينت مي کی - راو دري پبد تر ۳۳ 
مان یمود ارات جا ما با وه 















(rr )‏ 
قرف ر کرم کات - تعلیم اسحا نودم - ر صراط المستقيم قرانین خلقت را به ار 


نهاندگگم > رسزلي مسئولیت تمرد احکام مرا در خود ار قرار دادم - درفضايي قدرت 
و خود پستي وبلندي و جمات تیافریدم - زمان زمکلن خلق کردم - هم ایب در 


موجردات اشت نه در رجرد - حرکس بعري ترلید زمان و مک رجات میکند - 
اگر مسرت نباشد همق آنا معدرم است - هر چه مخلوق ادت حادث است ر 
متغیر ر مگ قولین یی که تقدبرات است و راجب ر قدیم ۶ 
2 

8ت لرج “رم 

ايي دیرجاں - از قائرن ترکیب عناصر هيوللي ینات را استعداد استعاله پعني 
یجان "ویر (جساد دیگر دادم - راررا اسلس تعییرو حدرث فمودم - تا چم 
تببر موجودات هر لمجه براسطة همان قانرن ستحاله تغییریابد - يعني چيزي از 
.یکین پلاهد ر به ديگري بیفلید - راسم ارو علم کیمیا نہادم - قرانیں خلقت را 
مه که - موجودات را مظاهر آلی نردم - اسراررجرد را از احصله بقري « 
مهنيدشتم- ار آنچه خوستمبدانند در قلرب رجال خریش ناشتم - ر اتکشات 
شار دراعضار آینده رمده گذاشتم ES‏ 
ب کت ایفربیم - زرا ادر اينات تقطة نیسی, که سطلح: ار مابات © 
منزب 7 اي دیویای - اهمه لت را صنور آفریدم - E‏ 
رده چم ازست نه ظلست (جساه - ارهرچه بلي الم مي پیند 







تفت 
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منت اجشاد_ اسف نه عين اجساد - درهواي نسینم محاط فک 7 





۲ ۴۲ 4 

در فضا معیں کردم - بریی آنها سیارات ر اقمار قرار دادم - که اقمار درر شهارات ر 
سیازت په؛ مورشبیس وشمون. به دور مرکز حقيقي با تس العبون آبگردد - 
تا از این گردش مفظم رمستقیم همه جزر لایتجزیی النات, بالسریه سمي در 
تولید قرا رحفظ علیة رجره داشته بشة * زمین سکب نم ا کي از 
سیارات کووک شرس مرلي آو نمردم - کر؛ قمر را همراه لا ینفک از رار دادم که در 
پنجاه هزار فرسخ مسانت به دور زمین بگردد - تا شبها ژوشني. آنتاب را به 
اراضي مظلمه وسیلة اقباس بشود - ر اسباب سہرلت معاش باشد - بعد از آنٍ 
کرات متصره را به تلید مراد #از رترتیب مالعي ر سيالي ر قبزل ضور ر انجماد 
امر نریم - تا تگمیل جسد رهیرلي کلیة ما سرا از تخلیط و ترکیب سید ر 
شصت رسه عنصر بسیط حاصل گرده - و حدرث قدصت را آیت راجب تعرف 
خریش ر هدایت سکنات نمایم - و بعد از تشکیل طبقات منجمد؛ گراث - 
حرارات معبوس_داخل_آنبا را اتر تراز دادم تا از ناف به بیطرح خاش بقوه 
هلکان جبال مرفرعه برندازند - رسلسل معاد برافرزند - رژ صعود" بخار آرم 
بقضای بار تولید میاه رافره نمرده تا فرج مخللی پخود را رک - و آبا ر 
بعارنامیمم - تا تعدیل هوي نسیم وسیرسفایی. و نزول امطار در خاواقتضاي 
ملق استقرار یابد + اي دير جان + کے وات و ا 
تو بقيمي میکوم و به خطي که تر اشنا هستي مي نویسم م 


Yt 
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لوح ۳ 2 
بی از اه زم مس کر با سابرافت گوس خن و ول 92 ez‏ 


انبات بر ار دادم - هولي نسيمي به دوز ار پیچیدم. - نشول ارعة اور مقرودا 

در هراي نسیم تخلیل برف ر نگ وشرج خلق کردم - میت بیط 
سابرین, استقلال دادم کهه در مدار خود رید - هرچه رد بخ بده وا زو 
بگیرد - رم کین جراچ رای وا خاک خاوم کر 








پر ‌ ۳:۰ 





ی 0 
1 ۳۱ ۲ 

درلیی بین برحسب احکام کمبیز که بسلاطین_اطرافت از پای تخت نرشته 
شده آبود - از جاتب پادشاھاں سند رختا رمانچرر رمغرل ر نمررد آرفومون 
ر سیفرا . با هدیهای" گرانبها متوالي وارد اردر شدند - رسرم استقبال سفرا به عمل 
آمہ2 بار حضور یائتند - پیش کشا "را تقدیم تمردند - مجالس ماني ر 
عیش ترتیب دادند که به آن شکوه کسي یاد نداشت - رسواں سلاطین علی 
قدر سراتبهم انعام ر ترازش یانتد ر مرخص شدند - سندوتها که باید حمل خزائا 
شود پانصد دانه ساخته شد - هیچده ررز در انتظار دستور العمل ثانري ر روت 
شبولیل گذشت - تا شب نوزدهم شموئیل به کمبیز گفت - فردا کرچ بلني - 
رر به ای تخت عزیست نمالي - الواح را بضرافي - اسرارار را فشر كني تا رقا 
افشای او به ٹر الہام شود - نقشة معبد جدید را بتر بنمایم - حکم کسر اسنام 
فشر مذهب پاک زردشتي را بیاررم - کمبیز از خواب"بیدارشد از گراني 
آنوده هلب - صندرق را کشود - لوح اول را بر داشت دید بسیار سپل و 
آملن میهواند + . 
زر سیب 


ِ / 
TE‏ لوح اول 
نع یرما ی وت > ا 






سیع از e E‏ مهو بتام روج الاح تواید نمردم. 
خل زج لت زد ضر مق مت نب ودفع آنبا را ک یم 





ع تسیا 
زیند - ریز میگر پادشاه و چنه نقر از امرا سوار شده دور قلعه را گفتند - کیبیز 
نزدیک دررازه شمال قلعه جقی که قدري پر آمد واشت به نظز ار آدرر 
آن زسین را با قدم خر پیمرده از ايتدايي آنجا تا درراز؟ قلعه. دربست تدم 
مساري مسافت بوه - به پارزم فرمان داد ۴ء قردا ین زسین بر آمده زا به همان 


صورت بر آمده حفر نماینه - هر رقت به سنگ رسیدند به پادشاه خبر بدهند + 
هس از وستور العمل سوار شد» به اردر مراجمت تروت ۰ پارزم کلنگ چان را 
په ند آنجا امر قمود - هفده ریز هر روزه پانصد. نقر میکند. و پانصد. نغر خاک 
"نده را یرن میبره - هر شب ازعمی کنده ر پیشرفت کار به کمبیز خبر مي 
دادنه - اهی کمبیز ر سیقرین ییاه رسران میرنتند در رکنده را میگشئنه رتماشا 
میکردند - شب هیجد هم کمبیز تمرئیل را در خواب دید - گفت فردا .از طرف 
جذرب سنگ اول سرپرتن خم هلي مدفرن باز مي شوه - محض اينه اوامر تر 
در قلوب . رسیم یابد از سموم گرده یاسداد برخیز و برر و مشاهده ر اسکهافتة تما , 
درکوشة سنگ بزرگي دردیوارکنده تمایلل خواهد گردید - اصرکین زمین ربلد , 
امرا و وجال را نشان يده که اینجا در خزانه است - بعد از نیم ساقس هبانجا 
سنگ بزرگي پیدا مشود - دورسنگ را خوب پاک لنند که از گرفتن به زیر وسین 
خاک نوبز - سنگ را دان - اول خردت داخل مي غوي - بيست زج 
خم پر ارطلا مي ہیئی - بعد از یرون آریں ھا زیر خم دهم رادم ر ۲ 
دازدهم ر سیزدهم برا نشان بده - قدري میکنند بة ساگ سرپرشي میسندا بر 
بر داد خردت داخل مي شري - چا ملدرق سنی که در هر یک دولرم مقدس ۰ 
نهاده تدم ,با مسمیی خود. بر ميداري وبه یرن ردان مي مایپ و 
همه میدانتد که تالید. تو از اسان است 2 - الواح را به چادر خود بر رطا 
در چاهر دیگر جا بده - ر براي اپا مندرق حیل ہیا ن يعد زانام نبا بت 7 
انوي را په تو میگویم بیز یدار هر ماهوز نز مسقور حمل اد 4 
د الواح را به چادر خویش آررد - هرهرعر جد هرر 
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درایی ہیں حاجب بار داخل شد - امر احضار پادشاهرا تبلیغ نمود - سیفون 

ار را انه کرد - سر پرتونیاز را شسته با عطر رعتور آهوده پرسيني طلا نباده 
با خود بعضور برد - تا رار شد - کمبی زگفت سیفرن عرض خرد را بگر هرچه ميخراهي 
مقبول است * سیفو گفت (علیعضوته ولي نعمت صن امررز از خدای بزگ استدعا 
نمودم که آيي بر شعلة آتش انفعال م که ازسیئات خر بیادشاه روني ملل 
تر در انوں سین ر دل ص است ر از عقر ر اغماض نفس ملرتي شاهانه 
هر لمعه شدت انفعالش بیشتر است بیاشد - خدلی بزرگ استدعاي مرا شتید 
ر پذیرفت - اینک بشرانۂ این اجابمی سر قرباني خود را که چرن اهریمن 
سبب عمده ر فریب دهند» اصلي گمراهي صن برد بعضرر آرردم - ببین ر تة 
مرا قبول کی ر به صداقت عبردینت م مطمئن باش * این بگفت ر سر پیش 
سيني لا برداشعه ر سر پرترنیاز را پیش پادشام بزمی گذاشت * بیز 
بر آشضت رگفت مگر تر به سخ مس اعتماد نرتي که گفتم تو را تفصيري در نز 
می نماند - همه را عفر “ریم دیگر چرا همسر عاقلا خود را مقنول ‏ نمودي - سیغرن. 
کفت پامگاه اگر از را نبیکشتم بایسی خرد را بشم - اکر تر ہی غضب 
ميكر‌ي بر من سخمت گوارا برد - چرں عفر کردي راجب شد خرن زئیرا که 
مصر ر علت خیانت ص بود بریزم - دیگر آنکه زن ہی خرد شاید درعیاب ما 
سر مرد ماک را میگفت * راز منتشر میشد - (مرا ر رجا میدانستند - مخفي 
معرمانه صحبت مینمودند - اراجیف_ترتیب میدادند - اشعار میئوشتند - و از 
انتشار این گرنه اخبار مردم بخیانت پادشاه جرشت و جسارت پیدا میکردند - 
براي پیش بندي این رایع محتمله بایست ار را یکشم ر آسوده بعرم ۵ 
هدشاه روي سیفرن را برسید ۰ شیفرن دست از را برسید ر تجدید. عپه 

نموه ر تکار قسم خود را کرت * روز دیگر من پار را دز حضور وجال درپار تا سلعلشی" 
داد به همراهي سیغوري و سای:مال ملقزمین اب هقی زوز بعد از مروت 
اردومازم سف ر گردید - روز سوم یه اردر رسیدند - ,روز هیجدهم مرکناردرا بیقر خیمه 
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با ست خوب تاج و تخت را بتر بسیارد قبول نكري - بعد از چهار ماه بر ميگردي 
دست بپمن,یار زیر دشت خود را ميدوسي - ر سلطتمت ار را تصدبق مهاي « 
کمبیز میخراهد صد ر بیست کرور مردم ایرانرا تغییر مهب نماید - مگر این کار 
سپل اس - خدایان بر ار عضب تمیکنند - "براي تکبست ار خداي بزگ چنان 
آشوبی بر اگیز ر غرغائي برها کند که جسد. سرد ار در صعرا طعم یم گرده - 
مگر توباوراميکني که خیانت خدا را نتیجه جزاین نیست ه ۰ 

سیفون ساکت گرش میداد تا سخن بدین جا رسید - گفست بصور اعظم که 
راست گفتي خیانسی خدا را نتیجه جز مرک یدمع - چرن تر نیز‌خاین خدا 
برد مرا ترقیب نقض عبد ر قسم ر خیانسع نمود) - قتل تر راجب است - این 
بگضی ر شمشیر خود را کشیده حوالة گرس لطیف پرتونیاز نموه - سر نازنینش از 
یک ضرت ده قدم دزرافتاه * سیغرن گفت - اي خداي بزرگ - قرتالي مرا 
که پشکرانا حیات جدید ر توبه شکُستن قسم خرد تقدیم نمریم قبول کن - رزخ لزز 
که خراص اهريمني داشت بمالک دوزج بسیار که از هیکل دیگر سر فزند - ر اي 
دیگریرا گناہ ترک ازامر تر فقواند - ر ای خوں ربخته را در دل پادشاه آب خاصوتي 
آتش خجلت ر نداسع من کی * اي خداي کبیر تر صيداني که با همه غنم ر 
از ر عشوا ډلغریب پرتوئیاز به سپولت صعارنست ملکه رمخالفت ماک را متقبل 
نشیم - نايم نقض عبد را شمردم - نایم الواح صالب زا خواندم - ولی بالخره نفوذ 
در زں عقریست خوي ر ملاک سيماي مرا از راه برد - چشم هرشم را پرشید - گوش 
عقلم را بر نمر - رجداں روشنم را ریگ ساخت - ر فریفته شدم هت اهي که 
درغیاپ. آن در شیطان انس شرف انسانیدعه ص چگونه مرا بسود مال حق 
نهناسي ر وخایم سیأت ناسهاسي تقبیه ر توبیج مینمود - اي خداي از کردار ماضي 
من در گذر. دیگر بار مر ياصع معرض دی چارتکن - بریقین می بيفزاي - ر 
تيگي تردید را از نا قلب منی بزداي - رگرنه خراص مذموم در ناد بشر طبيعي 
است - رضعف نغس انسانی در مباشري سیات مسلم ۶ 


3 








3 : 0 
EET‏ 
چندین ساله را قطع نمایم + پرتوتیاز گقت فرقمی تو بمن في است دیگر 
بانش‌گردام آخر رقطع رابطه ام چرا ميسوزاني - سی مگر بی تر میمانم - 
همراه تر میایم ر هزار بادیه با تر مي پیمایم ٭ سیفرں گقت - بصور اعظم 
قسم که معبمت تو اساس زندکخیي من بود - اگر میترانستم یک احصه حدقة 
بلررین چشم خود را جز جلب و انطداع انوار متعدے جمال اي تر یم 
لقطة دیگر معطف نمیداشتم ر بہیې سر ر منظر نمیگماشتم - هر کس در مالم 
حیات بالطبع ر الخلقه جالب رمجذرب است - جزمن که از تسخیر ر غلبا 
عشق ترچرن مررت بی جان - از رجود خود درگمان - و از شدت مجذويي 
جزوبی نشان بردم ٭ اي ناش دھقاں جہاں تخم عشق را در مزرعة وجود بشري 
نګشتي یا مکرن حقيقي مادا عبت را در هيولي السائي ندرشتي - آنوقسی 
گردرن_رژق عدارت را در نرشتي ر آدم ببشتي عقیم خاک نگشتي - اگرانه مهر 
رورش تر امرس چذم مرا نمیدرخت ر بر آلش خیانت رایفعمتم تمبسوخت ه 
پرقوزیازگفت - اي گرانتر از جا من - ارغنور شکره مينوازي - یقهن از پر تنیازت 
بې تيازي - رعشی رمحبت را ببانه ميسازي - آگر من ترا بمعاوننع ماکه 
تصریض میتمریم - هراي اقتدار و سعادت آیند؛ ترا سي پختم - انقال تلم و تخت 
کل آسیا را نتجة اقدامات تر میدانستم + مگر سلاطین عالم را طفراي -لطاني 
از آسمان ازل شده - مگر خداي بزرگ صد ساية بی رجود دارد - مگر ارتیم 
نميداني ٤ء‏ موسس آنبا چپاراچي - آشوب نگیزردلیر- ويا رجال یی صالب 
یبود - که اخنهلی هزار سال ساطنت دنیا را مالک شعند - ار میدانستم که 
ثرمرب جیرن. هستي ر ازیک تبدید یادشاه اسرار خود ردیگرنا فاش ميكني 
مله را توریب همدستيي ر مهاونت تر میکردم - ر کر خود صيخواستي نمیگذاشتم 
ر مالع ميشدم + در کرهاي خطیر یا پاید جلن سهرد یا گري معصود. از میلن پر 
ازاب ادر یکی نا ازثر اسسی - گر تر باندازا عقل و گدبیر خود وشادت وشجامری 
یز داشتي راه مقصود رد از فرت سم تر برد * پادشاه بی ریه میخواست. 


@ 
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سوفرن گفت پیش من (ست - تخواستم کسی از ماجرا مطلع باشد - البته راي 
نمیشدید که ملک بعد از مرگ متهم گردد - و در اتظار شخص اقدس پادشل سیب 
مرک مللة محبریۂ خود معدود شود - کمبیز سیفون را تحسین نمرں - تشریغات 
دقن مه را بار سهرد که اجرايي عراسم سوگوايي؛ را در پا تخست ر سایر بلاد محروسه 

اهرچه ثرماید ر اسر تمایت مختار است ۾ 
کمبیز از دقن ملکه فارخ شد - سان لشگررا دید کلنگ چوان چیره دست را 
مللحظه کرد - به باه آسد - سیغرن را احضار فرمود - گفت مي بيني ایزه مرا 
چه تلبیه شخت نموه از ملکه جدا شدم - ميداني که از آسمای بکجا مامورم - بای 
بررم اسانت ررح الله را در آررم - اینک تا ر تخت ر اساسة سلطذت ر خانواد۸ 
خود را با نوشزا به تر میسیارم - هرگز به تر دل_بدندارم - تا زنده ام ترپیشکار 
مني - از سلح دید تر تمرں نمیکنم - تر نیزرظیغا اعتبار مرا مقدس شمار - ماموریس 
خود را در حفظ ملک من با کمال صدق و صفا بانجام بهار + سیقرن عرض گرد همه 
را چذان کم که اهر فومائي = ولی در استديي مرا قبول کس - کبیزگفت سکن 
سیفرن گفت - استدعاي اول م اینست که فردا ببصی یار را در سلام جانشین خوه 
قرار بده - مرا با خود بی رکه بردی من در رتاب صالج است - بیمی یار از سایر امرا 
رشید تر ر امین تر است - حفظ ملک را مر غیاب پادشاه به خربی میتواند از عهده 
بر آید - درم (مشب پاسی از شب گذشته مرا احضار یغرما تا بیایم ر عرض خود رکنم 
سیفرن مرخص شد - ازمرمسسیی پادشاه مشعرف بخان خویش آمد - زں 


سیغرں پرترنیاز که در جمال رکمال معررف ربی فظیر برد با زیت تمام د آرایش : 


امل منتظر ورد شوهر مبربان خرد برد - تا مداي سیغرن را شنید به استقنبالش دریں 
بر آغرش خرں کشید - از ارضاح دربار ر حرکشت پادشاہ احرال پرسید - سیفن گشست - 
معارب من - اوضاع درا خرب ر مرحت کمبیزبمی صد اراز سایق پیختر اسن 
میخواست مرا جانعین خود کماید - قبول تکردم TA‏ 
در راب همایؤي مللزم خوام برد - با تر مدخواهم وداع آخرنن را بکنم زر 


















زا رم 
کفتم تر چرا بی هنگام امروز مرا بیدار کرسی - ملکه کفت رت بيداري ت رگذشته 
ر انتابلند بر آمده برد - از ددر خوابیدی تر نگران قدم + گفتم با 
تختلاه پس پرده رري سندلی بنشین حر ۰ نکن حت نزن - مفتظر باش هر 
رقص ترا خواستم بر خیزو بیا + برگشتم از سیغرن پرسیدم تر ميداني من پریشب 
چه خواب دیده ام - به صور اعظم قسم گر راست گولي ترا مي بخشم ر از شان توا 
نگاهم + سیغون بهلي مې افا - گفتم بر خیز جواب مرا بده - گفت میدانم - 
پرسیدم ا زکجا ميداني - گفمی از ملکه - گفتم ملکه میخواهد نرشزاد را مسمرم کند 
رتبعه را ہر من بذرراند - گفع راست است همه را میدانم - گفتم این خیال ناسد 
ملكه ازکدام رقت است - گفت بعد از برگشتن از کوه تیقر - گفتم در این باب 
چه اتدامی کرده اید - گفت مسمرم تمردن نوشزاد را ملکه خودش میاشر اسمت - 
م فقط در مکتوب به در نفر از سلاطین نوشته ام که هنوز نفر ستاده ام -#غیر از این 
در مکتوب قر ر فعا حرکتی بر خلاف پادشاه نه از من و ثه از ملکه سر زده - کمبیز 
گفنك مرحبا راست گفتي + بعد از ی مته را آرا کرد که در آید نیامد - تکرار 
نموت باز نیامد - کمبیز بر خاس پرده را برداشی دید ملکه در ری سندای همان 
طورکه فشسیته برد سرد شده - در دسمی راسمی._نوشتة دارد - گرفت و خواند + 
آرشته برد که اي پادشاه معبرب من - عرض محبتبالي سي تالا فوق العاده اتر 
اهرمن مرا فرب داد - خیانی کردم فساد افتادم - خدا بمن غضب مرد - سمی 
که برای نوشزا حاضر نمرده بردم خودم خوردم که دیگر چم انفعال امن بروي قر 
لیفتد -, خیال کردم شاد مرا از ی نیت نقسبي معروف خرد به بحي عضب 
نلني - می سالہا زنده باقم و در آتش ندامت و خجلمی خود بسوزم - ترا يضور 
اعظم قسم میدھم روح مرا آزاد از از گناہ مین درگذرم یادشاه تلج خود را 
بزمین زد خرد را برری مامه انداخت ږ چنلن گریسست که بی هرش (فتاد - سیفری. 
مکتیپ مه را از ست پادشاه زرد که هیچکس نه ینت - کمبیز بعال آمد مله 
و در ريي سندلی به اطاق خریش برد - پاداه عتوب مامه مهس 
۳ 


بیا به بطاق 
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ہشن داد - گفت بخور - رح الله از تور خود تر را قسمت داد تا سموم اعادي بتر کار 
گر نباشد - بدهی گذاشتم - در این حال برقي زد ر چنان تزلید که هرز مدای چنان 
خرق شدید و مبیب نشنیده بردم - از ترس بی هرش افتادم - بعد از مدتی کد 
تهانستم چند دقیقه برد به حال آمدم - دید دیوار خانه درصورت اولی است راز 
آری بساط كبريالي اثري تمانده - برخاستم در خود وجد ر سروري یانتم که گرلی هرتوي 
از مبادي عالیه بر دال می تابیده ر ظلمسی عیظ ر عضب را مستور نموده - خدام را 
آوا کردم - اول شیرزاد که مامرر حفظ رختخانة م است در آمد - پرسیهم که امررز 
برتماستنم آدیر شد - عرض کرد بلی هم بندگان درباري نگوانند - ملکه آمد و بر شت 
زجال در سام منتظر دیدار پادشاهتد - گفتم تر از پس پرده ضدالي از این خانه 
شنيدسي - گفت نه - فقط ررتنالي از سایر شبها صد مرتبه بیشتر مینمود - خهال کردم 
هم چراشهايي خرابتاه را که معمول شبماي زفات ر اعهاد ات برافروخته اند « لباس 
پرشیدم - به تخل آمد - امرا هرکس جاي خود بردند - سیفرر عرایض خود را 
کرد - رسم سللم تمام شد - سیفوری ر پارزم سههدار را بلا خواستم - امر نمودم که پنجاه 
هزار سواره ر سه عزار نفر کلنگ دار پس فردا حاضر اردري بیررن شبر بشوند + هارم 
کف تخریفات خداي جنگ را چگرنه بکنیم - یعنی خدام معابد کي ر د رکجا حاضر 
راب شوند «گفتم ما بجنگ نميريم - با خداي جنگ کاري نداريم - در دل دارم 
که ار را یکجا از زهمات اسفار آسوده بکنم -.رنه با کسی بجنگم رنه معاونت ار را 
مصتاج بخرم ٭ پارزم گفت پادشاه - امن فرمایش ترا نمي فہمم - تر صورت خدایان 
ما هبي - ارب با ارنداري ر ټک یخاري ردت مرت ناي وب ۱3۹ 
شود - ملک تر ریراں ر تخت ر تاج نصیب دشمنان میگرده + گفتم پارزم هر چد 
امر لدم جابجا کن - جسارت زیاد قو سیب مزل ر مغضویی تر میشرد - من ینګ 
نمیروم که خداي جنگ را هرا چرم رماع و مار فمايم ۰ ام تدلوت ا 
به بینند - ر روز پقجم بہر سو ام رکردم ورانه شوند - بارزم رخص شد - به سییغون 
گفتم با تڑ کار دارم در یں جا با تا من بر کردم - رقتم باندروں سلکه را خواستم - 
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| ۳۳ ] 
غذبي نرقراد بکنه - متفکر شد که پادشاه مرا بار ندهد يعني چه - بمن بگوید برز 
کار خود تمام کن جرا - پس یی از ارهلي من مخبر شده - له خبر داده - سهفون 
مفافق ر خاښ نیسع - وانگمي از دبروز بحضور نیامده از تعبیف سم امررزي مر 
حتیی سیفوی نیز مطلع نیسی - امه یادشاه معلوم است همه را سیداند - از کج 
میداند * تصور مله قل برق از یک کوشط خیال به گوشط تضور دیگز و از یک ی 
به گماں ار تعسو دیگر میدرید - ولی جز شدت نگراني ر رحشت مرگ ناکالي 
چيزي حاصل ار نمیشد * دمبیز از امتداد پريشاني خیال چتاں أشفته حال شد که 
ضعف اعساب مستعد تولید مرض ماخولياي عنتمي به جفرن گردید - نموتوانست 
بر خبزد با در یک قط عفر ر غضب سلونت نماید + در این بین صداي خرق 
شديدي شنید - مترحش ار رخت خواب بر جسمی - دید دیوار طرف شرق خاله 
تا سقف مذقی شده و از آن شات چشم اندار وسیع که گولي هزاران رسخ طرل 
دور نماي ارست گشوده - از عمق آن مسانسی دایر؟ مفور بسیار زگ که در موز ار 
سوت بی "نظيري چناں که هی 6ه ندیده نمردار برد که گرلی آفتاب اززیر ابر 
خفیك تا بیده درا قرسی خرد را تما مینمایں ار اخرشه ملي نو بطرت 
میفشاند. - تخت فور را که این مورت متمکی برای برد خدام ملوتی بربالي سر 
دی س میددند ‏ جربل باصت دک جمیل مي خرن وی 
تخست - هر یک شاخي از درشت طوبین. در دست - تسبیم خوان میخرامند - 
درطرف بالي تخت از یمین ریسار در ملک پرهلي خود را عاني همدیگر 
باز دیگریرا بر چیده - دست اسع یکی با مسعا چپ ديگري در قراز تت 
تیجی .از فور گرفته - از بی تهت چندین هزار سور ملکوتی با تریب میت 
٭ تخت ورد خواباه کمبیز شد - شمرلیل پیش آمده کف - 
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فرش آژاد را مسمرم کند - مرم را بتو بشوراند + رزیر اول تر سیقرں براسطا ز خود 
از خیال ملعه مطلع ر شریک (قدامات ارست - خواب تررا و تدبیر خ را به 
سیفوں گفته - سیغرں با زنش پرتونیاز همراز مل غماز تو میباشد - غیر از این سه 
نغر احدي از اسرار آنها آ۰۴ نیسمت - ویم. اه میقرماید که بي ترس ر ترهم بکوه 
ایقره سفر بتي و ارامر او را مجرا تمالي - اگر باز کسي را در حکم ریم اند طرف 
شرا شري مقضوب ميشوي ر تخست ر تلج را ردام میکنی - حلم,آسمانی را مضفی 
ندار - از هیم کس ترس - اه تر مفئوي ر دشمنان تر مغلرب میشوند + 

کمیهز از خراب بیدار شد - دید عطر ر ررشنالي ديشبي بہماں قرار است - 
منیوت ر متصیر قکر مینمود که ملکه را دعوت کند - خیانت ار راآبشمارد - یا سيفو 
رز را بکشد - اگر بکشد شکست قسم يمتي تقض عبد را چگونه بکند - و اگر 
نکنه چگونه باز با آنبا ملاقات نماید - ر حضور اعادبي خود را هر روز متصمل شود - 
کبیز اهي که مترجه برجدان خود میشد ‏ میدید که از شنیدی اخبار مرثرقۀ 
شمولیل معبت ملعه ذرا در دل ار متزلزل نشده - ر اراش تاریک نگشه - هر چه 
در هروا خیال سي سا پیخرد در حق ملنه کرش علت دامي دلرنعی ار ر 
مینمرد پیدا" تمیکرد - میدید عقد نرشزاد بصرابدید ر انتخاب خرد ملکه شده - 
و تبعیبت ترشزاد بارامر ملکه هر روز در تزاید است - پس این بد دلی ر رنجش از 
از کجا تولید کرد - چيژي نمیدانست و جسن تمیتوانست - مگر اک با حبرتش 
سنگین تر ر دل محزرنش غمگین تر ميشد ۰ 

ساعت بیدار شد یادتاه گذشی - مصرماں خوابگاه ازیس پرده نگران ر 
منتظر بودند < لی بي اتن جرشسی دخول تداشتند - ساعت دیگر گذشت - خواجة 
حرم بملکه خبر داد - مله تا پس پرد؛ خوایگاه آمد آواز نمود - قربانسی شوم - ماذونم. 
شرقیاب شوم - کمییز داي مامه را شقید : رنگ از رخسارش رید - بی تأمل 


کشت تربرر اري که در دست داري تملم کن ٭ ملک چون تلب بی رج به اطاق . 
خود ب کھت - چرں میم زود بر خاسته خودش سمي تعبیه مینمود که داغل ‏ 
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ˆ ون ی - حا که اساس همه مقاهنب یکی اسسی پس چرا میخواهی مرا‎ 
بخداهی ر مردمرا بر می بشورانی - رسم ستایش اجداد مرا براندازی - ر عمارت‎ 
معابد ما را از نر بسازی * آگر ازملكة مصيربة امن خلافي نسبت یمن ميداني مر‎ 
مسبرق بک - اثبات قرل خرد را تج ہیں نشای بده - ر گرنه مرا با پول تطمیع‎ 
« تک - امتداد ایام صاع ر آسایش تبعه برای پادشاه بتر از خزلین مدقونه میباشد‎ 
من از سح ملکه,تمرد نمیکتم و تغییر مذهب ر آییں نمینمایم ٭ شمولیل گفسی‎ 
کبیز- تر مرد بی قریحه ر زرد بارر ر ساده لوحی - رح الله میخواهد چشم تر را‎ 
پا زکند - دل تر را رسعت بدهد - ر به کغایت تر بیفزاید - تا این مدت جاهل‎ 
ر مظلوم را خرب ادال نمالی - اسرار عالم در لوح معفوظ بما معلرم اسی - من قوزا‎ 
وت مه ریق مقکام ج اما اول بای قم اب کلیر که بی فب‎ 
- تذمالی - گفتم زہای م بخشتد آثر مین بار حرف درشت بزنم نه اینکه غضب نمایم‎ 
هر چه ميداني بلر- تمولیل گت - تا قسم نخوري نمیگويم - گفلم به آییں مرد‎ 
را د‎ a a 
شمرلیل گفت ۰ تر هشت ماه قبل دختر خوان سار خود نوش زاد را عقد‎ 
- - نموي - شب اول از تر به پسري حامله شد - این کار ہملک بسیار اوآ‎ 
برای اینکه تر از حرات ر سيماي ار رنجیدگی ار را تقبمی اذ خواست بزیارت‎ 
دالیم برد - تو اسباب سغر از را از هر باب بہتر و زردتر فرام کرمي - هدیه هاي گرا‎ 
- بها براي تقدیم دالیم کبیر دامي - مامه از یی مرحستهلي تر پیشتر متاقر مید‎ 
ود شی کم ریامض ۰ ميخواهي درغیاب ار با معقودا جدیده‎ 
E اسوه‎ 
دافیلم کل رھ گشت توش د و ی از‎ 


و رب وه a‏ 





1 ۳ ] 
را به طمع رحس آزرد - بتر میشورند - به مخالشسی توهمدست میشوند - اکر غلبه 
هم نکفنه مدتی امر تر را بتعویق اندازند + درم ترریع مذهب جدید از اقدامات 
مخوفه است - راول مر حا ار گذشتن از تخت ر تاج است - نباید این کار را سبل 
شمره + کمییزگفت در این صررت رفتن مې چه معفي دارد - ر خزينة را که بیم چان 
ر وپرانی خانمان در ارست چرا تحصیل فمایم - مرحبا بعقل ر آفرین بمعبمک تو + 
از این خواب بد بکسی سض نگویم - ر پی خزانه تمیررم - عج مرا باطراف کار 
آقفا کردبی - تا خبر منلهر کشت پسر جائض رکه حا بمن تمکین. نمیکند آموبی 
بر انگیزه - یس جنگ کند ر لاماها طرندار ار خواهند گردید و همان نقشۂ که ان 
میکفیدی از قوه بقعل آید + ملکد رفت - مبیز بر خاست بیررں آسد و بر تخت 
خره نهست - پرده دار پرده را بلا برد امرا ر رجال به -جده انتادنه - کمبیز متفگر 
بوج - بکسی الاقات نفرسود - امرا مترهم شدند - هرکس ازخود مي ترسید که 
حاا برق غضب پا‌شاه کدام یک از آنبا را خواهد زد - کمبیزبر خاست صف سلام 

برهم خورد - رجال نگراں ر دلنگرا متفرق دنه + 
پادشاه غرق خیال روز را بشب آررد - خوابید - همان ملک دیشبی ال شد - 
گفت *مبیز تر در اوامر ررح ال له تر را برگزیدهر میخواهد بواسطة تر نشر ‌هب 
پاک خدا پرستي را بلند با زن ناقص العقل معرض شورا تمردي - حال آلله در 
ملک توهیم فتنه حادث نشود - هیم کس مخالفت تر را نمیکند - احسی از قاد 
ررجال با تر دل بد ندارد - جزآن زر که ترار را صادق ميداني - رسخ ار را 
بسلاح دید ررح الله ترجیم ميدهي - علکه ارل تر را برقتن ترغیب نمود که به اغراض 





ار هي نبري - بعد یاقدامات تر مواقع نها داد - ریگ تا ر م هترا تخولف مر 


کرد - ر کتمان ریا را توصیه نمود که وحشت توزیاه گرد - ر از عشاررین خهر خراد 
سضن صدق ر ترغیب و تقویی نشنوی ۶ گفتم اي رسول ررح اله - ملکه دوس مس 
است - سي سال است از ار خلاقی درحی من سرانزده - علسی عداوتوو 7 
با خود نمیداتم - تر مرا مأمور بامي‌بزگي ميكتي که اجواي ازبی تال رجدال ‏ 








1 ۲ ] 
ا ا - دربیارر عذهب ا ی ر 27 هشت اوح طالی 
مس با خط دیرجانی درمیاں آنبا است - آنبا را با دست بخرد بر دار که لول 
مقده میباشد - عضمرن الراح را جز سیفرن ززدر ر پارزم سردار دیگران ندانند - اگر 
خلاف این امررا بتي مغضرب ميشوّي + کمبیز پرسید تر رسولی با خود آمری - 
ازكجالي - اسم ترچیست رآن خزینا مدفون مال لیست * گفت - من از 
طرف زردشت روخ الد مامرر به تبلیغ اي رسالت هستم - ریکی از ملایک خدام 
او میباشم - نام سن شموئیل است - گفتم خود روح الله درکجا اسسی ۰ گفت در 
آسیان چهارم + گفتم من خط ديوجاني را آشنا نیستم - گفت تا آن الواح را دیدی 
غشارا چشمہای تر رقع شود - همه را ميخواني ر اسرار خلقت را ميداني - هرعس 
آنبا ر[ به بین میتواند بخوانه - اینسمی سپردم کہ آنبا را جز سیفوں ر پارزم کسی 
دیگر تباید به پند - رگر ته فساسی در زمین پیدا شود که ررح اه بزحست افتد ر ترا 
سضت غضب نماید + کمبیزمیگرید - پرسیدم که اماس تریعت اتس هرستي 
چیست - ار را چگوله ترویم نمایم - گقت اساس همة مذاهب خدا پرستي (ست - 
و حرارت نور اثر تجلیات وجرد واحد ر مربی اینات است - شریهست رر الله معوشت 

شرف تفس - حفظ وجود محبت نرع - مسارات تمامی خلقت میباشد + 
از خواب بیدار شدم -دیدم از بستر بوي گل مي آید -خانه را بری عطر پیچید» > 
چراغ طلا که بالی سرمی میسوخت ده مقابل بیشتر ررض است ۰ اندکی تامل 
ارم که هیجانم ساعت شود - ر تأثیر خواب ر نفرذ تحصیل خزانة بزرگ به اماب 
م قدری تخفیف یابد - و پرتر صررت ملکرتی شمولیل از آبینۂ تصور س مسر 
ديدم بهی عطر ر زياسي نور شمع حقیت دارد نه تصوری ر نفوذ رویا است 

ك - خانم حرم ر مدا زم که مک لاد - ارات 
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آنہا را بقدر کفاف مي تماید موجوه است - اگر حل برجہای منیع میسازند ر 
پلہای رسیع رنیم احداث میگنند همه از شیرم علم رباضيی ر جرققیل ال که 
میتوانند هزار قطعه آه را بہم قایم نموده ر طاق یک چڈمۂ پل را به طرل چوار هزار 
زرم بسازند - عمل جر اثقال کرها را چئلین شہل نموده که یکثفر حمال میتراند ده 
خروار تقل را بارتغاع صد شرح بر افرازد + آسیا از امتداد ایام هرج ر مرج ر از یود 
شرق ر ققداں اطمیتای هم از استعداد طبیمی خود تسه رهم از معلرمات جدیده 
عمر استعانه ئه نموده - و مصداق ڈنک هو اران ابش است 

سرامن چشه جلی بسیار با نزهت ر صفات است ۰ تا چشم کار میکند همه 
جا سبزه رگلهلی الوا ربرتہای زرشک خود رر اسنت - که خرشه هایش چرن 
سلبلف یاقوت_ از یرتر آنتاب برق میزند - ر برای رمردین خود را بجلوه در مي 
آورد - واقعا فضلی با ررح ر رجن افزالي اسی عالمی دارد - ده سردار آباد با 
درختان سیب مشہرر انبوه از دررچوں سياهي ممتدی تمایان اسع - ده آباد ر 
بگی اسمع - پنجپزار تقر کته دارد + 

قسمت ثالت 

در در فرسخي سنرر درا عمیقی است که از میانش ررد خانه بایقو میگذرد - 
شه ره رگ است - روزی هزار فرنم ردواب از آنجا بور سکن - را گفتم 
پیش ریی ما حا درا بایقر اسع - اخبار قلعا تلا کره اترا که در (سنه سایر 
است شنیده اید » ۰مطفی رمصمد گفتند شنیده اهم معروف است - حسیین 
گفت من تاریخ تلع بایتررا در تتاب ار تاليف ابر العاف ول ماني که با 
خط خرد مولف درکتابخانة الترهمات سيمرفي است خوانده ام - ما حمل تفصیلات. 
زیادش اینست - که کمپیز مرم پااشاه ابری شبی در خواب دید مللی بر از فازل 
شد - گفت چه خوابید» بر خیز برر به درا بایقو > بای در سر کره قلعا مرو 
هست - دریست قدم دور از درا تعله زمیں را بقرما اند - مرآنجا جود بزگي . 














4 ۳۷ ۲ 
ما را صرف تقابیر آتیه ر مستقبل نمايیم ۰ رلا یدقطع مشغول تشردم معایب ر 


- ته ايه هیجان تدرده بسرعست کلم بر 





#عایب رطن ر ار اصلاح آتہا ي 
افزاایم - ر قول دیگریرا مام نعنیده غمال نالیم - عمدا خرد را ہی ادب بکلیم - 
هر چه کس امروز گفته برای ار رقت کت باقي اسسع - اما هر چه بی سرقع گفته 
رتست ار فرت ر آلافي اتفعال را ما دام الصیات مديرن ميماند کثرت - قول ر عچلة 
فعل بیک اندازه مذمرم اسسی - در صصباپای عاجله سر زیاد راقع مي شود ر سلد 
جبل خود را مي نماید * + قطعه + 

کم گور بچز مصلعت خویش نگر ۰ چیزعه نه پیند تر از پیش گر 

دادند درگوش ر یک زان زآغاز ‏ يعني که در بشنر ر یکی بیش نگر 

ظبر ازدیک برد - برفقا گفتم که قدری تند برریم خود را بسر چشمة مرف 
به سردار برسانیم - نمار بخرانیم ر هار بخوریم ر در سایة درختان بيد و چناراسقراحمعا 
پکلهم + بسرچشمه رسیدیم دح ر ررشستیم - این چشمه در دامن کره کم ارتفاعي 
جاري است - اسل ار از منابم عدید4 چشمه سارهای چندیین فرسم درر از اینجا 
است - کاں کنبای ماهر از زیر زمیی در عمقهای متفارت از ده تا بهست ر چہار 
زرع نهر بزرگي که میتراں در میانش سر پا مشی فمرد کنده - ر دورشرا ارسنگ 
ر ساروچ دیراره رسقف درست کرده - و چشمه هلی کوچک اطرافرا داخل این 
قنات مستفیم نمرده -۰ دز این نقطه که ما شنت آب ماف رپاک بهيربني شوت 
ر صفای بلور در قطر وم زرح بع سقایمی ده سرداز آباد ر مزارح ر باغات از جاری 
است - آثار قدمت تمس ر استعداد اھالی آسیا ازکشیدین ایں قنات هلی عجیبه 
جریان انہارزیاد متعدده ظاهر ر آشکار است « تسطیم سه چپار قرسلنگ راه جریا 
آب را از زیر زمین - ر در نقاط مقتضیه کندن قبا برلی تنفس ار گران - و 
مرازنه اعتدال جریا ر استعکام تسیر از - جذاعه مر چن سال حدم سدح 7 
خرابعی به آنہا ترس - دلیل کمال استعداد رمیات معبار نا اسع » پلبی 
غرنی و مذاره های بلند. دای مکی O E‏ هه و سوت 
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حسیں ناطق غریبی است - در فصلحت بیان ر احداث علمات جدیده ر 
ععانی لیف و دلچسپ از رفقلی ما سمتاز است - در اکثر فضایل تف انی ار شوب 
انسانی بیرا افی دارد - مگر ایتله قدری متعصب است ر ضاحک بیجا - چنانکه 
هی از ضعک خود در انظار بی ادب بقلم میرد - مکرر اتفاق افتاده که از حضار 
حرکتی غیر مضعک ماهر شده یا کسی حرف معتادی زده - مقا از بیروں آمده گفته 
هرا بسیارگرم است ر بارش خواهد آمد حسی خندیده ر قایل رجیده ر در مسار 
که هی تعمب را ممزرج فصاحست خرد میکرده اثبات ايراد خود را ادله های صوری 
میتراشد - بسي نا گوار مي آید که شخص با دانش چرا این قدر در اتبات عقاید. 
پاطل خرد اسرار دارد + پاید دانسع که هر کس هرچه میداند از را حق مي پنّارد 
ر هر چه دارد به ار خشنود است - ناشراین همه عقاید متبایته ر اترال مختلفه اعلم 
ر امقل اعصار خود بردند - پس بہتر آنست که در محاوره هر کس رای ر دلیل 
خود را راقع و اه ود له کد ر فرعم یل لک دم دا ا 

میزان عمل تماید * 
احمد چری در فرانسه تحصیل کرده - قدصت تربیست ر شر عارف و کثرت 
ثروت ر ترفیع صنایع ر اداز؛ جم‌رریسی فرانسه را سیستود - ر الوحات اپلیرن اول را 
شاهد مي آررد + دیگری فرانسه ها را به سیک مغزی ر « مذهبي ر بی عفتی 
تشنیع میکرد - ر از ملمعه ایقالیا ر رشادت ر غبرت ر کقایسی ر شرف آنا ترسف 
مینمرد - ر قدمت مدنیت رومیان را در رضع قرائهي ر تأسیس مشورتخانه 
تفامیل تقل میکرد ٭ دیدم آخر اي معاجه بجالی کشید که هیم کدام سخن 
دیگربا حالی نیش - در حیں تعلم پیش آمده مصاحیش را مانع فتار میگشت - 
تر نميدالي - ر تر نميغومي در ہیں ایا مگرر در مبادله برد + طوری آنبا را به 
ترتیب ملگ آرردم - گفتم - آقایان م - جاں مں ۰ برای معارف ایراں شایسته 
تیست رقت گرا بہای خرد را مرت ومانی و مداحی ملل؟(جنبي بکنید - ما را 
از ایں چه کہ نای ملست چقیں اسسی - ر چنا اسب" یاید ارقات شبانه روز خود 
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ر آنتاب راقع شود کسوف جولی ر علی مرئی گردد - یعنی آنتاب از چشم سکن آن 
نقطاه زین بقدر عبور ظل ماه مستور میشود - با رجرد این هر رقت راقع شد علما ر 
سنجبین نیز مهپراسند - حیوانها ومشت میکنند - جوجهها زیر پر مادر شان میدرنو 
پنہاں میشوند - نه تنبا ذیررح بلکه" نداتات پزمرده رگلبلی شگفته انسوده میرد - 
حالا بفرمایید اگر اینبا جن طبیعی نیست پس چیست + 


من به تقریرات ممطفی کرش میداد - معظوظ بردم - حباب مشعرف - راہ 
مي پیمردیم -آتارکدرارلی یلا زایل شده ہرد - سخنی ازترقی ملل پمیلی آمن - 
محمد گفمی - ملت اذگلیس امروز از سایر ملل مقتدر ر مقدم است - دارای 
مستملعات ر متصرفات عدیده است - و هشتصد کرورتبعه ر قسست چبام هما خشکي 
1 زمین و بیشتر در اراشی حاه ر مقصوبه ر معاد طد و الماس دارد - ملتی که در 
اخله هيم اختلاف علمه ندارند فقط انگلیس اسمت - فرقة مخالف پارلمنت را 
مجلس مبعرثان برای روز بد تشکیل کرده اند - که وزرای سر "ار هر وقس سپوی بکنند. 
١ا‏ اندام مضره نمایند فرقه دیگر سرکار آیند ر سہر وزرای معزیل را اصللم نمایند - رگر له 
در مسل که مسلمً نفع ملت در ارست هرگز اختلافي درمیای آنا نبده و ایسمع + 


حسین چوں درررسیه ترپیی شده - در مدارس ررس خوانده - میا ملت 

رس نشور تما یانته - ررسیه را مداحي مینمرد - طول و عرض ممالگ روسیه را 

بیان میکرد - که در یکطرف ممللست آفتاب طلو م میکند. در طرف دیگر ظہر است - 

درین مملکت وسیعه ررد خانه‌های کشتي رز - صحاری مسطم - صد ر سی ملیرں تبعژ 

ار کن - بیشه های هزار ترسضی - هشتاد خروار طلای حامل یکسال معاد - 
ستبای قیمتی و تقر ریاتین ر سرب ر زیی رزتال سنگ فی حد وحساب اس 2 

هم اینہا را با کمال فصاحت تشریم مینبود - در آینده ررسیه را مالک کل آسیا و از 
اسلمپیل تا یکن تابعٌفرملن اندواسی میشمرد - و فر این باب اند ادله هلی 

قدیم خارج از موضوع و یز انفام میکرده . 
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دفتر مرور ایام علومات نا خوانده تحصیل میکند - اکر حلا به سوه عقید؛ خود 
معترف تباشم باید عنکر آفتاب بشوم - اما با هد ایقہا مراد جین ر سل خان7در 
هری تکریں اتساني چنلن تخمیر شده - که لحدی از ابنای بشر دءوی خلامی 
او ی ت روفو ف استسا 2 نه وه رایع ماهر ا 
بلکه بعضی توهمات بی اساس (سباب تخدیش هی ر تغییر حرکات (شخاص علم 
ر عاقل ر رشید میشرد * از احبا چندین ذرات عالم ر معقرل را میشداسم - که روز 
در شنبه بپدم کار اتدام نسیکنند - میگریتد اگرروژ در شنبه کار بکنیم بد تام میشرد - 
سودا ینیم بی سرد در آید - مکتوب بذردسیمکدورت آررد - حزرعه بخريم بذر نمیدهد - 
تز به هر چه اقدام ثمائیم بی نتیجه میماند - حال آنله در شنبه یا سایر ام ما ام 
بیست. ر چہار ساعت یمتی مقس یک گردش زمین ماسمت به درر مصرریخرد - 
رانگہی ھر رقت آنتاب در خنبف ما غررب کند آنتاب در شنبه طرف دیگر زمین 
طلرع مینماید - یا برعکس « همچزیی دریعضی اراضی در شنبه ما ده بار گذشته 
ر در خنبة آنها هنرز نیامده - زنب چندیی فقا معفرنه که ینن و لیدو ۳ 
در رری کرا زمین است سی شبانه روز ما نک روز آنجا است + در قطبین کرد 
نھ -عمی موجود است تھ روز - کجا مانده در شذبه رسنگینی ار« بعضی هستند 
که دز ایام طاق - مثا یکم ر پنجم رهفتم - هیچکار نگیرنه - ر به هیم عمل اقدام 
قننف - مگر در لیام جفت مثل در چہار شش ر هذا + حال تصور بکنیه که در 
خلقع چیز جفت یا عده جفت هرز وجود ندارد - اينات همه دثرتی است. 
که از راحه لا تحصی تیل یافته - پس آنچه موجود نیسمت چگرنه نافق بد 
ر یک امور میتراند بشود + 
بازراضعتر ميگوييم - منجمیی #سوف شمس را میتوانند پنجاه سال از ررم 
تا لمحة آخری احتخرلي نمایند - بلکه هرکین قامد٤‏ سپل تخخیص سوت را یاد . 
یرد - در هیجده سال ر چند. روز - میتواند به تکرار از حم آماید و منتظر رن 
ال عالم و عامي همه میدانتد که هر رقت ماه در مدار خو در دط مس 
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کرد الد - دردیان مجسته‌ها به تدامپ مسافت هیکت ر هیک پرلرانبلی قدیم 
ر سلاطیرج سلف را سراره ر بعضی زره یرش با اسلحة قدیده ر البسط عصرخرد از 
بر رچودی ریضته رگذاشته اند - که بیانده از حجاری ر نقاشی آنها متعیر میماند - 
هر صورت از حسی ر غرابہی ترجہ عابریں را بی اختیار جلب میکند - ر یکی بیدتو 
از دیگری مشغرل ر متفر مینماید - ستونبلی چراق برقی ده فرم. بلند سرا 
با سبزه هلی الوان پوچیده ر پرشیده - و فقط از سر ستولبا شیڈ؟ امرردی چراغ چو 
الماس کوه تور از مھا سبزه پیداسست - و با از هرثر آور برقي سور اقزای قلرب 
متفرمین مي باشد - شترتہای بلور آب پاشي طرل خیابان چا أصب ده که هر 
کس دم بر جساة وه تا مت یی ی ی 
قسمت خود را در یک لمحه آب میپاشد ر مرطوب میکند - ر همان قدر به رر اجار 
مي افزاید 1 رها ی ی کد کون فوس وج رن راز ان بلسی 
چ مالیه چري سرد الماس در روز از شعاع افتاب ر در شب از بر تر چراغ ارقي 
تال طپیعی خود را «ینماید ر سغای سعر نملی خرد را بطراف میپاشد ھ چون 
رارت این شارم مینرلی ‏ شدیم - هر قدم.که بر میداشتیم ملتفت حالت رفقا خاصه 
مصطفی ردم - تغویر عالت ار ال حبرت ریاد و شعف تعجب امیز از از مشهدا 
اینیمه مذاظر ر مرایای متیر ااعقول که هر لمعه در رجدات ر سیماي ار منطبع 
میشد ز حرکت چیں جبین ز سرمی دوران حدق چتم ار که شارح آنبا برو بر 
کول ردج مھ رانیم + وی رت نمردم که یکی ازما سر میت و پازکنن > 
کر لان ین دای دللواز احسد عالسی سکرت ما را دهم زد -, پمسطنین 
و رایع یت 








خواهد آمد - گفت - سعلوم (ست استقبال ما تا آخر سقر امثال راتع؟ عاضیه خراهد 
ہرد که دم بازار دیدیم - حال گذار ما به قبرستان و مزبله رکثافت رعفرنگ (ستف < 
چیزدیگر تخواهد شد + 
کفقم از ای خیال ناسد استغتار بین“ پیش رری ما منظزملی نهنگ 
" تفرجگاه خرش رضع معراهای سب گلهای الوا ر درختہای پر از توآکه ر اتمار خواهد 
بود - مصطقیی انکار میتمود ر عقید؛ حود را بتکرارو اصرار میگفت -صی ميخندیدم آسوده 
ہردم - زرا نزدیغی ما بباغ به تعجعب ر تغییر خیال مصطفی جای تردید نگذاشته 
بود ‏ هرچه بباغ نزدیک میشدیم - عجلة مر بمغلربی مصطقی ر نفرڈ اقوال 
* خودم برنتا که یکی از نکات مهدة ویاست اسست میانزوه * مصطفین نیز مجلا خرد را 
در نشاندادن کثافت موعود منتظری بمن از سرعست حرکت میکرد ر میجانخود را 
راضم نشاں میداد - تا اینکه به بلندی مشرف خیاباں رسیدیم - چشم اندازغیر 
مترتبا عجیبی که از رتقا هیچکدام رعد؛ التذاذ ار را به له خرف اداد بو ان 
گردیں - قدری سرازیر رفتم به اول خیابان رمیدیم * 
این کوچا ياغ تقریباً پانسد ذرم طول رسي ذرم عرض دارد - از در طرف با 
طول مسافت - آب صاف چشما سید بخش معررت اسن - که بهادر الماک ههرار 
سال به اتہام بابی بردنش با سایر املائش ضبط کرده برد - رسید بې گناه در هیم. 
دریتاهی یافی * بستر جریار فهر سراسر از مرمر سقیب ساخته شده - درطول نهر . 
ہار تطار درخمی آاس که گلبای زرد انبوه چرں خوشة انگور آررده کاشته اند - راه رو 
خیابارا چری قالی خرش نقض سراسربا خشع های شی صفرق فرش کرده اند + 
در مانت هر صد قدم برای استراحت متقرجین تضت هلی قوسی مفضض 
طرح جدید خرشرفع و منقش - با میزهای پیشرپی متفاسب - گذاشته شد 
به فاملة جک ذرج دور تخت هلی قري بای هميخه پار اهر فته را 


ar 


و متاق < بل نعيمني ازدرطت ره مچیسمهای . 
قاری ابا از مرصر سقید ججاری مرد روی زیر ستولبلی مرمر کیرد 
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هزار نقش به بننده زمانه .و نکند + یکی چناد در آلينة تصور ما ست‎ 
گفم بديبي است گردانندا جہان رمدیر کار خانۂ امکاں عزم بشری نیست‎ 
ساب نا معلوم تقدیر الہی است - و همان تقدیرات عبارت از قانون خلقسی است‎ 
که در هیم مدار از موضرع خود تخلف.نکند - مقدراست که از هرکس چه فعل‎ 
آید - "درخت مغل نه خرما دهد نه شفتالو ,, + اما اگر عزم بشری ترجه به تربیست‎ 
درخت. شفتالو نماید درشتي ار را به انار ساره میرساند - و گر بخواهد از درخت‎ 
شفتالو انچر بخورد - چو مخالف قانرں خلقت یا همان تقدیرات است - عزم ار‎ 
بال ر سمیش عاطل کردد - اشخاضیکه مویه هشقند عزم خرد شانرا در طبق التضبای‎ 
2 تقدیر یا قانوں خلفت مرف میکنند - ر نتایم محال انار دیگرنرا مین مینماینں‎ 
پس اساسا عزم ر تقدیر از یک منبع جاری است ر درهمه جا ترام اند - راگر ترام‎ 
+ نیستند - نم عزم باقد رنه نتيجة ار‎ 
اسما تخکیل میلت مشتتة الما را - ۸ با رجرد مجاررین مقتدر ر قری‎ 
هم کدام از ضعف خرد قادر حفظ رجرد ر استقلال نبودند - درطبق قائوں خلقت‎ 
حفظ وجود مقتضی دید - با عزم قری اتدام نمود رمونق شد + مولنکه برحسب‎ 
قانرں »صذورات و تسطیم میاه - اسباب رصل یناییع متفرقا ملی را به چشا‎ 
راحد ۶ لشکر مذظم برد با مساعی فرق العاده آماده نمود - از جنگ فرانسه فاتم.‎ 
در آمد ردرقلعۂ سدان ثاپلیون را اسیر گرفت - پس عزم آنہا درهمه جا ھر‎ 
+ حرکت مطابق انون خلقت یا تقدیر برد‎ 
ممطفی سخن نمیگفت ر ساکت راه میرقت - خواستم ار را دلداری کقم و بر‎ 
و ععتقد تمایم + ا ماکه از مقابل قبرستان کقیف معررف‎ 
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بعد از ای راقع موتره چه گوئه میترائد یی کار برد - چطرر فرامرش میکند که درمیان 
بازار در این در ترقي مرحم یک بلد بعثوان رعایست عرلید دیرینة ایام حشت 
و جهالت بجان هم بيفتند - ر چذان بچنگاد که گرئي دشمن خارجی با لشگر ر توب 
میخواهد برطن ایشاں داخل شود - ریا معابت آنبا را بی احتواعی کند - یا اراد 
آنبا را اسیر پبرد - چه مي فرمائید - همق رنقا غیر از شما شریک قول من هستند م. 

مین بر اصوار خرد افزودم - خواستم مصطقیی را با اکثرت ملزم نمایم - اصل 
منظور مر در اتیجه برد - یکی اینهه در آینده از اب گونه وقایع فتوری در عژپستت 
رثقای من حادث نگرده - درم طبهعت رفقا را بشناسم - که در اقدامات میمه ر 
متفونه کدام یک از با بیشتر قرت قلب دارند - تا عیار صصیصی باستقاست ر 
اطمینان تحمل شداید آنا را داشته باشم « 

یک تک رای آنبا را پرسیدم - یا خود مصطقی در تفر طرفدار ایاب و با من 
س نر طردار دعب بم < مرت شیم 5 و ممطقین فلع > عرب 
اختلاف از میلن بیخاسمی ر تغرتہ میلی ما نیفتاد -. چو ھی از یک سضں 
ہی مرقع ر حکت بیجا میا جمعیتی که مدتہا در تشکیل ار زحمت کشیده بردو 
اختلاف پیدا میشود رئیل مقدرد معال میگردد - اکر شما تمیرفتید سن تذها 
میرفتم - ر تنگ فسخ عزیمت را قبرل نمیگردم - ه رکس درءزم خود راسخ نیسحت 
قول ر فعل ارقایل استناد ر اعتماد نباشد - امیر تیمورگورتان - شاه عباس صفوی - 
تادر شاه افشار- امیر کبیر میرزا تقي خان ۰ مرهرن عزایم راخ خود بودند که نایل 
شرف کبری در تاریخ شدند - درن عزم رجال عستقیم القرال قلع جل و خرق 
غریال یعسانی است * حکیمی گوید که در جنب عزم بشری امر مال محال اسای 
ب تاپولیرں براپارت میگوید غیر کی وا اید از فت خود اخراج مایم ه 

a‏ خرمادش جا م ی بسا اي ن ر 
رجال مسلم نیست - دراقدامّات اشاس ازارالعزم بیشتر بدا ۱۵۶ 
را برگشته تا رکرده را نا تمام گذاشته اند - یتین باید کرد + 


۶۱۱4 لا ۸7 
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لافس عطه زد تایه بیرون رقت یا فلاں تار را کرد - اگر کاخ فعیق بکند چفان 
میشره- حال شما میخواهید ما را از راه بر گردانید ر فال بد بزئید + 
مصطفیی گفبی - مگر شما بای چیزها اعتقاد ندارید - من صد بار تجربه 

کرده ام - گفتم ایاہا اثر ضعف نفسی.ادست - ار کارهای عالم تقدیری اسن - چه 

معنی دارد که استقبال یک چیز خرش آیند با بدنما - آرازکلاغ - ر عطسة دیگری - 

بمچاری امور رقغییر تقدیرات نافد باشد - ما هز حرف شما را قبرل نمیکنیم - 

مهرریم بمقصد میرسیم و بمقصود نایل میدریم - بشرط اینکه رتیق محقرم ما بعد ازن 

فرامرش تکند و دربن گرنه اتغاقات اظهار رای و عقیده تقرماید - احباب را دل راهس 

و پریشان نلماید - زیرا که پريشاني حراس خرد یکی از حوادث مضره میباشد ‏ 

پقین شما ہا آں اطلاعات ر معلومات شریک قرل م هستید - ag‏ 

ہار شما بای تطیر ہی مرقع رادار میکند که درش خرد را سیک نمالید ٭ 

مصطفی گفت هماٌ عقلای عالم رحکمای دتیا تطیر میکردٹد - پیغبر ما محمد 

صلی له علبه راله درحدیبیه تاشنید که رسول یا سفیر قریش سہیل اسی - 

فرمود ار ما سپل شد - اکر میخواهید یک کتاب از تاج تطیر معارف عالم بشما 

اقامه میکنم * گفتم ملتفت باشید [نچه ائبیا رحکما میکردند تطیر نبوك - 

جبن رشعف نپا ناشی نميشه - برای قوت قلب دیگرای و ثبلت عزم ایشا 

تفال مینمودند - پیغیبر صلعم قرمرد کار م۱سپل شد - با این یک کلمه ضعف ‏ 
قلب پانصد لغرهیاد؛ غیر مساع را که خودتانو ارده هزار سور زرا بیش تروش در 7 

مفابلة اول مدیزم. میدانستند. ر درعزم ار اخال میکروند. می نموه + اقخاش 
ی ا برع کم سوت ارم بر خیزند 
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رجد افزای قيمتي بیک تل شکستة بی مصرف مبدل گردید - صاحب مغازه چرں 

مجانین گریبان خود را چاک زده بر سر ر سین خود میگرقت - فرباد میکرد - 3 تظلم 

اھر استمواه میتمود - کسی به داش لمیرسید - هی معوة زد ر خرو رحن 1 
میگرفت - و قوذا بلندتر میگشت - تا ینک ا طرف کوچه یکدسته فراش بگلریگی 
هچوم آرردند - یکطرف تاب مقارست نیارد - مذبزم گشتند ر رر بگریز فہادلد - طناب 
پاره شد - باهزار زحمت که اگد کرب ازدحام یا قشرں مغلرب نشویم * به سلری دان 
نای پز بر جستیم - داندار آشنا برد صاعدت مرد - زر و بچه زیر پا ماندنه - دیدیم 
از کرچه معاڈی عروسی سوار با یدک ر تجملات و تشریغات داخل بازار گفتند ر رر 
به قبله وه شدند - معلوم شه مخت رکانتر را به پسر ذله الماک بیگلریگی عریسی 
کودهاند - امررز بخان داماد میبرند - راه نزدیک رکوچ؛ خالی را گذاشته از بازار 
آرداند که عررس در همه جا رر بسری قبله حرکت کند - که از برکمت اون حزامت 
خرش قدم ر میمون کردد + و بخانة داماد بارسعادت ر اتبال بیاررد آدمپلی 
داروفه چنانچه رس قدجم است براه ناناب کهیده وتن خوسلفاله - پلم قران و وت 
ترمان قبول نقده - و زباد دادم را آدمہای بگلریگی مار دیده - سردا برهم خورده - 
ر فوغا بہمان شدت که دیدیم بر پا شده - این برد که فراتان یگلرگی رسیده آدسپلی 
دارخه را زدلد ر جنگ بازاریرا با غتم ہیں ختام دادن ۶ 


حاصل این جنگ ر اشک رگشی - بشکستن چندیں سر و دست - بزیر پا ماندن 
عابربی بی گذاه- ر بیانصد تومای خسارت بلور فرش ختم گردید -؛ از سک یالیریآمدم - 
ازییی حرتات رحشیانه ر زاریدں زخمیان حالسی ما منقلب شده برد +. ۱ 


مسطفی کقبع بیالید بر کریم - آخر ادن سغر ما خرب تمیشود - درس روز 
ماسف کنیم ربعد برويم ۰ آنچه اؤش بد آمی آخرش نیز بد میحرد - گفتم تطیر از 
شخمی مثل شما تبیع ادت مرد تباید از حرامت عام نی عادی و نی 
ومعت نناید - مال ار خود را فال ید بزند - نبا رجهال ات - میگرین 
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گفام ارال ترح ما بر این اسمی - نکالیف خدا بربندگن برسع طاقت تفرس ایشان 
است ٭بدهہي است ررض را باید از شیر خراست نه از آب - فیاض عالم پرتر آنتاب 
اس تہ مہتاب - از معلم بی سراد منتظر تحصیل ر تربیمی اطفل بودن از آهنگر. 
ساعتسازیی خراستں است - از طعلی .که پدرش قرت درمیه را با زحست تحصیل 
میکند لباس ماهوت رسم عتبی را خواستن بی شعرری اسی - بعد از اینکه 
غلم (سلح حالسته فقرا ر رفافیت محتاجین مدتشر گشت ر «ردم قہمیدند ا 
تکالیف نفرس باید در خور استطعت ر استعداد آنا باشد کارهای عالم صورت دیگر 
گرفت - محخاطرات و معظورات از میان برخراست - در اعمال ر اقوال معني منظر . . 
اس نه صرت - مقصود از مدره ر تعیلم تسا خیال ر کب شرف ر تېذیټ 
اخااق استونه ابا نقرا به تغییر بلس ر کثرت وراس - اتصاد مرری الا 
معاتب محض مسارات فقرا ر افنیا است ۶ 
فردا ,در ساعمی مقرو جمع شدیم - ملاحظ تہیۂ رققا را نددم - همه درست 
برد خورہیں را بکول مصطفی بست - دعای سفر را خواندیم و ررانه شدیم - رسیدیم 
به دم چار سر که بایسمت از میانش عبرر بکنیم - دیدیم غوغای بزرگي برهاست - 
از میا بزر طناب کشیده‌اند - آں سوی طاب قریب پنجاه نفر با هم در زد ر 7 
خود اند - هی مشت و چرب برد که بر سر همدیگر میزداد- ند تیغة قم و غداهای 
کشیده در دست الواط برق میزه - عابرن از در سر معطل - ناظریری دأگیرن اطراف 
حیرای ر متومش - یکنفر پیر مرد بلورفررش - که آنش واقعه پیش ربی دن ار 
| مفتعل ات جلگیای را بخ ورسول قسم میداد که میدان, مدو را جای میگ 
ر در این بین از مبازان مرد تمیرنتاما - که قدش به گونت چماق 3 
بلند بالی خود ناراب - به سکری مغاز؟ لور فرش بر جچست - 
پالینش بیندازد - چماق را بلنه کرد بزند - خورد به چبل جولغ . 













انتخاپ از سالک المحسنین 2 


قسمت اول 


در شنبۂ ۱۴ ذیقعده ۱۳۳۰ هجری ھیئتی بریاسی بند؛ راقم *حسی اہن 
عبد الله مشتءل از در تفر مپندس مهای ر حسین یکثفر طبیب |حمد ر یکنفر 1 
م شیمی مصمد از ادار؛ جغرانیای مظقری مامرر شدیم که بقل کره دمارند صعود 
تءائیم و معدں یم طرف شمال از را مافحظه بعنیم - ارتفاع قله را مقیاس ر سایر 
معارمات ر مکاشفات را با خریطه معابر خریش به اداره تقدیم فمالیم ر این ساموریسی 
و راه ملا بختام امان 

رنقلی سفر جمع شدیم ر قرارگذ‌اشتیم که به تعویق نياندازيم - فردا پیاده بی نکر 
ر دراب ره -پار طریقۂ صواب بشویم - برای زاد راہ قرار دادیم هرکس هر چه دارد آن و 
با خود بردارد - احمد از مغاز؟ پدرش قند ر چای مصمد از باغچ؛ خرد شان سبزیات 
رزرد آلرمں از آسیاب چند تا مرخ فربه پخته ونان خشک حسین اسباب مپندسی 
ر پفیر وکره مصطفیی چوں از همه ما قری البئیه است قبول تمرد هم آنبرا برل خرد 
کین ر تا دازا آساد یعتی بقل کو برد + ٍ 1 

حسیی بمیگفت چه خرب بخش کردی - از ایی مفحظ دقیقۇ شما مشعو > 
و یاد میدارم از ھر کس هرچه داشمت آرم را خواستی که در ایفلی از رنجه فشر ر 
منفعل نگردد - این شیر ممدرحا شا را از مجالس شپرین به تریب ممانین و 
درجات معانب ر لباس متعلمین ریاد دارم چه قدر ايستادگي گردید و ید 
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کسی ہی فرماں پادشاه چنین چیزی بکند با چاکر یا با درم خرید؛ خویش ار را مالش 
باید داد ا دیگراں خویشان را بعناسند ر عبرت گیرند + 
حکایت 
چذین گریند که ملک پرریز روم زیو خود ببرام چویین را در ابتدا سخضت نيگرمي 
داشت - چنااک یکساعست ہی ار نبودی - ر در شکار ر شراب ر خلوت جدا نداشتی - 
و اهن ببرام چریهن‌صوار یاه برد ر مبارز بی همتا - مگر روزی ماک پرویز را عمال 
هرا و سرخس سیمی شتر سرح مری آردند - ر هر یکی خرراری بار از حولیم ر 
متام - بفرمود تا همچنان بسرای بہرام چویین بردند تا برگ مطبخ فراج برد ٭ دیگر 
ریز پرربز را آرردند که درش بہرام غلام خریش را فر کشد ر بیسمی چرب بزد - پرریژ 
را خشم آم بفرمود که بہرام را حاض ند - چون دپرم يامد - بفرمود تا از سا خان ا 
پانمد تبغ پیاردند - ای بہرام هر چه ازین تیغہا بپترست جدا کن - بهرام 
سد ر پنجاه برگزید - پس گفمی - آنم خیرتر است ازیں گزیدها دہ تیغ ہیرس 
کن - پس برام ده تيق برگزید - پرریزگفت - ازیں ده تیغ در تیغ برگزیی - در 
تبغ برگزی - گفسی - آلذو, بفرملی تا لهس هر در تین ردریک نیم بسهازد - بل 
گفت - ایپا الماک - در ثیغ در یک یاید - ملک پرریز گفت - در فرمانده درک 
شہر چرں نیک ر آید - ببرام چوں اي سض بشنید - در رقت خدست در جای 
آررد - بدانسسی که خطا کرده است - پرویز گفت - اگر چه آنستی که ٹرا بر می 
حق خدمت است - ر برگشید؛ خویش را نمي خواهم که بنگذم - ایس گناه از تو 
نگذاشتمی - ایی کار پما دست باز دار که خدای عزو جل ما را بزمین داور رده 
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فصل یار دهم‎ 


اخدر تعظیم داشتن فربانهاي عالي و نالا 
که از درکیر خویستد 


نام‌ائی که از درگله نویسند بسیار اند - و هر چه بسیار شود حرمتش برود - 
بای که تا مہمی نشرد ازمجلس عالی چیزی تنویسند - رچرن نویسند بای که 
حشمتش چنان برد که کسرا زرا آن نباشه که آنرا از دست بنید تا قرمان را پیش 
نبرد - ار معلرم گردد که کسی بر فرماں بچشم حقارت تگریستسست. راندر قیام 
پ کردی بسمع وطاعت لی کرده سس ار را مالش لوخ دهند - اکر چه زگ 
برد ۰ فرق میا نوشت بادشاه ر دیگر مردم ایاست * 1 
4 حکایت 
گریند زني از نشاپرر بتظام به غززین رقت - ر پیش محمود گله کرد - و گفت - 
عامل نشاپور ضياعي ازم بستده است ردر تصرف خریش آررده - نامه دادند 
که این زن را ضیام وی داد - این عامل مکر آں شام را حجتی داشت - کفت - 
این فیاع ار تیسی - حالش یدرگاه باز نمایم - باز دیگرایں زن بتظلم رفسی - 
غلامي فرستادند - رعامل را از تشاپرر بغزنیں بردند - چرن بدرلاه سلطان رسیں - 
بفرسد که ار را هزارچرب بر درسرای بزنند - عامل حجسی عرض مي کرد - و 1 
پانسه شیم مي آرد - رآی هزار جرب با هار دینرنهايريي مي خرید - هی فالده ۰ ٩١‏ 
یه رو پم اد اه E‏ 
فرمان فرفتی - ر بعد از آن حال باز ننمژدي - تا آلم راجب بردي بفره‌ودادی - ر . 
ای ای ریخد ت چون دگل حال پشاود کس را زر تجاوز وت ر | 
تمدی دول ید د هر چیزک مان بی داو رورو ر ر ع 3 
چن مهب دمم لس رت دوب ۱ ۶۳ ر مثل این - 8 











4 تیر بیاندازی آخر یکی بر نقانهآید - دل ما هر روزبر درست گرانتر مي 
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لیکن دانی که دزدان از چه جنس بردقد رازکجا آمدند - گفست - ازکوج برد 
* از تزدیکوم کرماں - گفست - آن جایقاه دور دسمی است راز رایت مس بیرون - 

من بدیهان هی نترام کردی - زن گفی - ترچه ؟دخدای.جیلن باقي که در 

کدخدايي خریش تصرف نتوني کنزد- ر چه شباني ه ميش را ازګک نتراني 

گیداشی - پس چه س در شعیفی رتنبايي رچه تر با این قرت ر لشکر- 

معمود را آب در چشم آسد - وگفت - راست می گرئي - هم چنین کذم تا آن لی تو 
بدهم ر تدبیرایی ار چلانگ قوانم بکنم - پس بغرمرد تا زر از خزینه بزن دادئد ۶ 


حکایت ۰ 

رززی ابرافضل سگزی سلطا شبید الب ار سلرا گفت - چرا حاحب خبرا 
نداری - گفت - ميخواهي ملک من برباد دهي رهرا خراهان من از من برمانی- 
گفت - چا - گفت - چون میں صاحب خبری نصب گم - آنک مرا درست دل 
ر یگانه باشد - به آمتماد درستداری ريانگي خویش ماحب خبر را زلي نہ ند 
ادرا رشوتی ندهد - ر آنک مخالف ر دشن مر برد با اردرستی یرد را را 
مال بخشد - چوں چنین باشد نا چار صاحب خبر همیشه از درستان بسمع ما خبر 
بد رساند. رازدشمناں خبرنیک رسخ تیک ربد ھمچر تیرباشد - چرں چند 
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رکم دا - واین عر در معني نه نیکست - لا ید بصاحب برید حاجت آید - و 
همه پادشاهلی در ایام جاهلیت و اسللم بسلحب بريد خبر تازه داشته اند ي تا آم 
مي رفت ازخیر ر تراز آن با خبر بردند - چنانک اگ ر کسی توبرا تاهی یا مرغی 
بنا حق پستدی ازکسی بمسانمعه پانسد فرینگ راه پادشاه را خبر بوده است - 
وآلکس را مالش فرموده است - تا دیگران بدانسته اند که پادشاه بیدارست - 
و بیمه جای کار آگہان گماشته و ظالماترا دست ظلم کرتاه کرده - و مردمان درام 
اند درسایۂ عدل بکسب ععاش ر عمارت مشغول باشند - لیک این کار نازکسست 
وبا عایله - بای که این کار با دست رزبای رقلم کسانی باشد که برایشان هیم. 
من بد نبود - ر یغرض خویش مشفول - که صالح وفساد مملګت در 
ایشاں بسته است - ر ایشا اقبل پادشاه باشند و ته از قبل کس دیگر - مزد 
ر مشاهره ایشای باید که میا میرست. ازخزینه - تا بفراغ دل حالبا مي نمایفد - 
تا هر "حادقه که تازه شود پادشاه دائد - ر آنع راجب درخود آکس باشد از 
پاداش ر مالش ر نواخت مي رساند - آن پادشاه چرن چنین باشد - پیرسته 
مرداں بر طاعم حریص باشند - و از تادیب پادشاہ پترسند - کسرا زھر؛ آں نباشد. 
که دریادشاهی عاسي تانه برد یا بد تراند ‏ اندیشید - که ماحب خبر رمغهي 

گماشتن ازعدل ر بیداری ر قرت رای پادشاه یاشد در آبادان گردن ممللمت + 





حکایت 

چرن ساطلن معمرد رولیت عراق را بگرفمت - زنی با جملا کارزاں برباط _ 
دیکچین برد - دزدان لی ار بردتت - ر ایں دزدان اژکرچ و بلرچ بردند - و آن. 
رایت جایلاهی پيرستة کرمانست - این *زن پیش ساطان مصمود رفت و تلم 
کرد که دزدان کالی مین بیردند بدیرکچین - نی من باز ستاں یا تاران بده - 
سلطا محمود گفت دیرکچیی کجا بلشد - زر گفت - رفیی چندان 
بدانی که چه دازی ر بصق آن برسي ر تگه تان داشت * راست 














ای 

بیشتر لشکر را بی برگ ربی سازکرده ام - رهر چه درهمه ررژار بدسمع آزرده ام 
بيكباژي فرستاده - و رعیت را بی ترش رضعیف حال و اراره کرده ام - و از جهت 
تر خزانة آراسته کرده ام که اسررز هیچ ملکی را نیسمی - ر تلم رکمر مرمع ساخته که 
مثل آن کس ندیده است - رمن,ازین مرد بجان ایمتم رمیداں خالی است ر 
خمم غافل - هر چه زور شتابید پر از آنک مرد از خواب غغلست بیدار نهر م 

چرن_ببیلم گور این نبشتہا دید - گفت - رہ خصم را برمن بیرزن آررده 
اس ربغررر ارمي آید - رسرا دربدگوهری رمخالفی ای هیم شک نماند - 
بفرمود تا هر چه ار را برد بخزانه آزردند - ر بندگان ر چباپایای ار را بدسمت آوردند - 
و هرچه از مردمان, برشرت .و ظلم سنده برد بغرمرد تا مها رفیاع ارهمي نروخقند 
و بمردمانی همی دادئد - رسرا رخاں رماں ازرا با زمین راسمی کردلد - ر آنتاه 
بفرمرد ٹا بر درسرای داری بلند بزدنده- و سي درخت دیگر در پیش آ بزدند - 
نهست راست ررش را بر دارکردند همچنانک آی مرد سگ را بردارکره بره - 
پس موافقاں اورا رکسانی که درپیمت از بردلد همه را بردارگردند - ر هس 
رز فرمرد تا مناي همی کردند - که این جزیی آنکس است که با ملک پد 
اندیشد ر مخالفلی ار را موافقت کند ر خیانمت را بر راستي گزیند ربرخلق ستم 
کند ر ہرخدای ر خدایکان دلیری کند + 


فصل دمم 
افدر صاب‌خبران ر تدبیرهاء ار ملک کردن 
a SCE‏ 





رات یو 

E‏ ی 
مې داري ر قرمان پادشاه نمي بری - ر اين قدر تمي داني - که پههشاه را 
چاکریي من ر چا رمي تر هر در یکیسی - این شغل قرموده است مرا - فرق میاں 
من ر قو آنسی که م قرمان بردارم ر تر ته - ٣ڑ‏ پادشاہ را چوري س نباید - چو 
تر هم نیز تباید - آثر فرمان داري که پادشاہ نام من از کیراں کم کرده اسف 
پدملی - و الا آنم پادشاه بما ازالي داشته است بما مي رساں * گفت - بر که 
شما را ر پادشاہ را م ناه مي دارم - آگر می نیستمی دیرستی تا مغزمای شتا 
ان خوردندی - پس در روز ہر آمد مرا بحبس فرستاد ر ل چهار ماه 
است تا در زنداں ماندهام + 

زیاده از هفتصد مرد [ندانی بودند - کم از بیست مرک خونی ر دزد ر مجرم 
بر آمد - دیگرهمه آن بردند که رژیر ایشان" را بطمع مال بظلم باز داشته برد و در 

زندان کرده - چرین خبر منامی که پادشاه,فرمود مردمای شہر ر ناجیت بغنیدند - 

دیگر روز چنداں متظلم براه آمدند که آنرا حد و اندازه نبره ۰ 

چون ببرام گور احوال خلق و بی رسمیپا ر بیدادها و ستم رژیر بران جمله 
شنید - با خویشتی گفت - قساد این مرد بیش از آن می بینم در مملعت که بتوان 
گفت - آ دلیری که ار با خدا و خلق خدابی تعالی ر بر من کرده است بیش 
از آن است که اندیشه درر رسد - در رای ژرفتر نگاه باید کرد - بغرمود تا بسوای 
راسی ررش ررند - خریطرلی اغد از بیارد - ر همه در خانیا را مہر بر نهند - 
سعتمدان برفتندد ر هم ایدون کردند - ر خریطبا بیارردند - ر فرر همی گرستند - 
در آن مین خريطة یافتند پر از ملاطفتها که پادشاهی براست رش فرستاده برد - ۳« 
که خررج کرده برد - ر قصد ملک برام گور کرده - ر بخط راسمی ررش ملاطفة 
یانتنه که بری فرشته - که این چه آهستگي که مي کنید - که دانایلن گقته الق - که 
غفلسی دولست را ببرد - ار من درهوا خواهی ر بندگيي هر چه سکن گردچ با 
آرده ام - چند کس را که سران لش اند سر بر گردانیده ام و در بیعس آورده ام - ر 
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ندارم - ر حق ملک رادمی ررش اسمت - من آں اقرار نمیکردم ر امررز نج 
سالسمی تا در زنداں ماندهام ‏ 

دیگری کضسي - می مردبی بزرلم - راز من آنست که بتر و خعک سفر 
مي کردم - و اندک سرسایه دارم - وقاعی که بشہری بخرم بدیگر شور برم ر بقررشم - 
و پاندکی سرد قنامت کنم - مگر عقدی مرراریں داشتم - چوں بدی شبر آمدم در 
با کردم - خبر بویر مد کش - کس فرستاد ر مرا بخواند - ر آن. رشده مررارید از 
من خريداري کرد - بی اتک بہا بدهد. بخززنة خویش فرستاد ج چاد ریز بام ار 
همي رتم - خود در آن راه نشد که مرا ببلی عقد مررارید مي بايد داد ر نه عقد 
باز داد - طاقتم نماند - ر بر سر راہ بردم - روزی پیش ری شدم ۰ گفتم - اگر آن , 
ققد شایسته است بفرمای تا بہا بدهند - ر گر شایسته يسمت باز دهند که من 
بر سر واه ام - خود جواب من باز نداد * چوں برٹاق باز آمدم سرهنگی را دیدم با 
چپارپیاده که در رثاق می آمدنه - و گفتاد - بر خی که تا زیر موضران - شاد 
کشم - گفام - ببای مررازید خواهد. داد - بر خاستم ار بای عراناں ,رام - نان 
مرا پردند نا بدر زنداں - زئداری بناگفتند - که فرماں چنانست که ان مرد را بر 
زندان کي و بندی گران برپایش نہي - ر کنون سالی ر یم است که من 
در بند و زندائم + 
یری کی که ری بهعري م - و چندی سالصت که پدرماکت و 
خدمت کرده ربا ار سفرها کرده ام - ر چند سالست که ملک را خده‌معه مي کم - 

نان پا دم - یری نرسید و امسال وزیر را تقاضا کردم 
E‏ - اسسال اطهق کر کی تا دعم وب 


یس" 2 
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باشد رمال نا حق نستده باد و از ار اشکر تیک و گویند. او را بتوزیم و باز سر شغل 
بریم - ر اگر اھں راہ بخلاف این رفته باشد ار را سیاست فرماليم ۰ ۳ 

پس ررز دیگر چرن ملک بہرام گور بار داد - ر بزرگای پیش رفتند ۰ ر رزیر اند 
آمد - و بای خود اندر تشست - ببرام گرو زیی سوی وی کرد - رگفت - این 
چه افطرابسسی که در مملکت ما انگند» - و لحار ما بی برک داري ر رعیت ما بی 
حال کرد4 - ترا قرموده اہم ررزييي مردماں برقع خویش برسان - مر از عمارت رایت 
فارغ سباش - و از میت جزخرل حق لا - ا وی آبادارن دار - 
اکذون نه در خزانه چهزی مي بينم ر نه لكر برک دارد رنه رعیمت بر جای مانده 
اش - ترپنداري بدانک م خود را بشراب ر شکار مشغرل کردم راز ار عملکست 
ر حال رعیسی غافلم - بفرمرد تا ار را به بیعرمتي از جای برداشتنه ر در خانۀ بردتد 
ریند گران بر پای ری فہادند - ر بر در سرای منادي کردند که ماک راسم روش 
را از رژارت معزول کرده ر بر ری حخم گرفته ر نیز ار را عمل نخراهد فومود - هر کرا 
ازری رنجی, رسیده ای ر تظلمی دارد بی هیم بیم ر ترسی بدرگه آید و حال 
خویش باز نماید تا ملک داد ار بدهد - ر دروقمی قرمود تا درزندان بازکردند ر 
ژندانیانرا پیش ار بردند - ر یک یک را همي پرسید که ترا بچه جرم بازداشتند » 

یکی کفمی م برادري داشتم توانگر ار مال ر تعمسف بسیار داشت - راست 
ررش ار را یگرنت ر همه مال از ري بستید ر در زیر اشکنجه بکشری - گفتم - که این 
برادرم را چرا کشتي - گقت - با مخالفای ماک مکاتیست دارد - ر مرا بزقدانی فرستاد 
تا پیش ماک تظلم تلنم ر این حال پرشيده بماند 

دیگری گفت مر باغی داشتم سخت خرم ر خرش - ر از پدرم میرات مانده 
برد - وراسی ررش درقرب آں ضیعتی داشت ررڑی درباغ من آمه اورا آں 
باغ بدل خرش آسد - خريداري کرد و مس نفروختم د مرا رت ر زان رد 3 
رگفت - که دختر نای کس را" دوست ميداري و جنایت بر تر راجب شده | 
این باغ را میت باز دار ر تاه بارار خویش یکی که بیارگشتم زاغ رهیم 














[v1 
مي شوند - حال رګم از اني بجالي رسید که چرری عامل صدقات بیامد و‎ 
از من بو عادت گذشته صدقه خواسی - تمامي رمه از بقيقي که مانده برد از رما‎ 
من آن نیز درا رصدتات شد - ر اکذون چوپاني آن عامل مي کخم + مگراین سگ‎ 
را با گرگ ماده دوستي افتاده برد ر هریسی گشته ر من غافل ربی خبر از ار - قضا‎ 
- را روزی بدشمی رفته بردم بطلب هیزم - چرں بازگشتم از پس باللي بر آمدم‎ 
- گرسفنداں را دیدم که مي چریدند - رگرگی را دیدم رری سری رمه آررده مي پولید‎ 
پس دربن خاری بنشستم ر پنہاں تاه مي کردم - چرں سگ گرگ را دید پیش‎ 
باز آمد - ذنب بجنبانید - گرگ خامرش باز ایستاد - سگ برپشمت ارشد وبا‎ 
ار گرد آمد - ربگوشة رفست ر بخفست.- رگگ در میای رمه تاخت - یک گوسفتگ‎ 
را بگرنیت ر برد رای سگ یم آراز نداد - مین چون ۴ہ شدم و بدانستم که‎ 
تبآمی کار از بی راشي سک بردست - من ار را پگرفتم ر از بېر خيانقي که ازمی‎ 
* پدید آمد بردا کردم‎ 
ببرام گرر را ایی حدیمی عجب آمد - چون با زکشف - همه راه درین حال‎ 
- تفکر مي کرد,- تابر اندیشۂ وی بگشت که رمیت ما رمه اند و رزیر ما امین ما بود‎ 
ر احوال معلکست.و رعیت سخستی با خلل ر آشفته مي بینم - ر ازه رکه مي پم‎ 
با می راست نمي کویند. و پرشیده مي دارند - تدییر مری آنست که از حال رمیست‎ 
د رزیر پرسم * چرن بجلی خویش بار آمد اتدیشبا کرد - بخیالش در رسید که‎ 
- وزیروا قری دست کرده ام تا مردماں ار را بدین جاه ر حشمت همي بیئند‎ 
ازییم ارسخن_راست نیارند گفتن -" چارا من آنست که فردا چون بدراه آید‎ 
حرمت ار پیش مردماں ببرم و از را باز دارم - ر بفرمایم تا بنسی گران برهای ري‎ 
نبند - ر آنه زندانیانرا پیش خود ونم ر از احوال ایشان بیرسم - ر بغرمایم تا‎ 
اي وان کا وس ررش را از «زارت معزرل کردیم ر باز داشتم ونیزار‎ 
را کار نخواهیم فرمود 2 ي « دعوی دارد بیایه ر‎ 








میلک مال برد یا اسیی یا غلامی یا كنيزني نیکر ری زیا ملکی. ر ضیعتی 
تیک داشت همه بستد - رعیسی درریش ر معررنان همه آراره گشتند رهر خزانه 
چیزی کرد نيامد + 
چرن برا حدیسی روژاری بر آمد - بپرلم گور را دشمفی پدید آمد - خواسع 
که لشکر خویش را بخشش دهد ر آپادان کند ر پیش دش فرسته - در خزاله شد - 
پس چیزی ندید - راز معررفاں ر رئیسان شبر پرسیه - گفقند چندین سال است 
تا فلان ر فللن آراره شدند ر بغاان ولیمی رفته اند - گفت - چرا - گفقند ندانیم - 
هیچ کس خن رزیر ازبیم وی قمي توانست گفت - بہرام گور آن روز ر آن شب 
انقر آندیشه همي برد - هیم معلوم ری نگشی که این خلل از کجا است - 
دیگر روز سپیده دم از دل مشغولی تنہا بر است و رزی به بیہاں نہاد - اندیمننگ 
همي رنمت تا روز بلند شد - مقدارهفت فرسنگ رفته برد - خبر نداشت - گرا 
ر تشي بر ری غلبه کرد - و بخريتي آب حاجتمند شد - درآ محر نهک 
درسی ده که همي بر آمد - گفت - بیمه حال آنجا مردم باشند - رزی بدان درد 
نہاد - چرں بنزدیک رسید - شباني دید رما گرسفندی خوابالیده ر یمه زده ر سگی 
بردارکرده - شگفت بماند - رق تا نزدیک خیمه - مردبی بیردن آماً ز بروی 
سللم کرد - ر مر اورا فررد زد ر چیزی پیش ری آررد ر ندانست که وی بہرامسی - 
گفت - اخس ما را از احوال آن سگ آ٤‏ کی شا ل ا 
این حال را بدانم « 
جوان‌رد گفت - این سگ امن م برد بر ای گوسقنداں - از هفر ار پدانسته 
بوم که با ده کک بر آریختي - کرک ازييم ارک گرسفندان نیاښتي گشت - ر 
بسیار رقت من بشہررتنی بشغلی و دیگرروزباز آمه مي - ارگرسفندان بچرا برسي 
ر بسلامت باز آرردی - برین روزاری بر آمد نی کوستندان را بعمريم پیچندین 
گرسغند کم آسده - رهم چنین غرچند ریز تاه کردمي آلدک کرسفند کم يردي - ر 
مگزاینجا دزی نمي آید - ر هچ رنه نب تانستم دانستی که گوسفندان از چه مت 








1۰ ٠ 
ند هیم از ایشان نخواهند - له چرن پیش از رقمت خواهند.‎ 
رعایا را وج رسد - ر در معانة این ارتقاع که خواهند رسید از ضرورت به نیم درم بفررشند‎ 
ر اندر آں مسقاصل ر آراره شوند -:ر آگو اسی از رعیم درمانه ر بار ر تضم حاجقمند.‎ 
گرد ار را رام دهند رسبک باز ډارند تا بر جای بماند و از خانة خویش‎ 
بغربی نیفلد ٭‎ 

ر از احوال معاسل پبرسته مي بايد پرسید - گر همچنین مي ررد که ياد 
کردیم عمل بروی ثاه دارتد - ر اکر ته بکسای شایسته بدل کفند - رآگرازرمیمی 
چیزی زیاده ستده بائد از ری باز ستانند ر بروعیت باز دھند - رپس از آں گر از 
را مالی باشد از ری بگیرند تا دیگران عبرت گیرند ر دراز دستي تکنند - ر از احوال 
بان یز مي باید پرسیدین تا شغلبا بروجه درست مي راد یا نه ۰ که سلج و 
قاد پاد‌شاه ر مملکسی ډدر باز بسته پاشد - که چوں وزیر نیک ررش ر نیک رای 
باشد مملکت آبادان برد - ر لشکرار رعایا خرشنرد ر آسوده ربا بیګ ر هادشاه فرغ 
دل - رچوں بد ررش باشد در آں خلل ترلد کند که در نتواں گفمی - همیشه 
پادشاه سرگردان برد ر رنچرر ر لیمت مضطرب + 2 

چنین گریند که بہرام گور را دزیری برد ر ار را راست ررش خراندندی - 
برام گور همه مبلکہی بیسن ری نہاده برد ر بر ری اعتماد کرده رسفن 
هیم کس درحق ری نشنيدي رخرد شب ر ررزښتماشا ر شکار ر شراب مشغرل 


ایشاثرا دست بارت 





بردي - یکی را که خلیفا پم گوربود. امن راست ررش سوت 


یہی بی ادب گشته اند ر اژایسیاری عدل ما دلیر شده آند - ر گر مالش 
یبد ترم که يامي E‏ 4 مشغول اس 3 











کی درادن یي 

در اخبار آمده اسسی که يرسف عليه السام چ ا 
کرد برد که مرا بنزه جدم ابراهیم علیه السالم دخنن کنید. - چرن تابرت بو 
علیه السلا نزدیک حظیره آزردنه - جبرئیل عليه الام بیامد - و گفت - این جای 
ار تیست که ار را جواب سلکی که رانده است بقیامسی بباید دادن - پس چون 
حال یرسف علیہ السللم ایدرں باشد بنگر تا حال دیگراں چگرته برد" + 

گریند عبد الله بن عمر الطاب رضي الله عنھما در بیررں رئتن پدرش از این 
جہاں ریرا پرسید که ای پدر ترا کی بینم - گفری بدانجمان - گفت زردتر مي خواهم - 
گفبف - شب اول یا شب درم یا شب سیوم مرا درخراب بيني - پس درازده سال 
بر آمد ار را در خواب ندید - پس از درازده سال ار را بخراب دید - گفسی - ای پدر- 
نگفته بردي که پس ازسه شب ترا بینم - گفت - مشغول بردم - که در سراد بشداد 
پلی ریراں شده برد رگماشتبا تیمار آی نداشته بردند - ر گرسفندی را دران پل دست 
بسرراځي فرر شد ر بعکسمت - تا آلذون جراب آن مي دادم 

پادشاه رتمی باید بداند که اندر آن روز بزرگ جراب این خلایق که در زیر 
فرماں اند از از خواهند پرسید - ر اگر بکسی حوالست کند نضراهند شنید - پس 
چرن چنین است باید که ملک این مہم ببیچکس باز نگذارد راز ار خرش 
ر خلی غافل تباشد - چنانک تراند در سر ر علانیه از احوال ایشان بر مي رسد - 
رار دستبلی دراز کرتاه میکند - ر ظلم ظایملن را باز مي دارد - تا بات بروگار 
او دلمت ار مي رسد - بتوفیق الله زحده. 


سل هارم 


ائر برسیدی بموسته از احوالل عمال و 
لو مس a‏ اتب از 
نکر روند ر جو مال حق تنک - و آی قیزبمدارا ر بمجاماسی طلپ گند" 











E 
مرحست بر خلق ر فا کردن تذرها ر رمدها ر طاعسی حق تعآیی بجای ارس‎ 
ر حرمسه داشتن اهل علم ر گرامی کردن زاهدان ر ملعا ر حکما ار را اي‎ 
داشت + ایز تعالین این درلت را تا قیاصت پیرسته دارد - ر چشم بد و‎ 
مین الکمال ازین مملکت در دارد ۶ قا خالیق اندر عدل ر سیاست این خدارند‎ 
+ عالم ررزگار مي گذرانند - ر بدعای خير مشغول مي باشند‎ 

ر چرن حال درلت چنین است که گفته آمد - اندازا دانش ر شناختن ردم 
تیعر بر تیاس درلمی برد - ر دانش ار همچر شمعی باشد که بسیاررشنالي از از 
افروخته آید - ر مردملن بدان ريشنالي راه یابند - ر از تاريگي بیرو آیند - ر ار را 
هيم مستغيري ر راه نمالي حاجت نباشد * ر چون این بنده را فرمود که بعضی 
از سیر نیکر از آنم پادشاهانرا از آن چاره نهست بنویس - رهر چیزی که پادشاهان 
بر داشته اند ر اکنرں شرط آی بجای نمي آزند - چه پسندیده چه نایسندیده - آلم 
بنده را فراز آمد - از شنیده ر دانسته رخوانده یاد کرده شود » بر حم فومان #ملی 
این چند فصل بر سبیل اختصار نرشته شد - آنم ایق هر فصلی برد در آن فصل یاد 
آمد بعباتی رشی - بترنیق الله عز و جل + 


سل دوم 
اذدر شناختن قدر فعمت ایزد تعالین مر پادشاهان را 
پادشاهانرا فگاه داشت رای اوشت تعالی شانه - ر رضای حق عزاسمه اند 
احسان برد که با خلق کرده شود - عدلی که میاں ایشاں کسترده شود پس است ۰ 
ی - رهرووز بزیدت ‏ 
ماب ابی ررر مجن بو ی هریت 














مثال این چنانسنی - ٤د‏ آتش در نیستل انتد - هر چه خشک باشد پسوزد - ر از 
جهت مجارت خشک بسیار نیز از تر سرختہ شود 9 پس از بندکاں یکی پل بتونیق 
ايزمي سعادتی ر دیلتی حاصل شود - ر اررا حق تعالی براندازا اد اتبالی ارزاني 
دار رعقلی رعلمی دهد که از بداری عقل رعلم زیردستاری خود را هر یک بر اندازو 
خویش بدارد - ر هر یک را بر تدر ار سرتبتی ر معلی نہد - ر خدمتگران را از مان 
مردمان بر گزیند - ر هر یکی را از ایشان متزلتی رپایکاهی دهپ - که در کغاینف 
میمات ديني ر دنیاری مایا بر ایقلی اعتماد کنند - راز رعایا آنکه راه اطاعست 
سیرند ر بکار خویش مشغرل باشند - از رنجیا آسوده دارد تا در سای عدل ار براحت 
رزژگار مي گذرانند * ر باز از کسی از خدمتگرای رگماشتگری اشايستگي ر دراز دستي 
هدید آید - (گریتادیبی رپنسی" رمالشی ادب کیرد - ر از خواب غفلت بیدار 
شود - ار را بر آن کار دارد - و گر بیداری نیابد - هیم ابقا نکند - ر ار را بکسی دیگر 
که شایسته برد بدل کند * ر ازرعایا کسانی که ایشا حق تعستا نشناخته قدر 
ایمنی ر راحست را ندانند - ربدل خیانتی اندیشند ر تمرسی نمایند - رپای از 
حد خویش بیرزن نہند - بر انداز گناہ بایشاری عتاب ر خطاب رود + ردیگر آنم 
بعمارت جہاں پیرندد از ببررن ( آرردی کاربزها - رکندمی جویبای معررف - رپا 
ساختتی برگذر آبہای عظیم - ر آبادان کرس دیه‌ها ر مزارم - بر آررس حصاها - 
ر بنا انگلس_شبرهای نر- وبناهای رقیع ر نشستااههای بدیع بجلی آرد - وبر 
"7 شامراھہا رہاط فرماید - از کرهی آں تام «ميشه ار را بمند - ر ثواب آں بدا جہاں از 
را حاصل برد - ر دعرات بخیرار را پهرسته شرگ + 
جر تقدیر تعالیی خواست که ای روزار تاریخ ررزگرھلی گذشتۂ دیگرای گردد - 
ر طرازکردارهای مارک دیخین شود - ر خأللی را سعادتی ارزاني دارد - خدارند عام 
سلطان اعظم را از در اسل بزگرار پدید ارود داررا یکرامتها ر بزگیها آراسته 
گردانید ٭ پس آنچ بداں حاجمی باشد ملک را - ازخوی یکر رعدل ر مردانگي 
ردليري رسواري ردان ر بار داشت اناع ع رل برس مرها ر شتفت و 











۷ 





ل ن 3 
اندر احوال مرام زگرمش ررزار ر مد خدارند عالم غیاث الدئیا 
و الدین قدس سره 
۳ ایر تعالی اندر ھر عصریی یکی را از میلن خلی برکویند- زارا به هترهلی 


پادشاهانه ستوده ر آرستہ گرداتد - و مصالع جهان. ر آرام بندل, را به‌رباز ینود - ر 
,ساد ر آشرب ر فتنه بدر بسته گرداند - ر هيبت رحشسی اردردلها رم 
بگستراند - تا مودسلی اندر عدل ار روزگار مي گذرانند. ر ایمی مي باشند - ر 
ای دوت ارمح خراهند + گر ازیٹەاں عمیانی ر استخفافی بر شریعت | 
رطس رای حق تعایي پدید اید - وخواه که یمها ‏ 
ی ۰ 










۳۶ 
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آقا محده کاطم شمرازی 
د رین معلم لسان فارسی در برق آف ازامنرس ر فولر ر مدرس 
فارسې در؟لکته يرنیررستی رغیره رغیره 





در مطیع کته بونيروسيتي آطیع گردید 
۱ ۴ ی ق۱9۳۰ م ° 
کف ۰ [ جل حقرق معفوظ است] 


ما 


